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سسبه 

۰ 

باید از « فردین » گلت: > ماهیت کارش در «خزل» 
حرمت می‌طلبد . آن سال‌های اوج» که تنها نام فرد 
ثروش يك میلیونی فیلمیر انصمین مینمود , حرفدرباره‌اش 
سیار آمد. در باره‌اینکه چه میجورد .. چگوبه وفت میب 
گر اند ... چه ماشیی زیرپا دارد .. اماء اين قلم اکنود: 
تها یی بازی خوبش در « غرل » رفممیزند. با «غزل» 
در تاورمان مي‌بديريم که «فردین» اگر رهبری فایل داشته 
باشد. میتو اند در «نقش» زندگی کند و جلوه قشنگکی از 
باز بگری به‌نمایش نگدارد آدچان که بگوئيم ‏ «فردن» 
بازیگر ... نه فردین پولماز . له فردین مشهور . نه فردین 
مجبوب . فردین هرچه که بود . با غزل؛ فردین دنسر کت 
نگاهش حرف میزناه . خستگیی مردی از جوانی گنه 
راء با وقار حر کات و خطوط مناثر چهره پاز مبگوبد. نشنگی 
او برای ارائه يك کار خوب , واقعیت فیلیو هدایت عوتر 
کیمیالی . تم می قشگی داده‌است تا فردین راء جدا از 
آنچه که بیثنر ازین نوده است . حرمت نهیم. کاش آنانی که 
هر فیلم بد او را ء به‌محا کم م یکشیدند و حق هم داشساه 
و کاتی هعه‌ی آنالی که رور گاری کمترین کار او را «حتی 
در زمیه زندگی خصوصی,بازتاب گستر ده‌ای‌عیدادند.در باره‌ی 
کار قتنگش در تحرل» د رسکوت نمانند که‌این؛ ظلمی‌خو اهد 
بود. درمورد «بازیگر»‌ی که پافاصله ای بعیداز آنچه که‌بود. 
ایتاده است . 


اکسمیه 


تابسنان » پهاویژی برای آنانی که به‌سیتما عاشقانهنگاه 
می‌کتاد ‏ فصل معیبت ابست ! مدار پسته نمایش. فیلم,خوپ: 
بسه‌تر ميشود. آدچنان که لمی‌خود لف سکشید . آنچهکهدر 
این ساماهه نثان داده و خواهند داد - به شیادت سال‌پیش 
و سالبان پیشتر - فیلم است و مینعا ست. و آن‌چانکه 
می‌پسيم ,فیلم‌های فجیع اتالیالی برپرده و برسینما حکسم 
میر الد. درین عدار ستای سینما ؛ متفلی آمله‌است و تسم 
دلگثالی ازسینمای خوب , انسالی و کمدی تاب. فلسم 
جارلی‌جاپلین ر اسگویم. 

واقعا شگنتی می‌آورد اینکه ؛ فیلم‌های این‌مر دگانمل 
پبرا نما راء خاطره میسازد و آنها را با رضایت کامل در 
چندین و چند سال پیش . ازسالن سینما بدرقه کرده است. 
سل تازء راهم بهکنال اثباع مي‌سازد . کتر فیلسازی و 
کتر فیلمی میتواند این چنین در طی سال‌های تصادی 
در سیما و برتعاناگر حکومت کنده شاید چارلی ؛ ننها 
چنین خاصیتی راذاشته‌باشد . 
۰ جع میم > می‌توان با مایا طراولمي ازتویننت 








بله ؛ میتوان به بعادث حضور چازلی نی 
ون را نورد « 
9 : 













کرنه‌ام . ازسال‌های دور .. فنی‌زاده ؛ هميشه نیز اده‌بوده 
است در هرنمایشی و در هرفیلمی. تنودی دلپدیر ازسك 
استعداد که آدم رابی‌اختبار تسین گو می‌کند. هنضسوزه 
روش در خاطرم عانده است که در اجر ای «سر باز لاقزن» 
تهااو ود کانساش 
اعتقاد من « فنیر اده » دات بازیگری‌ست. چنان از وش 
جد" مپشود و باتعش عیرس بکه بنداری‌با آدمی که اوبازسازی 
مي کند یکی میشود. چنین است که‌می‌بیی در فیلمی مشل 
نسگسیر: باهمه کو ناهی نقشش, سرپا می‌ابت‌دوحضور موفق‌خود 
ر! بارخ تمائاگر مبکشد. هم‌چنین در «نام‌آخر» که بازجور 


راازسفوط مسلم رهالی عیداد اصلاباب 


کاسهای فیلم را بدوش میبرد و نقعله روشن دلنشییمی 
نود در عتن فبلم. و چه فشک ناتوانی مردی « عاق » راء 
جان مبدهد. دست‌مر یز ادی برای او» و گنتن اینکه : خته 
داش .. 
۰ 
نب به تیسمیكه 
۰ 

گویا : مسولین نلوبزیون خودبخونی تریافه‌اندکه 
متا" نوها و برنامدهای بمایشی به آن‌چنان وصع استنا کی‌دچار 
آمند است که لابد دیگر تحمل‌ناپذیر نیست! دیربازیست 
حوصله‌ی تبائا ندارم اما گاه که به‌اجبار اتغاق میافضساد 
که مثلا درمحفلی پای تلویزیون به‌نشینم و ثوئی پخش میشد 
آن‌چناد به عذاب تعاشا دچارمیآعدم که بی‌اختیار » آنچه 
که در سبه دائتم‌شورت بدوییر اه یرون می‌آعد. میدانید. 
يك شومن ستواند محفلآرا باشد اماجلف نباشد. صتواند 
بحدد. ابانتهمچون کنیدن سوهان برروح .. هیچ صدای 
کنیده‌شدن ناخن را بر مثلا تخته ننیده‌اید. ؟ خنده‌ای از 
ایدست؛» حز ایسکه تماتاگر را فرزخ و جان بلپ کند حاصلی 
تمی‌آورد. ان‌خوها گویابه‌یهانه‌ی تابتان تعلیل کده‌است. 
عمثل اسکه بابد دعا کنییم که تایستان , تاهمیشه بیاید! 


چهازشنبه 


۰ 


8 دوست فیلمنامه‌نوسی کار ای‌جندفبلم فصه نوشنه 
است. در گفتگوئی حرف از کار تازمی خود میزدواینکا: 
قیلمنامه‌اي نوسته‌ام که ازنقظر محنوی بی‌سابته اس اپتسر! 
بقین مبدهم که بدهيچك ازقصه دیگر فیلم‌های ابر الی‌نیاهت 
ندارد. ناب و بسماننه است. يك فکرتازه, باحرف‌های سو. 
پا ساختمان‌استخوانداز , آنم‌های درستو حایی ورو ابنط 
اسولی . 

آذچنان گفت که مراشیفته ساخت. ابلهم ازصف‌سات 
ماابر انهاست که« تعرطوتبلیغ »+حسابی‌هار| از بادر مي‌آورد. 
گلتم تعریکن. تعری ف کرد و هرچه کاپیشتر مبرفت من 
مثل بخ وامیرفتم, به‌آخ رکه رسید دیگر هیچ شکی بسرای 
لیالد که حضرتش خیلی مجترمانه قصه « عاغق مرك » 
وه « فلس هتینگر »راکش رفنه است. وششی 
لتهوري که قیلمی هم براماس آن‌ساخنه شد و درابنچاهم 


باتهاش در آمد. 

...تم : کار خوبست. خودت نونته‌ای ! جوايگلت 
۱ وی وم م2 
۱ رای کدوفیجی! 


ادداشتهای‌هفت‌روز 


پمج‌شبه از 





جوانی آمده بود .در دفتر مجله دیدمش ,راحت میشد 
گنت که تهر سانیست باهمان سسبیت و باهعان‌ر مححوری 
که الب در بروبچه‌های شهرستان مبئو ان‌هنوزهم‌سراغ گرفت 
گنت که راهسنالی میخو اهد و بعد که پرس‌و چ و کسر نم 
دانستم عشق به‌بازدگری دارد. عاشق سینعاست و میخو اد 
هرپینه شود ۷ سالی از تحصیل دست کشبده و تعلسسی, 
پیثه خود ساخنه نود . گنتم چر امبخواهی هر پیته شوی! 
حتارند : عبخو اهم مشهور باشم. مجوب شوم . هر هنتته‌عکم 
با ژست‌های مختلف روي جلد مجلات چاپ نود,و اصلابه 
بازگری علاقه دارم. 

تخواستم توی ذوقش بزنمو دل آزردهاش کنم 

گفتم میدانی که بازیگری محتاح سواد ایسکازاست ومی 
بای ذرس خوانده باشی ؟ سربزیر انداخت»: حرایپایشش راشیلم 
کشت : عگر هبه‌ی ابنها کاهنر ببشه شده‌اند سوادایسکارر؟ 
دارند ؟ گنتم : ابنها بهرحال؛ تجر به‌دارند... در فبلم‌عاتی 
بازي کرده‌اند . میتو اند باز ی کنند و .. حرفم را فطع 
کرد که : بخدا نهیم مینوالم مثل ها مشت‌دازی کسسم 
و اردبوار پرم بائی با رست های ابنجوری بگیرم ا«زستی 
گرفت که من را به خنشده انداخست »... می‌خواستم حرفی 
بز نم دینم‌چه نگویم ‏ هر طلو رکه بود اورارو کردم کهباس 
شهرش داز گردد. رفت. . نمب.الم بحرفم گوش دادیانه! 


حجمعه 


۰ 


جععه‌ها , بیرون زدن ازخاله : مشگل است. حسوصله 
س ی کنی تو ی‌خیابانها ولوشوی . میا میتواند بهانه ای‌باشد. 
"ه دروی و فیلم‌یی. اما کدام فیلم ؟ اینعلور میشو دک اغلب 
خاله را ترجمح میدهی و اینکه بنشبنی و اگرحوصلهدایی و 
معا میحواهی _ ,للویزیون دو فیلیم در اینروز نه‌لهایشمیب 
گذارد. منتها از آنحا کهاین‌روز از قدیم روز تفریی بوده 
است. تلویزیون هم سهی آن دارد که فیلم‌هایش در اسن‌رو 
کنر چدی باشد. آفوقت مي‌بینی هرچه فبلم ما تقربحی‌ست 
حه‌ها بالمایش گذارده میشودیها ‏ یگوله ای دهن کجی‌ساب 
نر که در خاله نشته‌ای . حوصله پر ون رانداری ودلخوهی 
"» فیلم مجنمالی از تلویزیون بخش‌میشود - 

کاش تلویزیون با امکاناتی که دارده حتی اگرشداز 
فنی‌های خوب قدبمی اش که‌بارها از تلویزبون بالسابش 
در آنده ؛ بخش مینود وموجباتی فر اهبمی آورد که تعااگر 
حبرنزده سیتمای خوب ؛ ابن چنین به خیعی دچارنباید ! 
ای خواست مشگلی نیست ک‌تلویزیون ازعهده‌اش بر لبابد 


هت ؟ 


مد چچه بح نم 


بسح ور ووسست - 


سب انا ی 


9 اسلابدر وی‌جلداز 





: ذبیح (استودیو مو گه) 


نوش آفر دن دستمزد ۸۰ هو از - 
تومانیی رارد میکند ! 


9 وش آفرین درباره خوانندگسی, فیلمهای . 


سینماشی » آهنگسازان» فیلم | خسرش «قاصددك» ‏ 


عکسهای یمه سکسی؛ عشق و از دواج و دیاش 


چه میگو بد ؟ 


27 ظهرر پك چهرء ماندنی ومحبوپ 
در حپان خوانند کان‌جوان, پا استشتاء است 
«وسال پیش وقتی برای نخستین‌پار صدای 
مو شآفرین از شبکه‌های‌راهپولی و تلویزیونی 
بعش کزدید , دست‌اندر کاران موسیشی و 
خنوندگان و پیت کان رادیو و تلويزیون 
اورا پدیر فننه: 

نوش آقرین در طول اس‌دوسال آنچنان 
خوش درخشید و ما ندنی شد که‌صادت‌خیلی 
ح را برانگیخت ۱ 

و اپناك پمد ازدوسال روزپروز تعداه 
پینتری ازپوسترهای او پمروش میرسد,بهب 
حوریکه طی پك آمار دقیق از جمانسب 
فروشدگان پوستر اعلام شده‌است ؛بینتسر 
ازهر خواننده و هنرمند دیگری پوسنسر 
نوشآفرین بازار دازد 1 

ستاره مینما گفتکوی کوتاهی ۷ وی 
ترئیپ داده است ] پاسخ‌بسپاری‌ازخواندگان 
خود را داده باشد , 

هه 


0 صفحه ) - 


8 ابحال‌چند ترانه خوانده‌ای؟ 

سب در حنوه پست تراله ۰ 

رو 
خشود میسازد. 

این دلیل خاصی دهدارد. فریدون 
خننود برای بیاری دیگر ازخوانند ان 
نظیر مهستی + حایده ۰ نسرین + ستأر؛عر نیو 
خیلی‌های دیکر آهنگهای پرسر و سدائی‌ساخته 
است ۰ پس دلپلی نداردوقتی که من بایسك 
هنگاز ممتاز بروم و ازشخص 
دیگری آهنگه بکیرم خسوسا اينکه ازروز 
اول من‌فعا لينم را باآهنگهای خشنود شروع 


کارميکنم ۰ 


کردم 

8 آپااز وضع درآمدت راضم 
هتی ؟ 

اکر بکویم که من فعالیت‌خوانند کی 
را بخاطر نفس 1 ن‌شروع کرد سکن استه 
بظرتان غلوآمیز چلو» کند و عده‌ای‌بگویند 


پقیه در صنحه ۰) 


شماره ۱66 - ستاره سنما 


آخرین خبر از نیو بورك 
۳ 
سروع سد 
8 آخر وقت روز سهنبه این‌هفته» ازلیویورلك تلغنی خبربافتیم که ازروز دوضه 
+ تیر ماه فیاهبرداری فیلم « ساخت‌ايران»بسه کا رگردانی امیر اذری وبازیگری‌عیدرادآغار 
گردید. هنگام شروع » بسیاری از ابر انيانقیم آمریکا حضور داشتند. .و امیر لادری‌در مقاسل 


هزاران نعر از ابر الیان؛ کلید دوریس‌را زده ساخت ابر ان » را شروع عود. این فیلمبطربنه 
رنگی و ایداسکرین در آمریکافیلمبرداری‌ميشود. که بامخارح هنگفتی توسط « خانه فیام‌ابران» ‏ 


نهبه منگر دد 
94:29 


ذکر نا هاشمی .سر دال نمی‌سازد. 
اس میویید ! 


8 فرار براین ود و خبرش راهم حتما 
خوانده‌اید که ز کریا هاشمی مجنوعه‌ای را 
رای تلویزون تدارك میدید. اما درست 
موقعکه مقدمات از هر حیث آماده بود او 
بدلاتلی از ساختن این - ربال برخرح‌سر باز 
زد . ز کریا هاشمی که اینروزها فبلم»ثارلوت 
به‌باز ارچه‌مپاید» راپازی‌نعوده و کار گردانی 
وبازیگری عطلوطی راهم انجام داده که آنن 
قیلم آماده نعایش سباند » اين روزهاسخت» 
انزواگریده و مشفول‌لو ختن يكقصه بلند 
است. گویا هوای سالهای قصه وبی او را 
بر انگیخته است. لابد میدانید که هاشمی در 
زمینه قصه نویسی دو کار لوطی و کاغذ 
رنگیهای مچاله شده را داتته است که اولی 
پابازی خود او و بهمن نید آماده لماش 





و حن خیاط باشی ساخته شد. قعه‌ای ه 
هم‌اينك ز کربا هاشمی مینوید پی از انعام 
بصورت فیلمنامه در خواهد آمد و احتعالا ه 
است و دومی چند سال پیش پا عنوان سه قاپ کار گردالی خود او جلوی دوربین خواهد 
وبا بازیهای اصر ملك عطیعی ؛ بهم مفید. رفت . 


>>> ۱ 
خانو آذه۵مر بوظه‌دداز وپا! 





و و خواهم برداخت تا باردیگر پرنامح ام 
مورد توچه مردم قرار گیرد. ضعامربوث 
بسا قول داده‌است تاخبرها ی‌دست اولی‌براک 
عاتهم 4نماپن. 


[2] هزاد انتباقی و هسرش فرخضه 
مهبان هننه گذنته جهت گنرانیدن تصلیلان 
بان اهی اروپا خدنددرتداسی کدمربویله 
با خبرنگار ما داشت وی افلهار نهود کسه‌در 
تعام این مدت بجع آوری سوژه های‌جالب 





2] اختلافات و در گیری‌های شهار ا 
هر الیو ساحیخانه‌اش نیز ازر چملاخبر های ِ 
تامره هنته اخیر بود, 1 ۱ 

اپسلور کهشتيده‌ايم نهار نهسر الی در ا 
فال تخلیه حانهاش میلغ 6۰ هزارنومان ؟* 
پول از صاحبخانه‌اش خواسته‌است ! 

ا وکه‌بانناق شوهروته افرزندش‌زندگی 
م يکنداخیر| تعامی جلات فیلبرداریر ابیم 
رده و در بدریدنال خانه خالی می گردد. 

شهنازنهرالی گنسته که اختلافات او و 
ساحبخانه بفدری پاعت نار احتی‌اش شد ه که 


۱ 


مر صیهو ۴۰ تر آنه جد ید 


8 مرضیه خواننده‌ترانههای اصیل‌ایرالی 
ندارك تهیه و ضط ۰) ترانه جدید رامی 
بیند که کم‌کم ازابتدای تیرماه کارخود 
را آغاز میشاید و برای اين منتفورفعالیت 
خدینی را با آهنگسازان و تر انصراینان 





نعیتواند چلوی دوربین بازی‌ایده آلسی ار اه 
دهد 


آغازنموده است کهاز میان‌آنها می‌توان از 
مهندس همایون خرم نام برد و باتوجه‌به این 
مسله باید انتقظار کارهای‌جالی راازمر ضیه 
داشت و اینکار او در نوع خودش کار 
تازه‌ای است . 





شماعیز اده‌درشمال حنحال 
واه انداخت 


8 کنرت چدید شعانیزاده درشمال 
با موققیت بیاری روبرو شده‌استو این + 
موفقیت شماعی‌زاده را برآن‌داشته است‌تاباس ۲ 
فعالیت مچددی دست بزند و سکوت چند 
ش را چبران نماید. درحالی که 
ذکر این‌نکته بی‌مناسست ئیست که در اسن 
" مدت شاعی‌زاده مثغول تمرین چندآهنگ 
چدید با پك خواننده زن‌میم‌اشد کهسیخواهد ۲ 
وی را یکپاره در عالم‌خواندگی طرح 
رد و جالپ اینکه‌خوالنده‌بز ور ازخو الندگان 
ک‌به فمالیت تازه‌ای‌دست‌زده 






























دا دای «ساتز ندانی‌سر ای‌هاله 


8 معول است که برای هنرمشدان 
۱ هدابای مختلنی به الواع‌و اقام 
فرستاده میشود و دربن این عده هدایای 
ك زندالی که در زئدان کرمانشاه بهحبس 
نکوم نده لت برای هاله ستساره 
مروف سینما جالب نوجه مینعود وی‌يك 
ربند و چندجا سویجی با اشکال مختقف 


۳7 


که تعام منچیق دوزی شده است و بسر 
روی ه رکدام عنوان « هاله ننری» بچشم 
میخورد با دست درس تکرده است و بسرای 
وی فرستاده است و هاله هم تصمیم داردباب 
جبران این ععل وی ضعن خرید۲ ادولی» 
شخها برای دبدت وی بهکرمالقاه بسرود 
































1 «دیده‌های و «شنیدع» هاثی از پشت برده 
محافل هنری ! 


8 ندیم که: يكك کار گردان فدیمی . براساس فیلم * گوژیشت نتردام» فصدداردفیلمی 
در مایه‌های ابر الی سازد, مثل اینکه‌ظاهر ایس از کپیه‌برداری از فیلمهای هندی و ترکی جالا 
نوت به‌سینه‌ای فرنگی همرسیده است! راویمی گفت: ابنعلور که پیداست تا چندی دیگرماید 
عنتنفر آناری ۱ از ابدست‌باشيم که آدمهای‌فلانفلم عشهور خارجی رادرقالب ابر چارخانهو 
علی بی‌ته ! پیاده کند و فانحه فیلیو آدمهای‌فیلمر! بو اند ٩‏ 


8 شندیم که 7 باسرهل»طیمی‌درفیلمه بت » بازی ثم ی گندا همچتانکه منم نید 


ن‌فیلمپا زی دا زایرج قادری است. برهفته‌پیش اپنطور که شایده 


بهر و زوئوقی در ار 
۳ 


می تفت که ناسر ملاث‌مطیحید 


پیچیده: بو ای فیلم بازی نخواهد کرد و این‌شایمه تاآ تجاداسنه 
کرفت که هی هکننده. فیلم اعلام داشت ناسر ملك مطیمی الان ه روز است مقاسل دورین بازی 
می‌کند ۱راوی میگفت عملوم نیست چراپسنیها نمی‌تو انند آدم‌های این‌سینما را در سل‌رسضا 


به‌ییسد و 


آنقدر تایمه‌پراکنی می‌کنند که میان‌دوسنان شکرآب شود 

ت شتیدیم 4 : ایتروزها «تر انسر ائی‌هم‌بدجوری به‌انحراف کشیدمنده است. منهوم‌هاو 
کلماتی که درترانههای خعرای جوانمیآبدآن‌چنان عجیب و غریب و باصطلاح موح نولی‌است 
ک وله مهوت‌بهاند درفبال‌منهومها و کلماتی‌مئل فرضا: عاطله‌ابربشم» قاطعیت سرودمی‌آنی! 
انکار خاکی‌مهتاب و ,,. ! 

اراوی میگفت عتل اینکه يك کتابلخت و عبیرشنامی باند دم دست داشته‌باشیم اپهيتيم 
تر انه چه‌میگوید ۱ علاوه‌بر این بعضی ازخعر ای‌جوان » باتارگی اثعار ترانه‌را دکلمه میکتدو 
در جوارتر انه ۰ عرحه میدارند . کسی که کاست‌میخرن . بالاجبار دکلمه تاعر هدر کاست‌آمده 
است که معلوم‌لیست چر! میبابد صدای شاعرر اتحمل کرد و دات‌اش بول‌برداخت! 

8 ديديم که : سینباهالی درپالای شهر,دراین کرما ی‌سوزان تابتانی + دارای آن چنان 
سالن کرمی هنت کدتماناگر ترجیح میدح‌دسالن سینما را تركك کندو عطای‌تمانای‌فیلمرا 
پهلقایش به‌بخشد ایادآ نوفتها بخیر که میتوانتيم‌در سالن سینما » مقبول چرتی بز لیم 

فیلدها کهحپچوقت فیلم درست‌وحسابسی‌نبوده که به‌تماتایش بیارزد. اقلامینماها بسا 
حنکی‌انان جای چرت خویی‌بود آن هریغ ۱ 

پول بلیط را گران کرده‌اند . فیلمهاهم که‌روزیه‌روز بدتر میشود 
ی کند 

ما فیلم حوب نمی‌خواهيم ( یی فایده ندارد که پخواهیم 1 ) نمی‌گرئيم چراپلی‌طرا 
گران کردهاید. اقلا کولرتان زانقویت کنیع کهجهنم را توی‌سینما مچسمنه‌بينيم | 

8 خنيديم که : محش خالر تعلساات‌و سکاری چوانها, يك سری فیلم ازنوع فجیع اش 
که چندتالی هماکنون‌روی پرده‌است .در نطر گرفضه ده که ذهن خسته جوانان درس‌خوان 
و امتحان داده, جلا داده خود ۱ 

فیل‌هالی که الب صادره سینمای متذل ایتالپاست یامایه‌های سکسی و انحر افات‌جنيوٍ 
راسطفهای امتروع, که لاید محض بالابسردن‌شعور جنشسی تمافاگر محرومیت کشیده ابر الی 
است ۱ 

راوی میگفت : باپسرمرفد #بودیم تکسی! زاین فیلعها را . نميدالستم تااین‌اندازه وقیح 
و مبتذل است وقتی که ازسینمایبرون آصسدیم‌نه من می‌توالستم فوی صورت اولگ هکنمون‌او 
چرات داشت در من نگاه کند. حالا حکست نمابش اين فیلمها در چیست , لابد ماشعورمان 







که 










گرمای‌سالن‌مکهبپداد 





















که :دوخواننده محروفزن ,حاسیث عجیبی به‌ایندارند که معنوقه همای 
خره را «غر»بزننداراوی‌میگفت: این‌دوخواننده که در ظاهر پاهم خیلی سمیمی هتندمرتب 
چشم پسشون‌های از» خوه دازند وفی‌الفوردر صدد برمی‌آیند که مصوق طرفمقابل راازمیان 
پدرکرده و با او رابط‌بر قرار کنند. ۱ 

راستی که کار برقرارکرین « مابقه »پهکچاها کشيده است ۱ 






وت 
5 


0 عفحه ۵ - 


مر 


بط از مت ات۳ تیا چا 


ماحر ای تر انه دو 
صدائی گو گوش 
با برادرش 


رای نرانه دوصدالی گ و گوش با 


گ و گوش ممگوید "هیچ اننافی؛منل ز ند کی 
دونفر عاشقی نمی‌آوواند مرا خوشحا لکد 


وفا ی‌بر ادرم گفت. میکو اهدازدو اح کند 
من ار خونحالی نز دك ود بردر آورم.غروس 
! که دیدم خودم بامیل پاپ شگذائتمتا 


زدواح سرگیود 


خایم 


هر چهرودتر عراسم ۱ 


ستار در مقابل باك مشت سنوال داع داغ ! 


ستازمی گه دد: هن نه ای نه مقلد ! 


«یه «ستار» گفته| نم که: می که دند تن 
تو مقلد هستیء آهنگها دت سبیه » ی 


دبکد نگر است ؛ خسود<سواه 


و متکبری !٩‏ 


9 ار سفری هشیر از 
چنش پیش و نحالی ست دائه سا در پیش + 
خر نگار ستارمیا حر فهالی 


داسته اس 


ندستی 
را دربا رو مسفی + سمعهاو خودش عنوان 


ِ‌ 


ح نار 


حل 


‌ 


ی و نمات‌ننساس 


کد آیچه دریی سخوالید حاصل 
ایی گفت‌وشنود اه مت او شما ر! از خن در ۸ 
8 خرنگار : ار آغاز جرفیاء ‏ معرفی ننود 
وال تست که چه ند به خواندگسی 
روي آوروید ٩‏ کرت ٩‏ 
0 مار ارسال‌های کردکسی [) سار" حرنها » 
۰ خو ان لاله +افن, .عانن‌خو انندکی و حادت وه ۱ 


0 صفحه ٩‏ شاره ۱۸۸ ساره سنا 


1 ِ 
عنئی . 


0 


با آهگههسن » 
به تهرت رسدید اباچندق عد باآهگاز 
این بر انه اختلاف پیدا نعودید. و حستی 


جاور شد که نس شا اخسااقن: 








های محلی 





8 متل ابنکه اجرای نرانه هاي محلی 
بر ای خواندگان : شگود وحوش افالی 
بهر اه داشته است ! چرا که اس ,ورهااکثر 
خو اند گان جوان به + از خوانی مدرد تر انه 
های محلی پرداحته‌اند . پی از انکه سیاء 
نر انه زنگالو » هلل‌وس و به از اتفاق 
میان شوندگان کل نود , بر کی باچند 


ترانه محلی وجیه‌ی خاصی بات بصی ار 


خوانند گان دیگر نسر به اجر 


ی دو بار ور اه 


هاي محلی برداخته اند 


گیلکی رابه‌اجرا 


اکی انتروزها رانه‌ای 


در آورده است. معلوم نیست تا چه هنگام ان 


روي اوردت 
اداعه خو اهد 


تب ند رود غرق سکن ! 


رگ کر 


حو اند گان به تر اه های محلی 
داشت. اگر چهاز قدیم گنتا اند؟ ‏ 


باید چنم انتعظار 


دد نب تد ترانه های محلی‌همعود ۱ 








[] ار باتتاق خر نگار ستاره سیتها ابو الفاسم دانشی, 


ِ 


‌ 


ی خراهد ک 


نموم 


ای لح ای 
حر ای من 


! پمنی میتوان چنیسن 
که او پساخته‌اش 


اطمیسان 


و حصسالست 


مر و بم سدایم یاعت شهرت ۱ 


پس می‌بیبنه مایمن ۱ 
9 
ند کرد 


بنیه در سفحه 4۳ 


فرانك میرقهاری در کنج انز وا 
تا 








مش دوم نودند او پدیرف و در 


٩‏ فرانلك مبر فهاری که رمانی.ساره 
بر کار سیما ود بس ازچندي کناره گیری 
دوباره بهسییما باز گشت کهاز همان اول 
بر حیح داد دوباره به کنج انزوا سر گردد 

فر اباث فر ارنود در قیلیيم. «یابا گلی باب 
حبالت» بازی کد ک46ه‌چون به او نماد 


سسا به‌فها لست 


خوهرش دار نوش معیی د 
بر داحت 

فر اناك ابرورها سسباو بازیگر ی 
حرفی به مان نمی‌آورد و در گوغه رات 


سا چه‌باز بپا 


وج رود ود 


ننه آقاو همسرش گر فتاز مسئاه 
مستاحر و مالك گشته‌اند 


[) فرحلقا هوشمد 
را که می‌تاسید وی مس 
کریسور و پازیکر پاسایغه تاتر 
للویژیون میاشدوبرموردا 
پدست بدایید که هیال پاهمان عیال 


اما قضب۱۵ 


عیان‌نها ۶ ق‌عحروف 
سا هو شمسسد 
و سیصاو 


پل خانع آدءهتر مست 


حربرطه هم دحترنان میباد و 
اپنقرار ات که‌هننه کننتهرتا وشمدخیلی 
تاراحت و پرنان‌بهدهر محله امد 
دلتاك و اررد. 
الانیه‌اش راازحاه پپرونریته 
اخطاربه‌ای هم ازدایسرا پرایشرسیده که‌باپد 
به دادسر | مراحعه عماید .بدنیست که‌قستی 


از نامه سر گناده وماهوشمد را که به‌دضر 


وخت 
سب سا خبط ند نبدنسام 


3 
درحالی که 


محطه داه» مر وری یکنبم باامیداینکه هبودی 
بر وضع او و خانواده‌اش پدیدآبد 

مجله مجرم سارمیماز 

از آنجالی که آن‌جله هیشه حانی 
هر مدان و دست‌اندر کار ان صعت سیتماوده 
این‌نامه را نوشته‌ام . عاجرا ابنست که 
حاجخانهام مدنهاست که می‌جو اه خان؛را 


حل» کم ابداهر بار باحو اهش و سا وی‌را 
ار اسکار عصرف می کردم ااپسکه حکم‌نخلیه 
رل را از دانسر! گرفند ولی من با گرا 
۵ رور مهلت و بیدا کرت بك و کبل سم 
بات ننودم که نام کر ابه‌هار ۷ پر داحتهام و 
حکم تخطیه ر! از نس برنم و دادسر اهسم 
احطاربه بر ای‌من تاریح ؟رهر ۲:۳۵ فرساد 
۲ با ای صاححانه بان ادسر ابر اجعه نتاسمابا 
چند روزیش که به حانه‌آمدم یم 
تعام اناشه مرل 
سزل راهم عوض نموده‌اد و وقتی برس‌وجه 
کردم فهمیدم که از طرف داتسر ! بو ده‌اند. 

تیا را بخدا کجا فصاص فیل‌ارجنایت 
مي‌نماید. ازتاریج ۵ر)رد۳:؟ که مارا ار 
حانه یرون کرده‌اند اناریحع»ر۵رج۳ج؟ که 
که باید به‌دادسر ! در ونم 5 ماءق صت دانتم 
پی چگونه دادسر! حکم تخلیه محید داده 
اس با الان چکار مين اليم نکسیمه لجا 
باه نم و 


ر اسر و در بحتهادو 0 


خر زو روز زو رو زو وا 


نو ارهای بر نامه تلو بر بونی چشماث 


سرقت رفت 


7) چدی‌پش فرخید. رمری هیه کده 
چشمك خروع باضط ابر نامههود و حنی 
دوقت ازای‌بر نامهر! هم تبط_لمودولی 

باره نوارهای سط شده‌نایدید گننه و 
نا کود هاش فرشید بر ای بداکر دن آنها 


به نبچه‌اي ترسده‌ات و اپیروزها فرخساه 
در دودلی عجیسی پر یبرد کهآیا مص‌ندابه 
ضط چشاث پردازد یاابنکه بازهم نو ارها 
سنتو دالار حواهد گت ء 


عسسوضی 


حرفهانی از : کوچولوترین‌ولساز سینمای ابران ! 
من بازی کردن در فیلم‌ها دا دیشتر 
از «دوجرخه‌سواری» دوست 
دارم ! 





ن] خهر ام هزیینه_ کوچولوی‌سهای 


ابران در خاپچ از محیط یا نیز هیچون 
کار اکثرهایش در فیلمها داهوشو بر نحر لد 
است. با وجود کمی سنو ال از اسصداه 
فراوانی در کار باز نگری بر حوردار اس‌ار 
آخرین کارهای شهر ام .در تعا؛ بازی‌در 
فیلم ۰ رن » وطاهر خدد در قالب‌بث‌جاهل 
کوچولوت که به جنگ جاهل‌های مزر گر 
ازخود مبرود و ماجر اهای شیر بن‌میآفر بد 
تهرت و مجویت تهر ام بحدی اب که‌بازی 
او در هر فسلیم بر ای نهیه کساءه لته از 
تومان حرح ب میدارد و در قراردادهای او 
دکر می‌نود که اسم وی در آفیش‌هابابد 
بعد از هترپیشه مرد و زد اول‌فیلیو باب 





« و » متخص نود ! 
از غهم ام فیلم‌های متعادی روی اکر ان 
آنده و مي‌آند و بی‌ماست ندیدیم کابفب 
درددل ان آوچواوی یسب هرار تومانسی 
گوش‌دهیم 

0 از عنرمینه هالی که ۸ آنوا بازی 

کر دای چه کدامیاث بینتر علاقه داری ؟ 
من با خیلی‌ها همازی ونم‌ولسی 

از هه دیتتر بامنوچهر ولوق و خورانگسر 
در ٩‏ پلمها طاغر دم و برای من موچهر 
وقوق و ورانگیر هترین ابا و عاساد 
تفای هد ؛ 
2 بردهانی که ازباري‌بر فلما 
بقپه در صفحه ۱۳ 


نج ۳) 


صفحه ۷ - 









محصولات خانه فبلم درپاناسیت دای و عده ک 


عته کدنته علی مر تشصوی 
قرازدادی 


۸( 
هی عامل حداه فیامآپران فر 


باطور پخکس مصولات 


پاناسیت صععد نمود 


این‌سار مانب 
سازمان مچمائو 


فیلمه‌امی که‌سر حال حاضر در خانه یلم 


اپر ان "ماه نماش, وپا در دست‌نهیه 
سب از تفد مرثیه بکار کگ رفد"نی 
ِ 7 )۱ 

امسر بادری؛ قاسداه بکار ترداتی م. 
معار: زن بکار گردانی پوسف‌ایروانی 


دب ور نور! 


ساخت ايران بکاز گردانی میرادری 
سیورس( 


4 ظر وسکت 


لو دا نو 


سداخت ایران شروع شد 
واز گدشته داری 


کارازء امیر تایزی موسومبهصب سب 
ایران نوسططر وس‌پالیان در نیوبو 
۲ شروش در اس 


جنور. و 
که محصولی است از خامه یلم ال 


وتهیه کند اش علی, هر وک 
راد ابنااگر نی اصلی است. امور بح 


و سازهان 


ست‌سصیك 


+ نوزیع ساخت ابر ان مهد 
سجباتی پااحت اس 


حین آنی 
. سعار ساز نده‌ای فیلمهای 
حیاهو وقاصدك 


خوزشود. در حرداپ» 
که 


بزودی براساس ستارپوی تارهای 
زوخته اسن موسوم به جینآبی ار 


گرد فیلمیر اکه‌تهیه کننده اش«هدی 


جیل الست آغاز مینداید.. تنهاهر 
پینه‌ل ی که وا کنون برای پاژیغرایسن 
فیلم انتحاب شدءاست نوش ف س‌ 


خو اند وستازه فیلمهای آپرانی سب 


عروسك بعداز ساخت ابر ان 


بلافاسنه بمدار انماه فیامیر د 


کارامیر نادری موسوم به ساخت‌ایران 
2 


مان انیسکو سر یبرد کار 
محصو هیگر حابه‌فیلیر اموسوم_بدعر وساك 
کهی اساسی, هاستانی ازصادقی ص‌دایت 
میبارد آعاز میسماید. دراین فیل که 
تهیه کباش عای مر تصوی‌است» توسط 
طروس ولبان طور رنگنی, در 
سانقر انسصگو فیلمیر دای خواهذشه 


دیگر شر کت مار ند 


همر اه 
۰ 
قبل فیلم خداحافظ کوچولو رااز او 


ماعقیلی قیلسازی کسال 


دیدیم تاچندر وزدیگر بر اساس‌سناریوی 
نازءای که نوشته‌است عوسوم‌به همراه 
کار گردانی فیلمی ر 
پن‌فیلم که 


برداری ینود و تهیه 


اآغازمی‌نماید در 

توسط ایرج سادفپور فبلم 

کنند کان سظ 

هرتضی و رضاعقیلی هتد قراراست 

اسر مك مطیعی ابرح‌قادری:مر تضی 
1 فر هد 

نوری کرانی و حاله نقشت 


ععینی 


اصلی راباژی لمایند , 


برهنه های میلیونر 


8 عزبزرهممی‌فیساز قدیمی که 
رچند سال اخیر فیلسر‌داری کارهای 


وحنت را انحام میداداش پراادازه 


ستوادیهو فیکا فیلم را عهنه دازشنه 
ادار م ۱ 


2 
ستودیویرای انجام تارهای سم 


یی دیگر زود تهبه‌و کار گرد تی 


فیلمی را موسوم به پر هنه‌هایمیلموثر 


ر انح اعا 


است و عسمم است نس 


نماید نش اصلی این 


رقمعی قر ! 


نم ند 


یلم 
۳۳ 
ند 


استبه هس معید 


فروش‌فیلمهایز 


پهر و ز بهنز اد + 


هه سوم ادامه دارد , 


۳۳ 


8 فلم «جلچر اغ» محصول فیلمکوفیلمز ونکا رگردانی خسرو 
پرویزی که در آن ناصر ملك‌متلیعی! : 
بحثی و جلال ش رکت دارندطی‌دو هفته نمایش در گروه آسا 
حدود ۸6۰ هزار تومان روش 

8 فروش فیلم «شام آخر» محصول سازمان سینمائی پسام و 
نکار گردانی شهبار قتبری در آن برویز فنی‌زاده؛ نوری کسر ان 
محه دعل یکشاورزو ابرن شر کت دارند طی دوهفنه 


برج قادری » علوسك » عنابت 


سوت . 


در سینما کابری حدود ۳5۰هز ار تومان شده است و نعایش آن بر ای 


8 فیلم «والده آقای مصطفی» محصول سازمان سينمائي تصاود 
و تکار گردانی اصر محمنی هدر آن بهین عفید ؛ فخری خوروش 


بهر ور شاهین‌فر 


» رمصانی‌فر و کهنمولی شر کت‌دار ند ی هشت‌شب 


لماش در گروصولن‌روژمامی‌حدود 1۰۰ هزار تومان شد 
8 فیلم رنگی «غزل» محصول‌تل‌فیلم ؛ کانون سیشا گرانابر ان 
و شرکت صایع سینعانی ابران‌و بکار گردانی سعود کیمیانی 


,که درآن‌فردین » پوری بنالی »فرامرز قرنسان ؛ 


ار ال حبا 
مر اه تابر ی 


شهاز و پروین سلیعانی ش رکت‌دارد طی هفته اول نعایسش در 
گروه اونورسال به اضافه سینما های تاگارا و بلوار حص‌نود۷۰۰ 
هزار تومان شده‌است و ناش آن‌ر ای هفته دوم ادامه دارد . 
توضیح و تصحیح - هفته گذشته درستون فروش فیلمها د 
مورد فیلعهای شام آخر و چلچر اغانتباهی پیش آعده‌بود که‌پدینوسیله 


تصحیح میگرند . 


فروش هفته اول فیلم «شام آخر» در سینما کابری ۳+۰ هز ار 
تومان بوده است و فروش هفته اول فلیم «جلچراغ» د رگروه آسیاء ۷۰ 
هزار تومان که ائتباها اولی ۱۰و دومی ۹۸۰" هزار تومان درح 


شله ود . 





هولا جلوی دورنین 


8 آسن حفته اکیبی ازطسری 
سازرمان فریدان حهت شروع فیلم - 
کار 


موسوم به هرولابه‌شمال سفر نمودند 


زد میاماگ» واسمی 


برداری 


دراین فیلم ک‌تهمه کنندء‌اش جمال 


محتهدی است وتوسط علی صادفی 


فیلمیداری مینود بیاث ایماتوردی 
آرام وجمال وفائی اتشهای‌اصلی را 


مور پخش فیلم‌هیولا 


بعهده سازعان سینمائی پانوراماست 


بازی مینما پذد 








برو بر فنیزاده‌در(بوف کود) 


۳ 


8 کومرت درم بخش فیلم 
سار جوان که فلا یلبهای جرس 
با ساربناد کویر و چند فیلسم 
مستند دیگرراساخنه است نزودی 
کا رگردانی فیلم تاژه‌اش ر اموسوم 
به «یو فکور » هیر اساس‌داستانی 
از صادق هدابت ساخشه اسست 
پابان خو اهد رساند , در الن فلم 
رنگی کهتوسط جمید فرجی 
فلیر داری شده ب ویز فنی‌زانه 
فاگر نقشٌ اصلی است 


روز واوفش ۰ دیدن ۰ نو سس سب؟ 





(ج عفحه ۸ شناره ۱۸4 ب ستاره تفا 





پلم که‌توسط یرما زرم 


نوعانك فیلمیرداری شده رویز مس 


حدالملی هدایون» فرخ‌لقا هوشست .جها نگیر 


صمیحی فر 
ژاهدی؛ رتاهوشند ؛ محمدسین فردین فر 
بری سیاعاث شیرراد, اسحیل 


۰ م هدوی‌فر ۰ ورشوچی. عا 


۳ 





خان ناب تمام شد 


عیلسرداری , فیلم‌خان‌نایب 
که نویه کننده و کا گردان‌آان غلامر ضما 
سر کوب است توسط سمیدنبو ندی‌این 
هفته‌درملایر بپایان رسید وا کسی که 
بن نطو 
۱ ری 


بدا نصو بر فته‌بو دندبتهر ان 


درخان نایب که‌سناریوی‌آنرا 
محمد بلوری نوشته وامور بش و 
توزیم آن,مهده سازمان‌سینمائی‌پانوراما 
ست منوچهر وئوق + آرمان‌جلال 
کهنموئی .اتوسا پناهی. حسنرضائی 
چهره حدید شک فه بای غر کت 


نار ند 


ری و۳۳ 








سر باز در مراحل ست 





تاچندروز دیگرصدایرداری محصول تازه سارمان 


ماد ی 


تصاویر موسوم 4«سرباز» کسهبکارگردانی آلن برونت توسط 
عازیار بر توبعلور رنگی در واحی گر گان فیلمبردار ی‌شده زیر نظر 
ایرج اظربان در استودیو تخت جمشید انجام خواهدشد. درس باز 


که تهه کش دهاش جمشیب! شیبانی است 


بوری بائی » فرامرز قرییان 


بر ملات مطیعی » 


» کهنمولی » جنتي‌شیر ازی» محمود 


تهرانی ؛ شادی آفرین » ملیحه نصیری‌وعلی آزاد شر کت دارند . 


زد مد میاه مزر مرح زد 


فیلم جدید غیابی 
عدا له عیاأیی سازنده فیلمهای 
کیفر خه وسه‌نفر روی‌خطاز 
این‌هفته کار گرداشی فیلم تازه‌ای را 
برای شرکت عیار آغاز مینمایدکه 
انار نتش اسلی‌آن منوچهر احمدی 
بازیگر فیل‌مرتیه وتهیه کننده و فیلم 
پرداران بار د طاهری‌است. درشمار» 
های آینده نام‌این‌فیلم وسایربازیگران 
آنرا که درخرم] باد فیلمبرداری‌میشود 
به‌اطلاع خواهیم رساند . 


صدابرداری حاجی فیروژ 
8 بااتیام موتتاژ محصو ل‌جدید 
آریانا فیلم موسوم به حاجی‌فیروز 
این‌فیلم تاچندروز دیگر در استودیو 
فیلمکار صدانرداری خواهد شد در 
این فیلم که سناریست» تهیه کننده و 
کار گردان‌آن عباس شباویز وفیلب 
پردازش جسشید فرحی میت 
رشائی, مسمود توحیدی»شهللا ومهناز 
بوسفی ؛ عزت‌الله عقبلی » رمشانی‌قر 
وعلامرسا سر کوب شرکت دارند . 


زد مد مد م2 
از نبن قدغن شد ! 





2) عبر ساداودتزاد که سال قبل فیلم 
«تاحرك» را از او د یدیم هماکنون مشفول 
آعاده‌سودن دومي ن‌فیلش موسوم په«قدغن» 
که قلا ه فاژنین» نامدلشت بمییاشد.: 

در ايی فیلم کهمحصولی‌است ازسازمان 
میسائی پیام و داود نزاد پراساس داستانی 


9 ۳2 
از خودش ساحته‌است گ و گوش » چنکیزو وفی 
ورضا کرمرنالی شرکت دارند برای«قدغن» 
که تهیه کنده‌اش علی عباسی است و جمشید 





و 


مختصری در باری: 
فیلمهای‌روی برده 
غزل در تعقیب گنج 


‌ ب رگ دان آزاد وشته بورحر 1۱ 
ره اما ۱ 
۱ ل ی در 

حکایت مواجهه دور ادرجا ثِ کمپانی؛ متابله‌د+ یر وی‌خبروشر ۱ 
فالپ است باعثشق 7 دوارادر کنزه نبروی خیر ججه‌ها هتند ء نروی 
درحسجوی راه گر بز از نداین‌عشق‌اند. ۳ سودجویانی 4 تدای بچن کي 
فیلم » روی غر گیری ابن دوب رادر آوردن بول فراوانند . و ضا 
باعشق‌وباهمدیگر و درونخودخادای هرعه . در آخر بروژی ابیروی 





میکند . این ساخته کیمائی : فیلم 
خیر است 
شر کت کننده در چهارمین جشنواره 
تهران بود . «زیگرانش فردسن ۰ مو نلک 
فرامرز فریبیاد ؛ پوری بنافی هتند. 2 
ی صادر شد. از سیتمای اتالیا ؛ 
شام خر که محور مساژ., سکس در راعه‌های 
3 بكث پنهانی زن +مر‌دانت . آنچن که د 
فیلم به سرسیرد ثی يك صمرد ** ک « ۱ : 
۳ متابلزن دلخواهش و مایت وت و کیلمها ی از بتدست؟ جنیج 
کت ۱۳۳/۷۹ رعایت مینود . خوردهای عاشعانه 
عی‌مپردارد. هی وی ۳ ۱ 7 
که می‌پذیرد زشش (هتتش) پادیگری سکسی میان آدمهای‌فیلماست - موفيك 


1 هم از اصل هم.نگی سینمای ابتالب 


بیامیز د ما از او جدا نشود 1 

په زن دیگری میرسد. فرچی کیمر ی 

خوردگی است شام آخر او م9 

شهیار قنبری است فنی زاده .ایرن: با ز گشت آژدها 


بر فیلم ب4 محنوییت بروس‌ای توجه 
بازیگران فمن دارد اگر چه مسالل در مورد زندگی 
زورو توا اس ای چیه 


های دیگری هسند , فابل توح اینکه 
در تبلیعهای فیلم : پلاکات بروس‌لی 


زده شده‌است! 


الن بازسازی چند باره‌اٍست 
از مرد افسانه‌ال سرزمین معر با 
«زورو» . مردی که ناجی ستعدیدگان 
بودو چهره‌ای اسطوره‌ای یافت چهرهز ببای‌شیطات 
این بار سینمای انتالبا ‏ (ورو 5 

۳ بار دیگر با عرضه‌ای ا ایتالیا 
دوباره‌ای خلق کرده است که بازیگر مارنیم رم ی مففر نت 
قرانسوی « آلن‌دلون » ایفاگر نتش کردد بعنی غکراز يلك" مایه‌ی همیشگی که 
زورو مباشد . فیلم ساخته «دوچیو یدای ابنالیا سخت به‌آن‌دلسته‌است. باربگران 
تساری» است دنگر بازیگر فیلم فیام اولین‌اسنوارت واندر 
استانلی‌یکرقتبد مبباشد . 71 

فیک رف میم آ وا ی گر لك 


ی از کپالی والت‌دیسی است و رجعت‌به‌تنم 
فیلم از جمله کارهای مور- توچه بیثتر کارهای این کپانی .گرگی کادرنده 
چارلی کیر است . فیلم ؛ نشاندهنده خوست و گرفتار سحبت و بشنیبانیاندان‌فسراز 
استحاله‌جامعه‌ای‌ست که روبه‌سنعتی مي‌گیرد ودر نتیجهستآموزبشر میشود , این‌لم 
شدن میرود و درگیری چارلی با اغلب درکارهای کبانی والت دیستی بنجوه 
ماشینیزم نوپاست , عصرجدیده همننین‌های‌خناف آمده‌است. کاری که دراصل‌بهنوشه 
شامل نظر گاه سیاسی چارلی هم های « جك‌لندن » برمبگردد: منتها خشولتی» 
میباشد . کارچازلي در عم جدید درتتنکارهای جللندد است . درقلیف‌اي 


»رر بو هتنه 





الوندی‌برتهران و شال فیلسردار ی کرده‌است. طتز درخثانی «اره که مسائل را ؛ ساخته شده کیانی والت‌دیتی به تعلوفتولنطافت 
واروژان موسیقی متن ساخته‌است. اين فیلم ۱ آشکارا به مسخره مه بدل‌میشود . 
را حامقیلم پخش مینماید, 

[]) صفحه 4 -. . شاره ۱:6 ستاره سیتعا 


۳ 










عربان تا حقیقت 


مباحثه احمد کر بمی با : مسعو دکیمیائی 





( گفتگوی اول) 


[ در آغاز 


«ترل» متوانت ومنواند بهاه‌ی دلپذبراین گفنگو باشد آری: بهانه‌ابا. دی حرفهای کیمیانی 
نش و دل به گفته‌هایش سبردن ؛ دلبخواه هم ر مجالی‌ست ۰ 
باکمیائی نشتم . در خلوت شهرگون‌اند هاش راه چم و رفتیم . دز کمر در فصه و در سشا . 
بر ه ردیم. عاشتانه ولی‌ربا برسهزدیم. از لور کاگفتيم و از خاملو , از مولوی و حافظط و هرجه 
که دختر گفتیم و هرچه 4۲ببشتر رفتیم . بيكتاطه‌ی مشترلك نزديك آمدیم . اورا سمیدانم اما دستکم من 
دالستم که در يك اننداد جاری هستیم .حرفش رامیفهمیم. وقتیکه گفت : < من با عردمم. سنمای 
من, ونف هسثه‌ی عرد مست » . لحنئله‌ای ی تردید بخودراه ندادمدربذیرش آنجه که گفت ۰ با 
هم از رشب آمدیع وبه صح رسیدیم. خسته نبودیم . در آخر گفتم . آنگاه که‌سیده زد . گفتم ما 

محاح سسای خالك و گوزنهای توایم . ج چند که‌سنمای ناب نباشد . دادم ده ود و 
لح کربه کرده بودم . ووقتکه صالح رفت و گاوهاهجوم‌آوردند دبدم که دیگر ‏ گله گاوها هس راه 
ستم ... جدا شبه‌ام . حرفهای ببار گفتم . یشم به درددل مبمانست . حرفهانی برسر شعر : آدمها 
و فنبهایش .... حرفهانی در خلوت اند و حرفهالی رای باز تاب ء زاعله شروعیهم.خواست.عباید از جالی 
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در نگاه نخضنس +آنچه کهازیلد. بحی ارخودآگاه زونه بهما. رعابن میشوه؟ .آپسونیهیکند من فیطوی و سم حال کونه‌ای تناامه برای قیامیای ملن 
های توب روعن وآفکار دزی اب پاکه درخمیرهی آدمهای ادلی ناخوب حودآگاء و حو-آگاه آدمیست بهچشکلی. پیدا میکنی بدی همتی که ستیز عسس‌اول 
خوی سیزنده‌گی آدمهاست در فال‌بعیتی _ آگاهت ٩‏ ان حری یز رااژآیمی گرفت‌ستیر عکنهای منت 
که بر آنان عیرود.بعن یکابیفر ارسوظرفیت پیش ازهده‌چیز . خودزندکیب ۰ ۵ ند این حود مصست. . من‌بی‌خواعمپکویرکه سنیز جدا ندتی‌ار 
سکون و سکوت‌ائان لیست, بی‌تحمل‌ان‌دو در کی ی . سه. ۱ کیری. کهتر ا یسک همست که سس اپننست‌ناچه ده آیمعاست. نگادکشد به 0۳ «این 
عاصی . و واکش‌اشان آئی‌ست. هم‌ازین آن میکونی در پیاری از اترها*نقاشی میتواند « ستیز » باشد خلدون». می‌سید: که سته امد زاگ 
خاطر: «ستبز » هته‌ی بنیا‌ی فیل‌های قب و حتی مسازری» _هرشکلیبافتیست ستیز «ر الید چه چیز » شرقی را ستبر سکیل میدهد: ستبز رای 
توست ۰ یکسوی نفامی‌انن‌ستیزها ۳ 1 این یر نچه‌که اسیت د ] من موی و کترده حرفسزنم. ‏ چاءآش رای م ی که مپرش را مپدوشد» 
ابت و دیگر سوی این سلیز . عوامل اند است. : درو مداش. آنچه کهاهمیت‌پایر میخواهم مفهوم سبزرا با قیلنها م عمحدود رای جتگی که فرداباپدبکند: ای‌شعری 
انن‌عامل. سا «فر ۵» است«در فیعم » باه سب مان خوی ‏ بدویانانهاستیرای ‏ کن,. و پااپنکه تمهایان چه‌بوده و جعنوده #درش می‌طید . - هرچنگل وه نیز یکه 
یگونهای تعدین ۰ انتصار و «در کوز ناو سنی کردن: عواء راء تلیکرمن .خواله . حرق- هگ مه اک نو «قیفا با +نحی‌که خون‌آلود هنت :و لاملا و نی ای 
0 انتعمار در «خائگ» .و اس باحوش. مر ای جلادادن بدتفگرانش. خواء‌پیسرای از از فین‌یمم آو ی بر فیلهای م سنپریست که م به‌آن مي‌اندبنم پضی 
: ویر و دزد« در داشآ کل وغزل» وا و حتی‌برای-حسافت‌سام‌اش. گنت رجب میزلی - الینه به سر چسی‌که زنده پودن .. پمفیرافت نف کنیهن‌واپدکه 
اي سنبز آیاد رح واجر الیست‌برای‌فیلم: ‏ متیزآدمهای تو ازخودآگا.یاناخودآگاءنو ارژش حنفی ومشت په آها بهد - جر چطور میئوالی خرمت_وایداکی واینکه 


0 صفحه ۰ سب شداره ۱)6 ستاره سینما 






بخواعی , خوات. اصل ستپزاست . فعصسل 
اول ستیز است. 

8 کنتی‌اینکه بخواهیععضای ستیسز 
میدهد و اصلا خود زندگی ستیزاست سن 
همگویم برای این خواستن و زاهگ یکردت 
میباپد با عواملی د رگیرشد که‌اين عوامسل 


در فیلم‌های تو تحول یدام یکنا.: ازفردبه 
چامعه و به درون خوش 

[0] من آنچه را که‌ازین پیشتر ساخته‌ام 
دقیفا پیاد ندارم. من‌آنچه راک‌هماکنون 


6 منکنم بیادحی آورم . من‌تمیداد رضا 
موتوری چه 
کوتاه اس 
من با خواست‌اش 

۲ 





۱177۳۲۱۷۳۳5 


که اسب است چهدز گیر ی 


دارد .و این‌در‌گری ۲ چهاندازه میتواند 
یرای او زندگی کر دن‌بان دکه‌بخواهنخودرا 
ثابت کند 

اینکه میک , در خاطرم از پیش‌چیزی 


نمانده» نه اینکه پکلی اژیادپرده‌باشم لنسه:. 
میخواهم يگويم که من عاطنه‌ام راپاروابط 
خودم ازباد برده‌ام . من در طی ناج 
این فیلم‌ها, عثق ائی‌را که‌داشته‌ام باه 
می‌آوردم , فیلمهالی گفپازههاش مرابازی 

داد» فکر هایش مر | بازی داد ؛ آن بازیت 
هانی که خودم» خودم را دادم ,اب‌میتواند 
فتط تحربه‌اندوژی‌باشد,برای این هیچگاه 
فکر لمی‌کنم سحدی پرسم که‌ازنیازسه - 
تجربه ۰ دوربیفتم. هرلحظه‌ی من» هرسبح 
من‌وهرعصر من‌يكت به است.در ظاهصم 
عسر امروژ من با عصر دیروژم تفاوتسی 
ندازد. اعا آنچجه که لازست ایست که 
من به‌لحظه‌هايم فکر سکنم که درعصر اتقاق 
عم افتد ء 

اتفاقی که الان در زندگی مست.آن 
پیت که سال پیش بود. برای اپنکه‌عحربه, 
اتفاق نیت . نج به غافلگیری ژصمانت 
در لحظه وقوع خردش . من‌این لحظهرا 
غافلگیر میکنم. من با خودم حری میززنم 
مرح با خودم بکه مگو دارم . من باخنسودم 
وال و جواب میکنم . 

من وقتی سکار عیشوم فیلم‌عیسازم , 
,وقتی از تجربه ک دن,ازخود خسنگ, «خسته 
خدم فیلم میسازم . 

حن نمی‌توانم آنقدر آگا» شم که 
همه چیز را به‌بینم . من میتوانم آنقدر 
آگاه باشم که بهپينم چه چیژ را خو دممیب 
بینم, این ممکنست در وهل‌ی اول, حسرف 
کاملا خودخواهاد ی باشد. اما دز امسل 
آن چان متواشم است که درگیرم می - 
کند . مرا باخونم درگیر می‌کند مه‌این 
واسطه . که همیثه بزرگ بمانم و هسیثه 
بچه بمانم ... از آن نظر پزرک سانم که: 
فیلم‌های من فیلم من نیستند. شابدهمای 
آنهاء تنها فصلی ۱ فیلم من‌باشد . 

دلی هنگا ی که کودکانه نگاء م یکنم 
می‌بینم که« من کار کرده‌ام . حرفزده‌ام. 
من حرف خودمر ازده‌ام . حرف نحفله های 
خودم را گفته‌ام . من ۸ سالپیشازاین » 
پهرنا موتوری,جور دسکری تگاه 
می‌کردم . حالا اگر بخواهم دوباره آن را 
پازمآعطورنگاه نی کنم .... ایب ای‌من‌يك 
خاسانی‌ست . و درسار, این شادمانی‌ب له 
پیقراری ست . مر این‌بیقراری‌را میگذارم 
بر لحطه‌ای که و انهءابرهمه بیقرارزندگی 
کنو, این‌جاست که مر ستوانم فیلم بازم 


نمبکويم فیلم خن ۱ بد. میتقدرفک, 
مي‌کتم کسی‌توانم فیلم بازم 

8 میتی دریل‌های ووقوع 
می‌بابد ودریی؛ تیزنده‌گی آنم ضصای 
ظلمدیده و معصبت چشیده نروز ع يگسناه 
در فرجام فاجعه مسازد. فاجعه» نقطه 
خنم. سرنوشت آدمهای توست, اصولاشادیو 
خادمالی در کارهابت ؛ زودیا و لحنه‌ای 
هتند؛ قیصر با خادی به‌خانه می‌آبا.. باب 
حباط میگذارد, م ای همای اهل خانشه 
بوغات آورده اس ابا + لحفله‌ای‌بهد انن 
خادمانی قیصر بدا به‌باتم میشود 
نمای آغازي 4 +سیست پس‌از حضصو. 
« غلام » , به گ یزی می‌انجامد. انن‌تلخی 
ار دیینی‌ات مابه مر,گیر د باکه هر فا 
تمهیدی‌ست بر ای رسیدن‌به‌لمایش فاجعه؟ 


سم ۳ 
0 از فاجمه گنت 


درخالد, 


آمد. ۲۵ سال پیش بود, هیاده‌سا +برد.بیا 
می‌آورم که پدر, عادر؛. خواهرا ۱ 


و من درخانه‌ی کوچکی زلدگی م کوب 
پدرم ورشکت شده بود . پل برق خانه 


را تبرداخته‌بوديم . خوب 


است که‌غروب:و. و ما کار سجس 


شته بوم‌خیره بخیاط.زستان‌بودو ین 
داشتیم , بخاطر دارم که پدرم ‏ مادرپای 
پالتو » که کر۳... کرآمان بود. رنگهزیده 


بود مرامیدید يا نمیدید اسلااهمیت ندادکه 


پالاپدز نشته بود با 


من در قاپ پنجرء نشت؛ام و آنهارأمی‌بايم 
بىادرم گفت که‌وضش خراب است. .ورشکته 
و میگفت که جي‌داريم فر رشیم 

الاشه بدرد خور رافر‌خته بودیم. عانله 
بودقالی. قالیچهای رادیوی قدیمی‌ژردرنگی 
داشتيم مرتطی مصجوبی چار مضراب 


است 


خود را مینو اخت مادرمرفت که چاشی 
پپاورد . پدرم سرش «اروی کسرسی 
گداشت. دم کهانههاشّ میلرزد.اصسالی 
کردم گریه می‌کند مححو نی حیجضان 
می, گربه مره را ابنطوری 
از آن هنگام نودکه فهمیدم باسد 
پول درییاورم ۰ م‌خیلیرعایتگر یه مردرا 
میکتم , وفتی‌مر دی گریه‌میکند نه‌آن‌اتکی 
است کهازچشم‌هایش میآمدونه‌آن‌بر افروختکی 
است که چهرهان رایبه طصی م ی کف 
وقتی مردی گرب» مبکند من احساس‌میکنم 
زمان می‌ابتد . فلش گربه م یکند. گرده 
مردباگربه زن‌خبنم, فرق‌دارد.من‌با گر به‌بدرم 
فاجعه را شناختم . ازین‌پی وقتی صردی 
در فملی‌های گر به می‌کند. فقط بانانه‌هایش 
گریه می‌کند ۱۰ 
همبود. 

کفتی تلخی فیلهایت تمهیدیست برای 
رسیدن‌په‌فاجمه؟ پین من‌دریار» آچج‌که 
یاید فکر کنم خود راآزاه می‌گذازم.من 
تجربه‌های کوچکی‌دارم.نه آن‌چنان بزرگل 
که ادعای های بزرگی داشته باشم 
به چهار چوپ : اخشه شده برام نکر 
نمیکنم . وقتی مسخواهم عکس پنو,م و ب 
چیزی بنویم وانکه تاریخ هنرچدسگویده 
جاممه ثتاسی حه حرفي داره ومن تکلیعم 
چیست , فکر اوابه مس نیستشد . این‌شا یسد 
فکرهای بمدی من, باشند , مطالمه واکتاب 
بعدا به فریاد مر, میرسند ولی آنچه که 
فریاه اول هنت ؛ همین‌سناها یکوچك 
تحربه ها هستند که درزشدگی من 


ت_ ۲ 


مینو اخت 


دیدهءام 


بر غزل صت درقیص 


مر ! میاخته! ید ‌‌ نها 





باآنها ترانتهام 
کار بیایم میراین تجربه ها را نگاه 
کرده‌ام . این تج به‌ها با عزبزان سن ور 
رفته‌اند. . عریز ادا مر | به گر به و ادا ر کر دهاند. 


سوه داده‌اند میع ولد اده‌اند ۰ 


پارور و ده‌اند جیز ی که عسته ارلیه 

منست‌برای فکر کین , اینها هسحد و بما 
۹" ۹ ِ 

تصو بر حا لا اسمنی رآعکس نوی هینداریم 

اسمشی رافکر بت این‌عکی‌نویسی میخدارم 

۰ ۱ ِ ۳ 

هر چیه یم "نها بر ای من نقعله تحر ث" 


با شاجهه‌ای که در کمی نآدمهای 
نونشسته است 
لیست ؟ بهنی اننکه از فاجعه‌ای ناشاخته 
میهر اسی و همینه چشم انتتظار فاجعا ای‌هستی 

که امکان میدهی در کمیی توبافد ء 
0 آدم 


میرسد سفرفی میک 


, تعسری از وحشت خودت 


م: کامیکه به «والا»لی‌داتی 
باه الائی که‌از خو اندر 
فر هنگ‌به آدم میدهد - 


و با اينکه ناگزیری تن 


به والاگ. بدهی 
من تاکید میکنم .وی اینکه ۰۲+ ناچار 
مینود که پستی مواقم والا باشد , اگر 
فاجعه در فیلم من همست این فاجمه درتصور 


است ‏ ساخت و دافت آدمی که فاحعه بالای 
سردارد »۰ ساخت ودافتوست که فاجعه را 
بخود میب‌دیرد + آنجنان به والانلی 
واولوبت رسیده و آنجنان باططلاح به 
پشت گوش خدارسده کهفاجعه‌بر انش ,معو لی 
ترین سئله همکنه است. عاکه نگا» مىکنيم 
آنر ! فاجعه می‌نبنيم وگ نه يلك زادگیست, 
در يك جا آدمی درمسائك + مشود زنا 
موتوری یکحا 3دمی‌عث‌وییهوده است‌میشود 
جای دیگر خیالبافی «والائی» 
دارد میخوده«دا2] کل» , ويك‌جا رودرواسی 
از والائیست که ذ نا میشود غزلٍ . 

من فکرمی؟م فاجعه‌ای که :ر فیلمهای 
من هت و تلخی‌هائی ک‌هت به هییچٍ جا 


مربوط نمیشوه . نه باعث ویانی دارنف , 
نه ساختتگی هت . نه‌اسول درام تویسی‌ست 
که آنها را میازد . من سمی مکنم از 


رعایت «اجار» «ور پانند . پعدااکرشکل 
درست فرهنگیه ت این فاجمه‌ها می‌باید 
درآن پیاده شوب , عکس, نویی‌ثوند. ولی 
آنچه که در ذات ملیه داجمه است :آشفتکی 
یدوی آسهاست نست به تهدیدیکه جفا 
از آنها میگنرد . و اگ این تهدت بسورت 
های مختلف وی زندگن این آتصی 
تاثیر گذار باشد او دیگر از فاجسعه 
نمی‌هر اسد. فاجمه جزو زن‌دگی‌اش‌ميشود. 


8 کلنتی ته فاجعه فیلیهای من به 


هیچ چا مر یم ندارد رعابت 
اصول_درام‌تویسی هملیت . اضا هت 
معتدم در فیلبهانت‌عواما_ «فاجعاار «شدید 
است , 


07 کلم بر دکل؛ اولیه ان : 
پاعث و سیب‌از ندارند. اما پعدا فرهن‌ث» 
+ عکس‌نوسی میتو اند تائین بگذارد » وا 
اسولا در بازساژي . خلی از دانته مای 
آدم به‌آنها شکل مسحد .آنچه که بر وهله‌ی 
اول بسورت ح.نه است. انیس ت که کفتم. 
ابنها انفاقند , د, خیانان راه عیروی ,اين 
اتغاق پراینان ماد . کاری داریددر ابتان 
تانق می‌افند عائق ناشد. برابنان اتغاق 

پقیه در سفحه ۳۸ 


سیم نو دها ني, 


کو دکی, گر به 
پدرم را دیدم 
حعهر اشناختم.. 

















































مختصرا , از آنجا که حدودهفت هشت سال است در نامه های رادبو 
ویر نی فلم مبزنم و اخسرا هسم‌اپرهیری کرده ويك شوی تلویزبونی 
ساخته‌ام که علبرغم تعام مخالفت‌ه.اد امه‌ای شده که | اطینان از آن باد 
ميکنم . باساانی در داخل‌تنویز و ‌روباروی گردیده‌ام که فکر عبکنم‌تتبجه 
مطرح کردنش ستایم برمیگردد :اف تماشاگر ونر من عنوان‌کردنش 
(اگر گوش شنوانی باشد ) میتوان‌دمشیه باشد ورفع سضی‌از ایرادات (چه 
درسعاح کارمندان با هرمدان باروسا) عنواند درهود وضع ر اهسای 
تاویزیوتی موثر ماشد. که اگر چنین‌شودننافش ستتيم برسگردد 4 من وخسا 
که تماشا گر ومشتری همن تلوب‌زیون‌هتيم و ایدواريم که مسئولن,هینه‌و 
درهبه حال والها بجای دلخور شدن »اگر انکان داشت ببا جواب بدهند تا 
بای خواننددگ خود جاپ‌کنیمواگرامکا نباسخگولی نبود » حدافل جای 
دلگیرشدنازما هرفع ابرادات نب نرداژند. . 


از : صادق عبداللهی 


گواسکه فرارمان ایست ک‌یبوسته در 
الراف برنامه های تلویریونی دست بقلم 
بریم » ولیکن از آنجا که رادیو نیز از 
تلوپزیون جدانیست وبرنامه‌های صیح جبعه 
که ابناك جهات اریعه بافته وبلاخك از شونده 
جدا نیست به‌آن نیز نفلری می‌افکنيم . 
روز جعه گلشه «اریعان هنته» بخش 
شد که سوای اجرای خوب و یار خوب 
منوچهر وذری چیز دیگری بهمراه نداشت 
که متاسف شلم از دستاورد هسکارخو بمبحد 
پورانی که نمیدائم دراین بر ایه چه‌ی‌کد 
که ناش بعوان نوبسده برنامه قیدمیگردد 
والنه 04۴ ن‌قصور از نوبنده دیگر ای 
ترنامه کیوعرت حیب پوریا حمیپ‌زاده یز 
که گویا در لباس هنرپیشگان برناعه نیز 
وده , قابل اغباش لیست. 
ارععان هفته را یکسری قعطعات‌ريتميك 
تشکیل داده که من لمینهمم چرا هر چیزی 
رتیاثك منود بلافاصله محتوا فدای فرم 
میگردد وازيك مطلب رادیولی فعاچارت 
سازونقاره ودلی‌دلی بجای میماند. آیا آقای 
مهنی فاسمی که مسئول کنترل وشته های 
بر نامدهای صیح جهعه است عمدا انن‌منها 
را ندیده میگیرد بابدلیل کمی وقت است!! 
هر حال . حالا ۲ 4تعداد برنایه های 
سح ححه چهار تا خده بر من ضروری 
است که کنترل بیشتری بشودواگر رنامه‌ای 
قرار است به صرف وجود جدول پخش , 
پخش نود (در حالبکه حرفی برای گفتن 


9 غزل |خداحافظی قر یب افشار به بهانه «تابستان» 1 





بظر حتیر هیچ ظلمي ازاين بدتر نیست هدر گرماگرم تابستالی ابجلگان ووزان آ 
بر نامه‌هالن چون آقای مروعه و دنبای خوب مارا که مینوانست. جا ی‌ه رگونه کولرو پفکه | 
و ۰ ار کاندیشن, » .| بر نند و با سر دی‌خود, جا و گیر این گرمای جانگداز باشند» تصلیل 
تماید ! 
جانمان خلاص و مهرمان آزاد! لطنتان مارا شرمده کرد وفییديم که گاهی گداری 
بلکرمان هستیه : ولی چرا لنلفنان پاینده‌نیت یمسا «از- ال زجرمان میدهید وسه ماهی‌راکه 
۱ درخانه نيستیم ولیازی باین العطافنداریم.دست نوازش بهسر و گوشمان میکتمد 1 
روی سخنم باقریب افثار بست کت هب کاشنه )شور یه ای‌بر لبو آمو ففالی بر 
۱ زیان ؛غرر حداحافظلی را خواند ورفت که‌اگر بار گر ان نود بالاخره رفت ۱ 
روی سخنم با آفای مربوله نست که ۴۱ ریکی دو هفته بیش در حال رفتن ,اله‌های 
پهالی دلشت ۲ کر میماند بهتر نود ویحتل پول کلان تری بدجیب مبارك مینهاد. او هماگر 
شه در صفحه 1۳ 








مس تماره ۱4۸ ستاره سبعا 





ندارد) خب پخش نشود واز گروههای دیگر 
تر نامه بخواهد. من اننکه شا ورادو 
ودوخت ودوز نیز هر کدام در روال و 
قالب خودش واقعا یکنو اخت ده (پازخدا 
پدر دوخت ودوز را یامررد که اقلا عی 
خودش را مبکند )!واگر برام‌های‌مم 
جععه بخو اهيم بدنبال باث چیز »نو» وتازه 
بگردم در حال حاضر فقط میتو انیم براغ 
جمعه بازار برویم که کم وییش نثان نهد 
نلاش همه جانیه فرخ‌زاد است وبا تمام رجز 
خوانی‌هانی که در اطراف ار امه های این 
آد بنود ,همثه بك چیز نووحدافل 
يك اجرای نو دربر اماهایش‌بچشم میخودد: 

در حالیکه با تابف میتوان گنت ۳ 174 
تا هن اواخر تها برنام‌ای که میناد 
آن بعنوا ديك برنامه فوقالعاده جالب 9 
«پر» نام برد بر نامه دوخت ودود کار خباط 
باه ی‌و دکه در حال حاضر (علیرع 
سئولین هالی که خیاط نائی همیثه ۵ 
مورد کارش حس میکند) میرود که دد 
ردیف دیگر برنامه هاه میح جسه قراز 
گیرد وبالمال عرضه گرچیز تازه‌ای نباشد 
که امیدواریم این اثاره عوناء لااقل به 
خیاط باشی بربخورد وفکری بحال نر ناملش 
نکند واگر فکر مبکند واقعا امکاناتش ۳و 
است (که بجز این علت دیگری تمیتواقد 
داشته باشد) بیشتر بخو اهد تاد رتیجه ماهم 
در جمدهالی که نوبت اوست» بیشتر و 
هتر بنتوي ۱ 








عب گوشه «صدیق» بودن 


همین است .....! 


ظریعی می گمت توی‌تلویزیون‌خو 
پولهائی بنست اهل هنر همرس شعتم 
اهل هنر واقعااگر اهل هثرب.اشند 
از اینها است» لیکن‌تا 
آتحا که‌بچشم «یده‌ایم‌اینهمه پول کلان 
ه‌تنها به جیپ اهل هنر نرفته پلکه 
هسچون آهو پره‌ای نازك اندام در 
جنگال ک رکهای درنده افتاده 
ظریف مزیور ترش کرد وگفت 
بعنی ممخواهی بگوئی حناب صمد آقار 
مربوطه جان و شسی خانم‌سریال‌عریه 
از اهل هثر نیستند ؟ 
کنتم : خدا پدرت راییامرزد . 
مارا بگو که داشتیم بتو ی 
«ظریف» ۱ 
واضافه کردم : خبردارم که‌یکی 
از برنامه های تلویزیون که گویا 
مابته جدیدی است از گوینده خوب 
وپرسابته رادیو تلویزیون » پرویز 
بهادز دعوت کرده که این مابقه را 
اجر! کند . ولی توفکر میکلی درقبال 
احرای این ماته به او چه مقف‌دار 


ستمرد پیشنهاد کرده‌اند ٩‏ 


حجدثان سنتر 





رویز بهادر 


ظریف لبخدی زه وگفت: با 
ستمزد شی پنجهزار تومن وهفته‌ای 
فلان توعنی که په هربوطه وسمد آقا 
وغیره وغیره میدادند + لابد به‌این 
آقای بهادر میخو استند برنامه‌ای سف 
چهار هزار تومن بدهندکه حتماطرف 
تول کرده 9 

کنتم : سمچهار هزار تومسن؟ 

شه در صفحه ۳) 







همر ادا بر اننی 
«لاندو بوزانکا»! 
همز ادا بتالیانی 
منصور رشیدی 


۱ # دروازه‌بان معروف فوتبال » 
بخاطر شباهت با لاندویوز انکا 
دچار دردسرهای زبادی شله 


است ! 


07 راستی ابحال هبج‌متوجه ثباهت 
جمره کننده «منسوررشیدی ‏ درواژه 
بان تمم ملی وتاح و «لاندوپوژانگاه 
جمرپیشه اپتالیئی شده‌اید ؟ اگر به 
فوتال علراقه دار بف و بدینن مسابقات 
می‌روید حتما متوجه این شیاهت‌شده 
آید واگر هم «توحه ننده‌اید چمزی‌را 
ازست نداده‌اید چون ما شبسا رادر 
جر بان می‌گنا رم 1 

پاك باردیک به عکی اپن‌دونگاه 


کنید . براستی انگار دو رادر دوقلو 


را 

اول از لاندم‌بوزانکا شروع 
عی‌کنيم که بهر حال يك هتر پیثه 
بینماست , او «ر ابتدای ورود به 


سینما در یدارم شر کت‌می کرد 


تا این که در پکی : فینهایش نش ها باعت شده ناارقکرکند این 


با‌دهاتی سائه‌لوح | به‌عهنه گرفت 
که با ورود بشهر بعخاطر «قدرت 
جسمانی ۱» تو» زیبا رویان شهری 
را مخوه جلب کرد و بك تنه‌حریف 
حمه آن هاشدا 

این فیلم چنان در ایتالیا و سابر 
کنورها موردتوجهق ار گرفت که یل 
بینهادات را یه سوی او سر اژد. 
کرد و انگ ین ننش برپینانی‌اش 


خورد . از آن زمان تا کنون تمام 
قیلمهای او د ج ۳ پیش رفته 
است وهمگر نیز با استقمال رو وشده 
اند . مد استتتا؛ي ؛ روون 


پررو » ازدواج سمیلی ؛ زن پراشتها 
و مزدکم اشتهاء ستحتم» عقده زن 
نداشتن ) ۰..... بر جمله فملمهای‌اوست 
که هیه آن‌ها تمایشگر مردی ساده 
لوح و بی‌» از زیباشی ظاهر 
بودند که خوب از پس زن ها بر 
می‌امد ۱ 
امااژ « سشوید 

که اوا حتش با «لانده بوزانکا» 
خر مور بود اما عافت که دید 
چارهء‌ای یت حزپدیر فتن حقوالت 
والته‌سوکهلاندو وزانکا در میا‌زن 
شبات 
در موقعیت او حم تال میگذاره ۱ 

رشیدی ۲۸ .اله و متولدآعاجاری 
از خمله فوتبال خمز جنوب است‌اما 
جون, بیاری مجو مر رای 
پر فت س‌ پابتحت سب 
ازچچکی هط خاکی 
شهرش دلبال. توب می‌دوید . مدتی 
رادر شاهین خرمذهر توپزد ۰ پی‌از 
عدتی دوبار» به شهرش باژ شت ودر 


«سوررشمدای 


«لاندو بوژانکا»«ومنصوررشیدی» 
در ر مس‌دفات! 


ناهن آغاحاری بازی کرد 


تاج 
ابادان + پرحپولیی تهرآن و دیهم 
حانه‌های بعدی او بودند و عاقبت در 
رس . مداتی را در ژیر‌سایه 
حبتای بزر ش...اسر حجازی سمپری 
کرد ولی بالاخره کاسه صبرش لبریز 
شدوخود را کار کنید. اآصا سال 
کذعته که در کی ازبازی‌های حام 
تخت حمنمد . حدازی چند جله از 
باز ی محر وم شد ؛ او خصلت وفادازری 
خود رانان د! و حراست از درواژه 
تاج را به عهدء کرفت و بایوستن 
حدری 2 کل درا ارات 
دروازه بان شماره يك باشگاهنی 


ِ 


«عصور رتیدی» بیش از سی‌پار 
در تیم ملی بازی کرده و هسوازه در 
کار رقیش حجازی کام بردائته 
است اما چند ال قبل د به 
ِ مسابته مم ملی ؛ یت 
شمالی , او که حفانلت از درواژه را 
به عهدم گرفتع پود چنان جارت و 
از خود کنختکی نان یاد کمبر پابان 
باری عنوان «شحاع ملی» رااز آن 
خود ساخت او اخیرا در اتتخابات 
بقیه در صفحه ۳۵ 


0 صفحه ۱۳ - شماره ۱۵4 - ستازه ستعا 






















0 راین ود درد جو اسرد 
انگلسی ۰ یکی از رایج‌ترین سوژه‌های 
سننای جهان‌وده است و چه بسار 
فلم هالی که از دلاوری‌هاوجوانبردی 
هاي ای خوالیه بر بنائالی ساخته شده 
است و می‌نود گفت که سری فبلم‌های 
رابن‌هود با خاطرا تبکودکی س_چهار 
نسل سینتارو جهان عجین شده است. 
ابنبار جنبه عاشتانه رندگی‌راین 
هود, با شرکت دو سوپر استار ین‌العللی 
شون کانری و ادری هبور سوژهفیلم 
جدید سنمای هالیوود اس تودر تطیلی 
فیلمی است که اودری هپورن زابه‌سینما 


ظ 3 


باز گردانده است تا در کنار «شون»و چند هنرپیشه سرشناس بین‌المللی‌دیگر 


چون ربجارد ها رس : رابرت‌شاو »ونیکول وبلاسون در آخرین ساخته‌جیمز گولدمن ایفاء نتش کند. 


و کر 
لی‌مارو دن‌در 


ت! 


در «گذ رگاه 
کاساندر 4 





۰ 


[] سوفیالورن ؛ این الهه هسرمند 
سینمای سن‌المللی , کصالهای سال در 
سینمای جهان پاپدار مانده است: فیلم 
جنحالی خود را که قبل از شمایش ؛ 
سیاری از سینما دوستان و کارشناسان 
را بخود جلب کرده است به پا بان زساند 


کترگاه کلاندرا , چون دبگر 
لمهای «سوفیالورن»در این الا 
«اواخر دهه ٩۰‏ ودهه هفتاد » فیلمیاست 
برخوردار از بازی درخشان سوفیا و 
داسغانی گیر۱ , که در وعله نخت از 
سافی سلبته مشکل بند این «سوبسر 
استار 4 بین‌المللی گذشته‌است‌وبازیگرانی 
چون برت لانکاستر , ریچارد هارس و 
دیگر الهه جاویان وونوس‌سیمای‌جهان 
اواگلردنر , اپنگزید تولین : لی‌استرل 
مس رک , چان فیلیپلا در باز ساژی‌آن 
عر_ کثورهای ایتالیا . سوئیس وابران 





حمراهیش کرهه‌اد 


نیز جرج کاسماتوس فیلمساژ تاژه 
شهرت یافته بونانی بعهده داشته است و 
به گفته کانی که قمتهائی ازآن را 
دیناد » گثر گاه کاساندرا یکی از 


هترین وپر سروصداترین فیلمهای سال 


خواهد وه .. 





مشکل تازه سنتاب رگر ! 


2) ستاب رگر ستاره معروف و سکسی 
مدای فرانه تا زگیها دچار درو مشکل 
جدبلی شده است و آلهم ایست کهدستمزدش 
را نا حد خیلی ریادی افز ابش داده استو 
به هسن حاطر از تعداد پيشهادان وق کاسه 
گردیده که همین باعث نگر الی انن‌ستارهزیبا 
گردید چه او نمی‌داند که بار دیگر سسه 
دزد گلشته خود رفابت دهد بااینکه 
آنقدر پا فداری نماید تا آهیه کندگان سا 
دستعزه جدید وی خود را تطبیق دهند و 
هیچ هید نمی‌رسد که هم هیه کنسده ها و 
هم خود ستار گر کمی‌در تصمیماشانتخفیف 
دهد 





بت شمازه ۱۸6 س ستازه سینما 


و کار گردانی‌فیلم 





[7] لی عاروین اکتور مشهور واسکاری 
سسه‌ای آمریکا که روز گاری پس ازموفقیت 
تجاری شگلت‌انگیز فیلمهالی چود»دوازده 
هرد خسیت»: «حرفهای ها «درت به 
هدف» از ناب‌ترنن هبرییشگان روز آمریکا 
و جهان ود و یکی دو سال نیزدر بالای 
حدول ده هنرپیته پولاز جهان جا خوش 
کرده نود , امروز به سکوت گر ائیده‌است 
و بجای بازي در فیلم , به دفاع ار حقالیت 
خود در دادگاه مشفول است» زبرا آخرین 
همرش «مایکل تریولاه ازاو به دادگاه 
شکابت کرده است وتقاضای الاق ونففه‌ای 


سگین دارد , 








8 رابان اونیل جوان‌اول‌فلبهای 
ساتی‌مانتال هالبوودی اخسرا روش 
جدینی برای پیدا کردن دوست دختر 
اختراع کرده است ؟ و الن روش 
بناه بردن به استخرهای مختلف است 
و ترس شای مجانی به زسارویان 
جوان البته شرط اساسی دوست شدن با 
جناب «اوئیل» زیالی چهرء و اندام 
سات و طرفدار پروپا قفرص حضررتثلا 


1 لی‌میحر ز مرد شش مبلبون 
دلاری علیرعم داشتن همسر زیبا و 
جدابی چون «فارامیحرز» هنوز هم 
سرو نوشش می‌جشد و بعنو از یکی 


از دون ژوان‌های زرنگ شهر سمنما 


جساأب می‌شود ؟ 


8 دین عارتبن در محفلی گفت 
که تصمیم به تر لا مشروب گرفنه است 
در این زمینه افاضات فر موده‌است 
که : 
من ازاین پس فتط به گاه 
ناراحتی زباد و با شادی غیر منتظره 
وسکی خواهم ء شدودر سهمانی‌های 
دوستانه . و عیر از انن موارد ه رگز 
وسکی نمی‌نوثم »مگر آنکه احساس 
تشنگی کنم !۱ 


بریزبت‌اردو عنیعه معروف 
وهسرجتابروژءواديم اخبرا و بلائی 
درسواحل لاجوردین ایتالیا خریده 
است و در آن‌ازجوانان‌وهواخواهان 
۵ ساله‌اش پذیرائی می‌کند . نکته 
حالب این خرآنکه خانم‌باردویکی 
دوسالی است که هرز 6۰ سالگی را 


در نوردیده است 


8 جیعز برولین هنرپیثه سریال 
تلویزیونی پزخك محله پس از اتمام 
فیلم «گینل و لومبارد» که زندگی 
نامه کلارك گیبا و کارول لسازد 
را تصوبر م یکند : مخت احساس 
گیبل ودن کر ده است و با تقلیداز 
ح ر کات سلطان فتید هالیوون هه و 
حتی زن خود را کلافه کرده اس 
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اینبار تلفن ‏ بار ز نات میزند! 
9 الو سیمین غانء 69 الو کرم رضائی 69 الو مولود زهتاب 6 الو بهمن مفید 














# الو رضا کرم رضانی 





# الو مولود زهتاب _ 


الو بهمن مقید 


8 الو خانم سیمن‌غانم .. ؟ 

٩ جتامالی‎ 

8 خبرنگار تلفنی مجله ستاره 
سینعا » خبرندیم که این روزها 
خود ترا برای‌شر کت در بك جشنواره 
آواز آماده می‌کنی . ازکما شنیدید ,.؟ 

- بله این جشنواره‌از ماه] بنده #واله این یکی‌را نمتوانم‌هتون 
در فرانه تشکبا , می‌شود و ازتسام بگم بهرحال قضیه از چهقراراست؟ 
کنورها نیز خواننده‌هاییه‌این کشور می‌بخشیه که این سسوال را 
می‌آیند . می‌کنم ولی جنابعالی کی هستیدکه 


8 الوافای کرم رضانی ,.. ٩‏ 

خولم هستم بعرمائید 

شنیدم درنظر داری شخها 
هه و فلمی‌را شروع 


8 الوخانم مولود زهتاب...؟ 

خودم هستم بر ما نید. 

8 الا نکه ب‌متزلت زنك‌مزدم 
نمی‌دانسم که‌با کدام چهره تو طسرف 
هستم, يك گوینده رادیویی‌با بسك 
خواننده جنجال بر انگیز...؟ 

-گفتید جنجال برانگیز .....؟ 
مگر تاسال‌چنین شلله‌ای‌پیش آمده ؟ 





- ایآقا مرسی ! همانطورک» 
می‌دانی سر گرم کاز وزندکی هستم. 

8 آقای عقید اخیرا بس‌طور 
محوسی فعالیت های سینالیات را 
کم کرده‌ای, ۰ دلیلی. برای‌ایسین کارت 


8 آبا برای این برنامه آهنگ 
یاو آمده ترییق یا 


ا بله این آهنگ‌ها تمام وقت 
| مرا نیز پ رکرده‌اند . 

1 8 شابد هم ابن مسئله علت‌همان 
چیزی بائد که اسش را تنبلی گذاشته 

10 


مرا سئوال پمچ کرده‌اید..؟ 
8 خبرنگار مجله ستاره سنماء, 
ح اینکه بادم رفت خودم رامصرفی 


- بله,, بهرحال درمورد فیلمی 
که ذکرش رفت هتوز تحممم قطعی‌به 
آن‌سورت نگرفته‌ام چون‌فعلادرمرحله 
فکر وبررسی است چنانچه به‌تتیجه‌برسد 


8 خانم‌زهناب گوندگی و داری ...۲ ۱ 


خوانندگی ازنظرمن بابك دست‌دو 
هندوانه برداشتن‌است آبا درنظر نداری 
بافعالیت های‌بشتر درزمینه‌خوانندگی 
گویندگی را کنار بگذاری...؟ 

سمن گویندگی راخیلی دوست 
دارم . فکر می کنم انجام‌اين کارزیاد 
هم درست لباشد چون تا کنون لطمه‌ای 
آن صورت بکارم‌نزده ۰ 


- فکر می کم پله: چون‌در نار 
دارم بعد از این‌در پذپرش اتش‌هایم 
وسواس ستری بخری دهم جون 
راستش را بخواهید خودم‌هم ازبازی 
در بعشی فیل‌ها خسته شدهام 

وتو که بافاعلیت باابن‌مسئله 
اشاره می کي بی چراان‌نتش هارا 
مپذبری...1 


















اتفاقا خودم‌هم اژ این‌موضوع حتما شما رادرجریان می‌گذارم 8 خوب از دریا بگولمکه - وال... ای‌خودش پحت‌چنا 


ولی قبول کنید که کارزیاد منکن است بگوئی که ان کر بقع تم ۱۷ هی متا 
ن هم آدم را به اج میکفر ۳ اخیرا از 7 بل کاسته‌ای رو تا کت و و موق و 
9 راستی شابعه‌ای هم شنبدم که ی توق همه و قدر بگوئیم که رورت زندگی و 
است دريك فیلم‌سینمالی‌بازی رخته مدارکی یز داری, بقْاز من برسید جر حداقل ماندن اسم در ذهن تماشاگر 


ممکن است‌حمل بر خودستالی شودولی‌من 
محبت عردم شمال را سدازارای 
۳ 

برای من سرشار ازخاطر» بود . 


- خیلی ساده..... بخاط راینکه‌در 
حال حاضر تاترها دريك بلاتکلیفی 
اقی‌مانده 1 شعالت ع بطور کلی‌جز 
درچند مورد کوچك» بیازافت کرده 


مر! بدایثای این تقشهاوا می‌داردشاید 
بتوانم پااستفاده ازچهر» مردم پسند 
موفق پهاپة ی رلدرفیلم‌های خسوپ 


ی و باژی در فیلم .... ؟! 
نه آقا خواهش میکنم شوخی نکشید ! 
رم موی بائوهر تان 













۱ است» ازطرفدیگر مستل‌زندگی کردن هن 
تک شیک حبیوون و خرمرق وتمامی اینها رائیز درنظر بگیر ید ۳ 9 8 درحال حاض فیلم‌خولی‌برای 
دازه ما همدیگر ردو ت داشتتم. ‏ و درحال حاضر چه یی رن مایش داری ..۰ ؟ 
باشند. آماده دازید . محمدحیدری» پر و یز عیا بان و جهانبخش سبه دوفیلم جمعه کار کامران ۱ 
1 ی تاژه‌ای ندارید .. - فیلم‌های حاجی فی‌سروز  .‏ پاژوکی در حال تمرین‌دارم. قدکچیان و زن محصول خانه فیلم | . 
اون 8 دامید موفتیت خداحاففلی ام 00 و : 
9 ۳ وس می‌کنم . تآرزوی‌موفتیتم یکنم. 






۳ م1 


1 


شنک سس 


عف_ 


8 روز ووقی ونگین در فیلم #حباب» 






9 باخواندن اینمطلب 
جالب و خواندنی؛ در 
جریان آخرین رویداد 
های‌سینمائی اير انقر از 


خواهید گرفت 


8 بخاطر پاسختگولی‌بهدر خواست 
عده کتیری از خواندفدگان 
مجله ؛ ستارصینما به شبوه گذشته 
خوددر انن‌شباره «جدول راهشمای 
فیلم» راکه حاوی‌فیله‌های دردست 
تهیه و آماده نمایش کنو نی‌سینمای 
ایر ان است منتشر مینمابد که امید 
9 قح فد کرد . 
قبلا فلمهای در دست تهیه و 


آماده‌نمایش استودیوها . مراکز 
تهیه و بخش‌فیلم وتهیه کنندگان 
عنفرد هر کدام بطور جداگانه در 
جدول راهنتای فیلم معرفی‌میشد. 
ولی اکنون فتط مراکز بخش فیلم 
که عهدمدار بخش‌فیلم تهیه کنندگان 
منقفرد نیز هتند و هر کدام 
قلبهای گوناگونی را در اختیار 
دار ند معرفی شیه‌اند . 


ترجی - شهناز و صداله بوتیمار 


+4 ۰ 
۳ 
آربی‌قبلم: 

8 وانطه‌ها « رنگی »کار گردان 
حسن مسصدزاده - هید کننده : رشاییاف 
ایماتوردی .با بگران پيكث ایا نوردیب 
فرزانه الیدی - هروز به‌نژاد - تادرت 
3 


8 عید را دو نو شآفرین درفیلم«قاصدله. 





آر باناقیلم: 


8 سیندچاك - کارگردان : ایبرج 
قادری - مناریست: ايرچرضائی_فیلمبردار 
آهیه‌کننده : عباس شباویز. 

ناصر ملات‌مطيمی - ایرج 
کلی زنکته 

8 حاجی فیروز - کارگردان ؛ 
سنارست و تهیه‌کنند» ۰ عاس شبآومز. 
فیلمبردار : چمشید قرحی - باژیگران: 
رشا کرم‌رتائی - سمود توحیدی سثهلا 
و مهناریوسمی ‏ عزت‌اله مقبلی- رممانی‌ف 


و سر کوب 


پارسفیلم: 
8 گل‌خخاش 
کوشانس فیلمبردار 


داریوش 
بازیگران 


قادری سب 


کار گردان داریوش 
حسن مهدیاد کار ك 


تهیه کننده:دکتر اسعیلکوغان -بازیگران 
لیلا فروهر - فرخ ساجدی - داروش 


ی -- محمد بانکی و 


معیخی ب. عا اعد 
و صه کی 








8 هرت الله وحت و زاله کریمی. درفیلم «خوهر چونم عاشق شمه . 


شماره ۱16 ب ستاره سیسا 


عفحه ۱۱ - 


2 و 


بیاابمانوردی - هروزبه‌نزاد وفرژانه تالیدی در فیلم «والسملح‌ها» . 





عیری 


شیر خفته - سینماسکوپ «رنگی» 
تهیه‌کنند. و کارگردان : دکتر اسعیل 
کوفان.- فیلمبردار : مصود.:کرنان ۶ 


بازیگران 
مشایخی - آرام -_همایون اشکان._فرخلفا 
افوشمند -- سین رضالی - حامدعاه 

کار کردان :عزیزالسله 


اد تجیب زا ۳ 


عزتاه انتظامی - جمشیسف 


0 ستز . 
بهادری ‏ ساریست 
فیلمبردار : مازیارپرتو - تهیه کننده:ممد 
زریاف - بازیگر ان هنوچهر ولنوق - 
هاله - شهرام - ثریا حکمت 
ق دکچیان 
8 شب آفتایی - سناریت‌وکا رگ 
احسسظ 


لرسی و 


سیروس الوند - فیلمبردار 


شیرازی - هیه کنده ۰ فربدون ژوراش 
بازیکران؛ مرنضی عقیلی - تقی مختار -< 
لپلا فزوهر - ابره - توران مهرژاد و 





6 حدول‌راهنمای 











8 هی نید و ذکربا هاشسی در فیلسم«عطوعلی» 


8 منوچهر ولوق و خورانگیر طاطالی درفیلم «فری‌دست 





فبلمهای ابر انی .۰. 


عنایت بخشی 

98 مرئیه ارت و کارکردان 
امیر نادری - قبلم‌ردار : رضامجاوریب 
تهیه‌کد» ۰ علی مر تضوی .بازیگر:منوچهم 


احمدی 

8 صبح اسر کار گردان‌وسازست 
هقی مختار -فیلمردار : نسرت‌الله کیب 
تهیه کنند» : رضا نورسته‌فر - پاژیگران 


بيك‌ایبانوردی - نقی مختارآرام‌وحلال 


9 فامن ساربت و کارکزدان 
م . صفار ب فیلصرداز : جمتید الو ندیت 
تهیه کننده :عا ی‌مرتضوی - بازیگران 
سمید راد - نوش آفرینگرجیب‌شهنازب 
علیحه نسیر ی رمان 

8 حانی - کار گردان و تهیه - 
کننده : فرب‌دون زورگ - فیل‌تردار 
قاسی‌ونه - ازپگزان ۰ بیا‌ایمنور نی تب 


رد - بدیوفریدون 


6 چه فیامهانی هت فمایش 
است؟ جچه فیامهائی در دست 
تهیه می‌داشد ؟ و پچروژه تهیه 
چه فیلمهانی تدارك دسده 





8 فرزان دلجو و 


آیلین در فیلم «علنهای‌هرز» , 


زورد 

٩‏ فزیست قشنگف تیه کتن‌هه 
و فیلمردار : ایرح‌دادقپورب ستاریت و 
کار گردان : مهدی فخیم‌زاده - پازیگران 


منوچهر وئوق - شورانگیز طباطباسی - 
مضلی -. فرخ‌لقا هو شمندومهدی‌هخیمزاده 


8 ز نب .ناریبت و کار کردان 
بوسف اپروانی - فیلمبردار : اجصاشی ت 
تهیه کنند» : عا ی‌مرتضوی -بازیگران 


بهمن مفید سسپینه - شهزام - چلال بت 


نادیا -- محمد بانکی و نادره 

جممه ‏ کارگردان . کامران 
قدکچیان - ساربت : فریدون گله - 
تهیه کننده ۰ رضا نورت‌فر - فیلمپرداز 
رسابانکی . پازیگران: بهمن مفیدس‌تقی 
مختار - گلی زنگیه - رضا کرمرتائی و 
پروپز فنی‌زاده 

9 مات ابران - ه کی ه 
ساریت و کار گردان : امیر نادری - 
فیلمبردار : پطروس پالیان - تهیه کننده 
علی مرعتوی ند ال یگصمیدا ول 


بانوراما: 

جاهلو رقاسه - کارکردان و 
تهیه‌کننده : رضا سفالی -. فیلمسرداز 
نکرالله رفیمی - سارت : حبیب‌الله 
کال از یکزان دصر حون و 
سنر - پیمان و میری 

تهائی - کارکردان : اسمیل 
پورسعید - قیلمبردار ؛ عزیزرفیمی-تهیه 
کننده : هصت رفیعی - پازیگرانبمنیچور 
وئوق - آرام - شیر اندامی -- چمشید 
مهرداد - متوچهر پوراجمدت آنوماپناهی 
و جلال 

صد ازدها میشود ‏ سازیست» 
تهیه کننده و کار گردان : پروز مانب 


فیلمبردار : علیرضا زرین‌دست سازیگران 
پروغ سیاد - جهانگیر سبیمی‌فر_فرخلقا 
هوشنند . سانه جزایری سعلی زاهدیب 
محمد_ کودرژی"- بیمن ژرین‌پور- اسمیل 
شیرازی -- رنا هوشیننب مد سین 


تقیه در صنحه ۳۷ 








» مود ِ: هرد چوسنی دی «جاجی فیروزهه. 


0 مفحه ۱۷ 


شاه 06اب سنا 
فّ 


از : علبرضا وزل 


ل] رواروی من زنی نشته است» که 
در صورنش گذریی‌ترحم زمان کوچکترین 
شاه‌ای ۱ زعبور اخوئاینش بجای نهاده 
ات 

چشنهای درف علی رنگ و وش 
حالنی که مثل نگاه بر نده‌ای خو شخو ان‌سادی 
س رکتنگی است و زیبالی و معصو نیت 
ورنگه تصورات دور ودراز نو که ازا بی 
«رد» عالها و سالها + الگولی بر ای‌دوست 
داش وباور کردد ماخی 

باسداقت حرف مب ند و با اسسست 
مي‌خندد , حر کانش شتاب زدهه و گاه بی 
کترل منداید که ویزگی «زن» است و 
خاست ان موجوه رویالی که سگنه‌ای که 
خاید نز ردپالی در وشاری خاع انه داشه 
باتد « رنگك ففاشی عدرسه طیعت را بعر صه 
گاه جولان اسهداد باب هسی در هش اس 
زیالی و هلف کرده اس و نقني » روبا 
زفه است 

زان که چون بر جعانه می گذر 
نتابه‌های رت اساطیری‌اش راباهر 
که ننتی از رسائی و لعف پدبرفنه اس‌تجای 
بازمی‌نهد. , انگار که در این متز لگاه : دیده 
برهم نهاده است و خوایی ۰ که به گاه 


آنچه 


0 صفحه ۱۸ - 








پرخاستن » نقش در آب دیده است و ترحمی: 
که دگذار باری دیگر که از ارابه خدای 
ور شید بر گسترده ز مینمیسگر مب طلبعه ضعف 

نمود ختك زار زمانه را . که مگر ر 
و گریزی از معبر عشق بافته است 
بربه صحگاهی بیئم و بادی : که باد 
وخاطره‌ای که خود داز گو کننده 


و 


حود با 

اسوه نصور را که ون 
یکوبه‌اش کنی + در شکوفه‌زار حیال : تفشی 
ار نی بر آب می‌زند ود رگریز زه‌نوده 


ات شاعرانه 


عانی کهر اه بر «نود» گرفته اند« نوستالژی» 


را چون دبوار چین هجوم دست 
آوردهای تککولوژی و باورهای حسابگر انهو 
دفیق می‌سی و باه گران بل وس آن و 
نققاره کردن به گذشته‌های دور و گذشته 


در مقابل 


اي حرشار از خاطره و خاعط مها 
اترن + ساره کهنه کار و قدیصی 
بمای ابران : که در دوردستهاي زندگی 


هر بش , لفشی سهم و حاطره وار ازبا 
تتاثر نسر وجوددارد ؛ بر ای مردان ممانه سال 
سیسها رو ابران نفش همان »نوسالژی» ر 
دارد وه اانن حود هنوز صه 
وجود دارد و نگاه آرام و دلگرم کنندم‌اش 
که هنوز غار زمان بر گوش و کنارش 

4 است. او هنوز هم‌بر استی «زنبا »#است 
و گت که این یالی . نعثی در روباهای 
عه چهار سل مینما رو ابر ان دارد . و 
شرعنت رمانی قرب یت سال: از گز ندنیش 
هر آکیسن زمان » 
سپ احتر از از شب للسی‌ها و باده‌نونی‌های 
شانه از دباری‌جوالها ی« بلن‌سها»یس‌ای 
فارسی چوالنتر , 


1 


شاوت 


در ابان بانده است و به 


شهار )۱4 س ساره سسما 


عمری درانتظار نقش‌دلخواهم 


نشسته‌ام ... 


ننثاتر شمع‌رامی ماند که شعله 


می کشد و خاموش می‌شود! . 


انرد زنی است حساسو سرشار از 
عواطلف رفیق زانه و ساسیتی که ابروز 
بانگرش به کش‌های مرد‌هاپانه بسیاری از 
رنان «شه روشفکر »ناباورانه تلقی می‌شود. 
باز گئت دو باره او به سینما با فیلیم 
محلل» + س‌از عدت رمانی نسبتا طولانی؛ 
بانوساناتی همر اه بوده است و ایفاء تقشهالی 
که گاه خوب و بیار خوب بوده‌اند و گاه 
نیر بایهره گر ی ساز تدگان فیلم از 
جسمانی انکار اپذیرش نوام نوده است 


حل انم 


فرحت دبدارش را غنیمت می‌شمارم و بهساست 
نمایش کار آخرش : «شامآخر »پای‌صحبنش 
مي‌شمم و چه بیار درد دل با گو کردنهاء 
که انگار امروز ست تعام آدمهای خضوب 
سیمای این عرزویوم خده است 
4 * #۰ 
ساره تما گرچه شام آحر » و ظ. 

آخر شما اس و خابد که بهتر می‌نود : در آحر 
از آن سخن نگوئيم یهتر میدانم که گلتگو 
را با گام آحر آغاز کلم . ابن فملم ازوجود 
بازیگر انی چون «یرویز فیزاده » که‌یگمان 
من در آن اوج بازیگری رادرسینهای‌ایر ان 
بمایش گذارده است ؛ و شما و «بهروزه 
نژاد» که‌یر استی خوب وراحت‌نود و حانم 
نوری کسر الی و کشاورز , برحوردار ود و 
ته‌باورمن ؛ چنین میمالت که چند بازیگر 
هربك در گوثه‌ای پرسوناژی را تصویر کند 
و مجموع ابنها را کنار هم شان دهند . 
و در وافع سمی‌خود از گرد هم آلی بازیگرانی 
چون شما پنج‌نفر به سادگی گذشت. در حالبکه 
به ار اه ریگری 


سنمای وی تیا 

ارت گاءنهبه ٍ 
لات ب ک ت یم ه ی بسوي 
باورهاه کار گر ان بو سبت به ثاخت 
جین حالنی و فیلمپر ۵و۱ 

چکونه نمی‌توانستي با کار گردان عم 
ساره میا : باید. اصافه کنیم کانگیان 
س وجود ی زاده در این فبلم چان زنده 


نود و در اوح که نظیر چسی ابناءنش‌ه ر گو 
در سای ابر آن نوده است و بدچر ات‌مبو انم 


گت که فنی[ اده ‏ نمودار زندمرشد باریگر 


و بازیگری در 
و بانگرش 





پرن : ضمر بی‌چون وجسرای 
نظر شا 
رک پام+ و هی 
۳ مجیدوسو گند ن مه درخاله‌اش 
پیات و تر کش نکنم + چنان رف انت 
و چنان شکت و پاس کو ی در اعاق 
شم و در حرکانش موح میزد که من بی 
۹ 5 به کردم و فیله ی فعطم شف 
زیرا که‌من‌میبایستی رفتاری می تعاوت و 


سر اء پاپددهنی و خشونت میداشتم » ولسی 


مقابل ین در خثٌ عمی سِ 
چنان واقمی میتمود, من انگا رکه حودپرسونا 
با دار له کر مه ۱۳ 
شم وینیمان گرد 

تاره ما اصر فتدار از باز بهای درخشاد 


شما که می‌توانت یتتر سودهای فردی 
باشد ؛ فیلم در مچموع مواردی دارد که باید 
در مورد آن بحث و گنتو گ و کرد و رفتا 
«یدمرتصی» (پرویز فنی زاده) بود نست با 
۲ عشق او به زش فاف* 
انگیزه‌های جمانی بود و اینکه اصولا چرا 
از عثق بازی باهسرش خودداری می‌کند 
لیز هر گز توجیه ندد که ناتوانی دارد ( 
در ای صورت نمی‌توانست پا علم بهناتوالی 
اش‌بسوی لا «نوری کسرالی» جذب‌خود) 
بابگفته خودش «ز هاینکه نو انده بنکه‌صر فا 
او را عارفانه دوست دارد و مبخواهصسد 
نگاهشکند : زبر | که جاذبه جسانی همرس 
بسیار فراتر از ءطللاه نود و اگر فر ارمی‌شد 
که او زنی را عارفانه بخو اهد ودیگری دا 
باانگیره های سکسی : سای دجم هسرش 
را؛ ومهرعارفانه مالا را دوست مي‌داشت 
۳ اینطور نبود , دیگر وجود طللاهنورک 
کسرالی» است که می‌بانست محو رفرعی و 
بسیار فرعی فیلم باشد و در حکم« استگاله 
عرقی» که آدم مابوس در ییاله فروشی «ر 
می‌کند ( در حالسکه به صورت عاملی موثر 





در رواد زندگی قهرهان فیلم در ۳ 
(دلیل وجود تمایل عاثفانه آنها «سکانی 











ار گه ند گذشت زمان ... 





ابر ن سباز بو نه 

هاز نانوانی جسمانی درعنو ۳ 
و بئلی‌ادر یه نی ظقص. ت‌ 
آشائیاء با «ط لو < ۹ 
کی نداره و سرفا برای‌یافتن کسیاس که 
بااو ۳ ت 
کر دندوسر مِ 

رنی‌است سس 
ازست دا ۲ 1 
تعالتها. ت وایی خط . بی‌است که 
برای‌مدت‌زمانی کوتاه جا ؟ 
ودرمورد *توانی‌اش مجنه 


پرهاریکرده‌بوديم که‌او به محلهید 


ویاپرداخت‌بول بهزن و هوتتر اخ 

ِ ِ 
سیخ آن«مردال‌مصله» کوامه و نو 
اوباشد,ولی ایک 


گذاشنهاند 

سا رها( نله ,ان بلال در فیلم بو د, نگدریمو 
به خود شمایر دار بمو «حود»شما... که علسر خم 
داششن پیشینه‌ای‌بااعتباردر تناثروسینما, گهگاه 
فیاههائی نیز در گنتهدانته‌ابد کدر آنها 
بر عیر سید که فیلسار فصدداشه است که از 
جاذباهای جسمانی شمایهره کیرد وگاه نیز 
علیالامول فیلم درحدواندازه قابل قمولی 


نوده‌است, 

ايرن : در نوجیه چراهائی که اسولا 
ثر دنپای سینما بطرح مي‌توند که‌ای ش 
نیز ارآن دست‌است .پاسحی‌وجو که به 
سبب‌تگر ازشایدکمی کهمند» با ور 
می‌شوه کرد. که این واقعا پصو ان‌ياگ ان 
مطرحاست گه‌بر ای‌ز ند کی 
وه ارو نسدشتس در ید گی امر وز ,بول عم 
اساسي دار دو « روافم «پول» فهرمان قسه 
3 ک‌خدده‌است. و بت که ی 4 ااو لو 
باح زر وف‌درشت بنو بسه کمرنا ۳ ئ 
باشر کت‌ایرنو .. که‌اینبصی به‌خا هرا 


نمی‌شود نداد و پرل و غدا و لباس 
و اکر بنوه از جواهرات و زیث آلات 


سر فنطر کرده «که‌ا کرده‌ایم» ۱ مقفب 
خواییدن؟ :مینوداپس وقتیکه‌س کارر انولید 
تمیکنم:ا گر دوسناریورا لبذیرم؛سومی‌راباید 


پدیر هت که پس‌ایدا نه‌نکنیده است و د 
گیری‌با ماع خانه , راهی ۱ 
پافت. و لی‌#رمو رد نفش‌سکسی + من‌همر پیته امو 
ترجیم میده مکه بر ای‌پیشرد قصه صرفا سه 
دسئورات کار گردان نو جه اشته باشم وهرای 
میان. اکر نقنی سگی‌هم و حود داثته باشد 
که‌پدوراز حالات نهوع آور کاسبکارانه‌ودر 
رون تکاملی داتان ضروری .. | زایفاء 


ای‌ادامه‌دادن 


آن‌پسنو ان‌يك کار ری سس( ونهیاهدی عاو 
نطر گاههای دیگرکونه کهتتی چنه مطورش 
دارند) خودداری نخواهم کرد, ولی به گاء 
اپفاء چنین ناقشی دردفایق فیام بر داری »من 










ِ هی معتسر ٩‏ گ 
پ نار جر عوت 
تمعد سودجو پانه بش نمی ِ 
سار سا سید حان‌انر ل ۳ : 
عخا لف ۱ ست ساله دز سسمافیستم 
۳ نضه صنحه ۳ 


ولی بوافی ساش‌هاوشی هم سم 


27:2 9 صابطه‌ای در فیلمسازیا؛و از 
ی یا!ران 


بات ساروسساً 


> سوصی 
از عیان چمع نسر هت , ه لها زیا + 6 


خر ۱ وود نسدارد و آهیه کننده » 
اس و ند مرن مرت" فقش و داز گر را نسه دلخواه 


صورت و اندام ساره‌ای راسرلوحه روباهای 


ار ی رن تغییر می دهد ! 
۵ ادداز نه‌ایش‌های تئاتر برتن 
فیلم برداری شود. 


بر ورنیر هه اگر بادداسه باشیا 


را به تئهالی و 4 در آغوش هر بسثه‌مرد 
در ستما اراله میدادند ولی امروز وفتی 
من زئی را برهنه در آغوش دیگری‌سیم 
دیگر او را نمي‌توانم در رویاهای‌خودم 
تصور کلم و می‌خود گنت که لذت بردد از 
چیس صحه‌ای ربثه در تمایلات سمار گونه 


دارد و الان سالم يك زت زیا رافتط ‌ 
می‌تو اند برای خودش آرزو کند . ۱ 
ار ن اسد خن اهینام, با کتون 
تا ی در نقش های. سک 
۳-9 
۹ و ۵ 
ی 9 طریق خودداری کنسسم 
۹ و اه ‌ 
‌ ی 
بلثو چه 
فهه م۵ 
۳ وفربی که خوپ لیست 
سحه‌های‌علد ِ 
۹ سا از ب میلم ۶ 
میا 
4 
حتبایس. هم نقلی بدهند , پس مق چسبه 
تمه که د گنه ها 
حالف ؟ هبعک + موافق نیز هستمو او 
لا 


قر کت در فیلم را بوسم ویگذارم کثا 
سارسینا: البه هکل و متتلات‌شا 
کادلاً فابل در است . ولی اگر هر با 
ارهثر بسشگاد سها کمي در اتسخاب رل 
حه دسخنگمر ی‌ستر ی کنوتنها باسلسازها 
و یه کندگاد که حس‌یت دارنساه 
بار یکند ؛ دیاری از این مشکلات حل 
تو ند ‌ 1 
ایرن ۱ میداد « شرکت + فلقاق 
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فك 





خانه خوب ما ۰.. 


پش در آمد ... 


معکنست درزندگی بکانث‌ما نحوی رح 


[7] همافلور که روی نخت اطافم 
لمیدهام ازداعی آفتاب گرمو عطوع اولین 
روزهای هار , که ازینجره اطافم بداخضل 
نع کنیده‌است بپدار مینوم. 

7 برمي‌خیزم و ازفاب پجره‌بیرودرا 
۱ تا سیک ,آه .. چههوای اسف و 
مطوعی ,چه‌آسیان شناف و روشی..امروز 

آنگار خانه‌عان. لعلف‌دیگریدارد. آپ‌حوصرا 
عوص کرده‌اند وماهیهای‌فر مر وسفیدجست و 
" حیر کنان شادیمی کسد ... درویواز پوشیده 
خانهیان کهباد گار گذشت روزهاو باههیا 
است‌وسنگفرش کف حیاطمان هرا بسوی‌خود 
مخواناد. آ» کمن چفدر این‌خانهم ادوس 
دارم, خانه‌ای کسال‌های عمرمدرآدپری 
شلات , وقتی نوي‌حیاط نگا مميکم‌بیاد 
رورهالی می‌افتم که دورخوص خان‌عان‌میت 
دویدم و پابچه‌های هسایه بازیسکرنم... 
حتی‌یادم هست که پکیاردر حوص افنادمو 
چیری‌نهانده بود کا خنه نوم... آهءاسسن 
۱ 1 حاله چه دارد برورمن می‌آورد ؟ انگار 
درودیوار ابی‌خانه باس حرف میرند.دلیم 
م‌حواهد ازلو ی‌اطاق یر ودبرومو نام 
آبرو دیوارها را بو یلم 

همانظور که پنت بجر ابساده‌ام ودر 
حاط ات خوب‌وفتشگ و گاهی تلح‌و اندوهگس 
خود سخر م کلم ,مانرم رام‌ییم ک۵روسری 
۲ ر اسر بته ودار دباغچهرا آییت 














































دهد 

کل‌های باغچه سبز نده‌اند وجسد 
پرواه دورو گل‌ها می‌بنکد. .., د وکولر 
د رگونه حیاظ بانده‌مرني دیشبرا 
وله مر ند و با وحلت و هراس تندونسد 
وانهها ی‌برنج را می‌بعد.. .گل‌های اللسی 
و ننته و هبیته بهار باغچه, شکواه کرد‌اند 
و مادرم ازدیدن گلها. +چهر یس وف سوده‌اش 
حودحال میتود و لخد قتنگ و مهربانی» 

ي‌لهایش می‌لشید. :1 منر ای مادرخو نم 























بات قصه کو تاه از : م - صفار 


نبوده باشد . باهیم بخوانيم . 


فریادیزنمکه: خیلی دوست‌دارم ... ارهسه 
پیج ۳ 

آه, اگر مادرم بمیرد, اگراین‌خانه 
حراب شود اگرعا ازاینمحلبرویمدنگسر 
بر ای‌سن‌چه عیماند ؟ .., جز بك خاطسره 
تلج و حسرت‌بار دیگر چیزی نمي‌ماند. 

سال‌ها ی‌زودگذر عبر : درك 
لحفله پیش رویز نده مینود, ععرصای 
ابتات که‌هه‌دورهم روی ابوان خانسان 
مي‌شستیم و مادرمتر آبمان‌جای‌عیر بخت‌وپدرم 
باآن چهره ختن ودرهش میگنت : 

سیشد نو باغچ هرا آپ بنه.! 

همه چیز درنهایت سادگی و صفابود. 
حتی آن قاری که‌ععرش دیش ازدوسالکفاف 
نکرده اصدای دلشی چهچه ردو هیارا 
#میهمانی خوددعوت عیبکرد ,. ابا حالا 
همه چیزبسردی گر الیدم...فتط1 ان‌مادرم‌انت 
که میخو اهد. لعف ومنای‌خانهکوچکسان 
را بادوق و سلیته خودش حنفا کند. 

دستم را روی شته پچره ع کنو 
اس‌خودم را منویسم .عادرم شیثه الاق 
را آنقدر نیز کرده است که جای‌انگشضم 
نی‌باند. عمانططور دارم خبرء سادرم 
نگ مسکنم +سرش را بلد عکد و بسن 
سک بر 

و ان‌بال‌ولی + اوتنجله 
قدیهی‌ها و کاغد پاره‌هارو ازتواعطاقت 
یرو بر نز ۰ 1 

هم مادرم ۰ هم پدرم و هم حواهرم, 
هچکدا منسداند کاس چه عثووعلاقه 
وافری بهاپن مجله‌هاو کاغذپاره‌ها که تها 
بادگا رسال‌های خرن است :دارم همه 
دادشان هوا است که‌ای نس کاغذ پاره‌ها اطاق 
را کثیف کرده وجای اثالیه راگرفنه‌است. 
تاد اک آنهامپدانت. کههمین‌ورقزباره‌های 
می‌ارزش باندازه ملول‌ها کیدنم بر ایمارزش 
دار دهیچوفت این‌حرف را نمزدند . 

اما بائمام‌اين حرفها حرف مادرپسر ۱ 
وسوهم يکند که مجله و کاغدهای‌امافیر!۱ 
« نوی قسه‌یبرون یکشم ودوربربرم , وقتی 


۰ 


ای داستان کوناه را در اسفندماه شروع بوشتن کردم . باصد اینکه برای‌شماره مخصوص نوروز برسد. امانیدانم‌چطور شد که هروف چ فش را 
توختی‌بیاختیار قلپرارها کردم‌وشکرفرو رفتم ... بهرحال آنچه که اکنون‌شکل گرفتهو نقطه بانان بر آن نهاده شده‌ثبت لحظات گذر) ور ۱ 


کنم توی که گی مشامم‌را پرم یکند, 

نی‌اختبار تماپنجله‌هاو کاغنهار اورق 
عیزام و وارسی مي‌کم. 

در مپاداین ورقهای باصطلاح‌بی‌ارزش: 

امه‌های دوستانم‌انه‌های عاشقانه که تها 
بادگار جوانی من است توجهمرا جلب‌میت 
کند .یکی از ناماها را ترمیدارمو بازم یکنم. 
ای‌نامه چدان ۵ مقدیمی‌یست. .مربوطبه 
دو صالپیش است ... آه باین‌نامه مرا 
دوباره زند ممیکند.. ائك توی چشمانم 
جع منود . 

اب ن‌نامه را برای ترائه خویم‌نوخته 
بودم. تراه‌ای که با تما موجودم دونش 
داشم و دوسش دارم. و ای خدایا ... ان 
دختر چه‌آیتی بود ,,. آتقدرساده و صمیمی 
وبی‌ریا بود ,آتقدرنگاهش‌جذداب وحوانتی 
نود که بی‌اختبار ازهمان لحقله اول که 
دیدش دیوانه‌اش شنم. دبواله آن‌نگاه 
باك و معصوم که باندازه يكك آ-ه‌ان‌بسسر 
ستاره و شفاف بود . 

امه‌راروی قلیم میگذارم و مینشارم. 
لحطه‌ای بشکرفرو _ میروم . بعد روی تخت 
مي‌نشينيم و بدیوار تکه 4مدهم. رویاهای 
گذخه‌آن چنان مرا احاطه م ی کند. کهدیگر 
نمینوانم باین‌آمانی ازآن رهائی پیداکيم. 

اگر من درآن‌روزنارانیاورانمی‌دیدم 
خابد همچوقت خاطره‌ای به آین‌قشنگی, به این 
شیریئی وبه‌این‌درداکی در زندگیم اتفاق 
نمیافتاد . 


همه چیردرنهایت ادگی اتفاقافضاد 
یکروز کهستره‌ها تعطیل‌شده‌بود, اورانوی 
خیاباندیدم. یکروزسردبرفی بود. اوسرش 
را الداخنهبودپائین و تندوتدحاشیه‌پیادهرو 
راعلی‌دیکر دوولی‌حیال‌میرفت... م که بی‌توچه 
داشتم‌نوی‌پیادهرو قدم میردم: تاگسهان 
احاس, کردم چمسنگینی‌روی‌برفها نف وط 
کرد ارکشتپونگاه کردم,خودش‌بود دیدم که 
دوک برفهاولوندمو خودش‌هم‌در 

ش وفوی اند ا(رویزمی! است. سس 
اختبار چدلحظه اسنادپونگاه ش کردم . 
رش را مد کرد و با حالت ی بل وم‌بود 




















و درخشانی است 


حجالت کشیده اس در چشما نم‌نگاه کسسود - 
بلافا صله خم‌شام وکنایهابش راجمعکسردم و 
بدسنش دادم. گنت ۱ 
عفترم 
بآنکه حرفی برنم در بكلحنه‌تگاهم ‏ 
در نگاهش غلنیدو ننهمیدم چعلورخدکه 
احساس کردم شقيقدهايم داغ شده لت ۰ 
نگاهش پر ازغهو تتهانی بود .دلم‌لم‌خوات ‏ 
اورا رها کنم . نگاهش طوری هرا 
کر دکه‌انگار تمام‌سلول‌های بدنم د ریكه 
بفر با دبرخاسند و او را صدا زدنده 
دخترلد کهانگا رم جه‌نده‌بودانگاه 
مصوم و پرازمهربانی‌اش‌چه بروز‌آورنه 
الت» لخندی زد وگفت: 
خیلی منون! 
و بعد را هافنادورفت:.۰ 


با خودم‌م یگفتم یعنی مینودهی» 
دیگر اورا به‌ییم. تاصبح نوی‌فکرش 0 
همه‌اش در نظظرم مجم‌مین دکه او چگ : 
برفهاولو خددو کتابهایش بخش ۳ 
است , 

0 وزاوراندینم. کمکم 
خاطرم مج پوت ,تااینکه‌یکر و( 
او را بابرادرش‌جلوي‌يك سینفاد 
شم سعی‌کردم بهر نحوی ده 


بر گشتیونگاه کردم . آه» خودش 
برادرش درست‌د رکار من نشحا9 ۰ 
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م ی کشید حرفی‌بزند.. ار خوتحالی‌دائتم 
بال‌درمی‌آوردم_ .انگا ران‌دختر پاهصه 
دخنرهای دیگرفرق‌داشت. درطول‌مدت ی که 
داشتیم فیا مرانماشام یکردیم حواسعادبرت 
ود. در نمام مدت احساس عیکرنم که‌دارد 
نگاهم میکند. چندباربلور اگهانی بر گشتم 
و نگاهش کردم.دیدم که‌اوهم‌داردمرانگاه 
می‌کند. اما بر ایم‌خيلي‌شیرین‌بو د که‌وقتسی 
نگاهش میکردم بلافاصله نگاهش را می س 
دزدید و خودش را ی‌توجه شان‌میداد. 

چیزی به‌پابان‌فیلم نمانده‌بودکه دیگر 
عطاقت نیاوردم و آهته‌سرم رابا ونزدسك 
کردم و گفتم: 

اگر بهنان‌شمار «تلفن بدهم‌قصول 
می‌کنید ؟ بهآرامی بر گشت . ؛نگاهم کسردو 
گل‌خنده رویلب‌هااش‌نشت . فهمیلم که 
از پيشهادم اراضی نیست. بلافاصله شهاره 
تلن, دفت رکارم رانوشتم و باودادم ,خیلسی 
آهته و بطوربهانی‌شاره تلفن را گرشت‌و 
داح ل کیفش‌نهاد. وفتی‌فملم نما م‌شددبال اواز 
سالن بیرون‌آمدم..درطول این‌دو ‏ تاعت 
احساس میکردم که‌خیلیبه اوزديك شددام. 
بیرون از سینما باتکان‌دادن‌سر ازمن‌خداب 
حافحلی_کردورقت..,. بعد ازرفتن او آتق‌در 
خوبحال بودم که‌ی‌اخنیار رفتم سر اغ‌دوسه 
تن ازدوستانم وماجر ارابرایآنها تعرسسف 
کردم. هرچند با زگ و کردن این ماجر ابرای 
آنها لعلف وجذبه‌ای‌نداشت؛اما نرای مسن 
داغ و موزنده‌بود. 

صبح روز بعد وی دفترم متتطر تلفن 
او بودم,بامدای هرز نگ یکهبر مپخاست قلیم 
پالی میربخت, امااونبود.ساعت‌دوبعدازظهر 
ود؛ که تلفن‌زنگ زد .باخستگیو اآرامی 
گوشی را برداشتم . صدای‌نظر بفوشکننده‌ای 
در گوشی تلفن‌بیچید, 

وف 

بفرمالید, 

من آرانه هستم. 
- آه , شمالید..لام حالنون جطوره.. 
خویی 
س من ااصیح ستتلر تلمن شمابودم. 


من هد ربار قنه بودم حالا عطلیل 

آه » هیچ‌بادم‌نبود ک‌اوصیح‌درعدرسه 
بوده‌است . بهرحال گفتگوی‌من و اووصیمیت 
ما ازهمین چند کلام حرفشروع‌شد.اوچون 
از تلن عسومی بامن‌صجت‌میکرد: نمسو الست 
مدت زبادی حرفبز ند, از ابترو قر ار گداشتم 
که بروم از نزديك ببیتش 

نیساعت بعد هر دو درکسارهم در 
حیابان پلوار قدم‌ميزديم. هردوسکوت کرده 
تودیم . 

بالاخره‌اوسکوت را شکست وبرسید: 

سب شما چکاره‌ابد. ...بعثی‌روزهاچیکار 
مکی ۲ 

گفتم ! 

مینویسم ..,توی مجله .., بسمرای 
روز ناع.... 

نگاه عجب وطولانی‌اش راسرویم 
دوخت‌و انگار که‌یر ابش باورنگردنی است 
گنت : 

اوه پس‌من با پاك و بساهدارم‌صحبت 
سکب 

هد دنك و گفت: 

- تراخدا اگردرحرفهايم جسسلات 
را اشتباه تلفظ کردم‌بهن ابر ادنگیرید» 

خندیدم و گفتم: 

- مرا دست‌می‌اندازید 8 

لحنله‌ای‌ابتادو سددستش را درا ز کرد 
و گفت : 

- دستتان‌را توی دست‌من م يگدارید؟ 

آرام دست مر اتوی‌دسنش نهادم, 

داغی عجیه ی‌تماموجودم را بر کسرد. 
بعد. هردوبر اءافتادیم, توی‌برف قدم‌میزدیم. 
اماسر مارا احساس نییکردیم. 

من واقعابا و جودتر انه, بدنیای‌تازه‌ای 
پا نهاده‌ودم. همیثه منتنظر این‌بودمکه‌باباك 
دختر سادجوییآلایش رویروشوم: و اسن 
اننفلار دالاخره سررسید. ترانه در خلاف‌دختر 
های دنگری که‌دیده‌نودم چسزغریی سو۵ه 
باس بوشیدنش,ح رکانش با هده فرق‌داشت. 
دوت یمن9 او با گذشت رو زهار بل ه گر فست» 


۱ 
۱ 


زمسنان سردتعام‌شد و استان‌تب‌دار 


ازراه رسیدهاما تعطملی مدارس هم نین‌تا 
فاصله نسداخت . آوعر لب بعی تلشنمسر د.ناهم 
صحبت میکردیم» ازخودمان حرف ميزدیم» 
از رویاهای فشگمانو از پا کیهاو خویی‌ها... 

درهفته دوبه‌باراورا در پارلدتزديك 
حانه‌تان بلاقات میکردم 
دست همدیگر میگذاشتيم‌واعتهاقدم‌میزدیم. 
پا ایسکه پارك شلوغ‌بود, معهذا احساس‌میب 
کردیم که فقط مادونفر تنهاهستیم. هروفت 
اونبود, تلو ننهامی‌نشتم و به‌حرفه‌ایش» 
نگاه‌هایش : وح رکاتش فک میکردم, اوضل 
يك فر شته‌بالدار بو دکه‌ازر ا‌دوربر ای تنهالی 
ص‌ آمده‌بود.. خاید اوتنهاآدمی‌بو دکهسرا! 
خوپ حسم یکرد و من‌خیلی‌دوسش‌داشتم. 

دوستی‌ما در طول چندماهآتقدرععیق 
و عاشقانه‌ش دکهروزهایم‌یدون‌او,بادردوانلوه 
میگنشت. هر وقت ازمدر- 4تعطلیل میشده 
باعجله بدفتر ممیآمد» چند دقیقه‌ای هی - 
نشست.نگاهممیکرد و عیرفت ..,یادآوری 
این‌روزها پقدری مرا دگ رگون‌بیکن که 
دلم میخواهد سرم رازمین‌بگذارموسمیرم. 

مادر مداخل اطاتق میشود.وفتی‌جشش 
بین و امه‌ای ک‌دردستماست میتند ؛جامی- 
خورد. وپس از لح ای‌مکث میگوید! 

- بارم که رقتی توفکر:,این‌نامه‌چیه؟ 

نامر اتامیکم و میگویم: 

چیزی لیست عادر . 
انقدر جوش‌وحرص خور ! 

عادرم بیرون میرود. بلدمینوم‌وسیگاری 

آنش میزنم و دردود آنغرق میشدم.تسام 
زندگی من مثل این‌دود سیگارهدررفته است, 
زندگی من همه‌اش دود شده‌است... اسا 
خونحالم کهسثل خیلی از آدم‌های دیسر 
زندگه منکتواخت لبوده‌است . 

هسیثه شکست هایمختاف مر ابه‌سازره 
دتوت کرده‌است .اامیدی‌های بی‌دربی‌عر! 
به‌زندگی بیشتر امسدوار کرده است 

مششاء تماما امیدو اری‌ها تر انس ود. 
بکروز اورااخودم بخانه‌آوردم .سادرم 


دستمان راتوی 


, بیخضودی 


ازدیدن‌او بکه خورد. صورت. تعصومتر آبه 
را نوسید و از اوپذیرالی گرم ی کرد. آنرو 
ترانه‌یکی‌دواعتی در خانه‌عاه در کارمادرم 
نثست ومن خیلی راحت توالستم نگاهش 
کنم ود ر آبشار نگاهش‌پرو از بکنم.چفدر داپدبر 
و رویالی است که‌آدم: عجوب خودش رادر 
خانه! ی که‌بتعلق بخودش است»زسد.عسسن 
همست 4از آدمهالی کبعلور پپهالی عصودخوه 
را ملاقات‌میکنند بیزارم 

بهمین جهت بو دکه‌چننوف یه 
درصدد برآمدم تاخانواده‌اورا درجربال 
دوستی خو دیاتر انه فر اردهم : 

اما قضیه ازهسنجا عیب‌پیدا کرد.رب را 
به محش ابنکه پدر اوازماجر ! با اطلاع 
گشت» مثل يك دیواربلدین‌ماقرارگرفتو 
از آنروز به رعد ترانهآنسوی دیو ار ابستادو 
من‌اشوی دیوار_ 1 

تس از ماهها کهازدبد ناو نامیاه 
خده بودم ‏ ,یکروز زنگ دفترکارم‌هدا 
در آمده متخدم در رابا ز کر دو صدایش آمد 
که تعارف میکرد 

بفرمالید توءء. 

باکنجتکاوی از اطاق‌نیر ون آمنمو نا گهات 

چشمم بهثر انه افتادکادر آتانه در ابساده 
بود .هسینکه چذهش بسن افنادر نگ از روش 
پر ید وائك‌چشمان زیباش رال ر کر دوخودش 
را گر هکنان در آغوشم‌انداخت. 

هردو عتل موج وساحل که لببه 
بعدیگر سابند در آغوش هم فرورهنیم و 
بعد ناباور اله ازهم جدائدیم و بکدیگر را 
نگاه کردیم و بعدیکسا ردیگر او صورت 
داغ و مر علوش را در ی‌شانهام هاد و گربه 
کرد 

خیلی دلموانت نگ شد‌بود.دنگه 
علاقت نیاوردم ... 

تر انه را به‌بشتن دضصوت کردم ,در 
دی دگانش هزاران حرف نگنته وجودداات 
اما افوس که هردو؛دسنمان‌بر ای‌تردیسساث 
شد نسکدیگر کوناه‌نود.. گنتم : 
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7) صفحه ۲۱ شماره ۱۶6 ح ستاره سا 





9 مبو چهر احمدی : همگامی با 
«ابتذال» در خون من نیست ! 
0 بازبگری باامید به آ بنده مینگرد ... 











از امهر! سا زباز گنت ازآن بن‌بستی 
که اخوداگاء پادزآن گذاشته بسود و 


بر «ثیسر» ؛ طي يكا سحنه کر تاءبه 
شش بكگ رانتده کی که قیسر ر 
آهن به بار ار چه آوره طاهر ند ودر «داش 
اکل» نقش چللگر مت وخراب را حان 


کب 


«سنوچهر احمفی» کببپاش را موفوس 


(۳ صفحه ۳۴ سب شباره ۱:6 ساره سسا 





ترین کار کردان اپرانی | زنظر ایجادرابطه 
سحیح پا نوده تماثاکر بشمار می‌آورد وا 
اس پا او نوعی موهبت برای 











په عنوان پكك خاطره خوش پاد مي‌کند 
تعتم «پازری» در فیلم ؟ ولی خودش 


بااین کلمه عوافق نیست و انرا هفا پسم 


«من در فیلم بازی تم ی کم + زند گی 
سکیم بابر ان هیچگاه ام خودم را باریگر 
نگذاشهام . اگر پرسوباژی را درك نکسم 
4 اورانناسم چون نم‌نوالم در نسفشٌ 
رندگي کذ م؛ بهیج وجه‌آنر او ل ی کم.» 





ساخته «شاپور فریب» دیدیم . پس‌از آن نق 
0( 

حای کولا» » ایفا ی‌چنین پرسو؟ 

«احمد» گوئی يكك موهیت بود اما چون 


کلیت فیلم نقابسی داشت بازی از صم 
در این میان لوث شده بوه خروس قبه 
خوب و بر گردالی اموفق داشت , برخلاف 
آنچه مي‌باید باشد طاهر فیلم سیار شنه 
رفقه و شیاث بود آهم‌ها و لیاس‌هایان 


از لای زرو لبود ند کتش‌عا 











صحرا » دوکاردیگر اوست که بانادر 
ابراهیمی یکی را پرای تلویزیون و دیگری 
را برا ی‌اکرا ن‌مینما ساخته و پرداخته 





کردند . سریال تلویزیونی گرچه از نظر کار 
سینیا ارزشی بر خور توجه نداشت ام 
سهم عمده‌ای از شهرت «احمدی» ر! به 
وش دارد . ۱یا 

يا قمه نه 

موفق امی یت شد داست , حضوری 


ناموفق در پشت دوریین داشت 
فیلم او تها يك قسه عکس شده نودنت بدوق 
هیچ توق سینمائی عموما مدای محرا که 


۳ 
نی نامو فق‌از يكافر 





باث فیلم یرم و ۸ 














0 
9 


۲ 4 














وارن‌یی 





3 «وارنهتی » سس ی 
نیازی به محر ی و توصمیب ف 
ینتگان عالم سییا ان سر در و 
خواهر هنر من به خویی می‌شناسند 


۳ کته های نه جندان دو پگ 


کارهای اس ویو پودهانا ۰ 
آن‌ها اکنون مرر چهل سالگی ۱ 
پیت سر گذشنه‌اند و یاای و حود هر دو 









































در ای‌سسمار و ء زام‌هاثر شناخته 


یوب زامعا 
است و 
8 اخیرا یکی 
رای اولین بار ایل دو رایه مصاحبه 
کنید ویاچند وال نتطه‌نطری‌ای 
آنها ز ادر یارب ثل مختای حو باشده 
کفتگو ست 
0 از دوران کو کی خاطر ه 
هشتر کی دارید ٩‏ 
+ارددتی رز علاقه به بمنتا 
از همان کودکی در وجود من و شرلی 
وجود واقت . ما خیلی با حم مانوس 
بودیم و همیثه از یکدیگر حمایت 
می کر دیم و درس و تفریحمان مشترك 
ود يك بار که من : شرلی به سمما 
رفته ودیم و شب در به متزل بر 
تب پترمان عصبانی شد ومی‌خواست 
مب رفتنمان بسیلما را کیاه یز ند 
در این حال حر دوی ماسعی کردیم 
تقصیر رابه‌گردن بکیريم و ح رکدام 
سعی می‌کرديم خودمان زا مصر حلوه 
دهم . به این ت تیب پدرمان که تحت 
تاتهر این وضم قرار گرفته‌بود مارا 
وازش کرت و گفت از این به بعد اگر 
با اجازه او به سینما برویم اشکالسی 
تخواهد داشت و بدین گونه ازآن پی 
مابدون دفدغه خاطر به سینیامی - 
رفتمم . این حادثه به ظاهر کوچك 
هت ایجاد ان بیتر ین م‌وشرلی 
شد وهنوز هم ادامه دارد . 
شرلی مك‌لین بت یادآوری گذشته 
ها همیشه شمرین بوده ومنهم ازدوران 
کودکی خاطرمعای زیادی دارم اما. 
عهم‌ترین انها همان وید که «وارن» 
تعرف اکرد., 
07 چراتاکنون مشتر کا در فلمی 
شر کت نکرده‌اید ؟ 
وارن بمتو - راستش خودم 
هم دقیتا تاکون در باره این مسئله 
ژیاد فکر نکرده ودم ولی چنمن 
عوقعیتی تا کنو پیش نیامده‌است. 
قرلی‌ماالین -- مسلما دلیلش 
این است که تا حالا هیچ کس بیشنهاد 
مثترکی بععانکرده و ۱ چنین 
پیشنهادی بشو. و داب ممله دوی‌ما 
شد با کمال مما, درفیلم دی رش 
۳ شرکت خواحمم کرد 
8 در طي دوران فعالت‌خود 


درقلمهای ؛ساری شرکت کرده‌اید 


بِ ۲ 
رز محازات‌حار حم 


نقا قسمم 


يكمصاحبه مشتر ك با : 


وشرلی مك‌لین: برادرو خواهری که غمخوار یکدیگر ند! 


در این میان کدامياك را دشتر عی بت 
دید ؟ 


و از نسم 


درین تمام‌فیلم‌هانی 


«بائی و کلاید» 


فیلمهایم رز من 


که بازی د تسمام 


دیگ 


گذاشت و مدتها فکر مرا 


تا نع 


به و ند 


5 ۱ 
منمه و ده بود ۳ 


ن در حعمعت 


دم شاهعیلم من است و عتیده خودم و 


کت کارشناسان در این فیلم 


سک تمام گذاختم 
خوشگله » پس‌ار سال‌ها هنوز یاد 
خوش است و 
یهام توانسته حای این ۱ 
بم بکمرد . برماخوشگله ه تنها 
نن فیام عن یلکه یخی از هترین 


وابلدر 


وه 
کارهای « سل و 8 ات 
0 از ی ن کار گرداد‌هالی کهاآن 
ها کار کرده‌اید کدامسك, ایهتر از ده 
می‌دانید ٩‏ 
وارتن یی تس هن بازه بر 
میگردم به «بانیو کلاید» و کار گردانش 
«آرتورین» که بهترین‌فیلمزندگی‌مرا 
ماه نت 

فرمت همکاری باآرتورپن‌یکی 
از موقست‌های‌ستننی دورانبازیگری 
من در ما است که بمازی چیزها 
راپه من آموخت«پن» به واقم بسك 
کار گردان استتنائی است که سینمارا 
به خوبی می‌شناسد و تمام فیلمهایش 
همیته در زمر فیلمهای‌بحث انگیزژمان 
خود بوده است 

شرلی‌مك‌لین - من هم هب چه 
فکر می‌کنم نامی بجز «وايك‌در» که 
هترن فیلم مر | ساخته بیاد نمی‌آورم 
قبل از اینکه بخت‌همکاری با «بیلی» 
دست بدهد تمام فیلمهای او را می‌دیدم 
و کارش را می‌ستودم .وقتی پینهاد 
بازی در ایرها خوشگله به من شدسا 
رعت تمام قبول کردم و خوشحالم 
که بخت همکاری بااو تصصم شد 

8 دوست دارند دشتر در چه‌تیپ 
وجه فلبهائی شر کت کنید ؟ 

وارن‌ستی - من نمی‌خواهم مشخص 
کلم که ایفای چه نقشی را بیشتر 
دوست دارم چون برایم کلیت فیلم 
عهمتر است و انتخاب رل رانوعی خود 
خواعی پحساب می‌آورم. همانطوریکه 
دیدهابد در فیلبهای و سترن » کمدی» 
کی اه دون فر کت کزدماز 
» هبه در حد‌خود موق وده‌اند .ینابر 
این دلیلی ندارك بخواهم خونم را در 
انحسار يك زقس مشخص دس اورم. 
شرلی‌مك لین - اگر کادر ساژنده 

فیلم مورد اطمنان من باشند؛ زیاد 
حانیتی نبت په اتش خودم درفیلم 
بخرج نمیدهم ولی جون موفقترین 
فیلمهابم در زمیبه و مرز 
پوده‌اند » ایغای جنین نقش حایی را 





وارن بیتی و شرلی مك‌لین 








م ی گو بند : 


*ما از کود کی بکد بگرراحمابت 


می کردنم . 


#تا کنون موقعیتی نرای شر کت 
در سات فیلم مشتر لك سدست 


نباعده است ! 


* «ب‌انیو کلاند» و «ابنرما 
خوشکله» بهتر من فیلمپ‌ای 


ماست ... 


ترحمح همدجم 
9 در خانمه يك سوال مستتل 
از هر کدام‌تان دارم. اول شا حایم 
مك‌لین ۰ آبابرای خود رقیسی 
شرلی‌مك‌اسن - من دقیةا منظور 
تان را آزاین -ثوال درگ می‌کنم؛ شما 
هم داریدپه« لمرأمینه‌لی +اشارء‌میکتید 
اول این را بکویم که همچ کس 
رقب هیچ کی‌نبت‌وآن‌ها که «لیزا» 
را رقیب من می‌دانند در اشتباه هستند 
جون هنوز او ثیلی کم تجربه 
ات و در سوداهای جوانی به سر 
میبرد ۰ 
مسئله رتات من و او از انجا 
شایم شدکه پی از شر کت من در 
«تلخ و شبرین» . قرار بود در فیلم 
« کاباره» هم‌می‌با «یاب‌فاسی» حمکاری 
داشته باشم اما لیزا با استفاده ازشوذ 
پدرش سدراء من شد و گرچه در این 
فیلم خوش درخشید و پرنده جایژه 
اسکار هم شد اما اوهنوز در ژی‌سایه 
شهرت پدرش گام برمی‌دارد و 
نمی کنم بتواند موفقیت مرا خدشه دار 


کند و رقم سرسختی برایم آشد. 

9 وشما آفای «وارن‌بیتی» در 
مورد فیلم اخرتان «شاپسو» جه 
میگونید 1 

وارن‌بیتی - کرچه این فیلم 
در آمریکا و خارج از کثورموفتیت 
زیادی ست آوره اما آن طوری که 
باید مرا راضی نک, د زیرا يك فیلم 
صرفا تجارتی بود . مسئله دیگر در 
حریان اين فیلم مونوع اختاافحن 
و «حال اشی» بوی , او يك مونتوو 
خوب است ولی دلیلی ندارد يك فیلم 
ساز خوب هم باشد و در هنگام فیلم 
برداری مدام من و او اختلاف نظر 

شتبم چون در بیاری از صوارد 
ناشی گری بخر ج می‌داد و اعسال 
نظر عرا یه سات این م يگذاشتند 
که چون تهیه کننده فءلم هستم میخو اهم 
دور را از ست او بگیرم ؛ در حالی 
که چین مسلله‌ای نبوه و من خودم 
او را اتتخاب کردم‌ولی سعی می‌کنم 
از این پس دست به چنین تجریهحائی 
فقم : 


۲7 صفحه ۲۷ - شباره ۱46 تاره متا 





آدم باوجدلن 


6 نوچهر ووق ؛ چرا! این روزها 
دیگر روز ناعه امی‌عری 1 

مرنضی عطیلی ۰ آخه چندی پیش پلث 
کیف ب, از ول بیدا کردم وچون آدم 
اوجداني هتم , مپترسم صاحب یف : 
عوسموخ را توی +نامه آگهی رده باشد 
چود س ول را 4 صاحیش بر نمیگردانم: 
نحل نار اج ی‌وجدان رادیگر دارم 


ماست و ساعت ‏ 


8 روری هنانود پاف کابه ماست در 
دست چپش گرانه ود و بر فسزاش 


یرفن که عابری ار او برسید. آقا ساعت 

٩ چند‎ 

هنایون سش را با که ماست سر قبل از ازدواج 

عیگرهاند. ودیگوید. : حاه  »‏ ارد 1 

هواس ۶ ».سنوت وایه یه‌عکاس 
تدو عکس هانی را که دردست داشت‌روی 

پس از معالحه عبر ربخت وفرپاد کنید. : آقا این چه 
عکسه که از نوهر من اهر کردین ۰ 

8 هابود - ۸ اینکه گوشم ر امعالجه درس شیه پاث مپحونه : من انن عکها 


کردهد خیلی منشکرم دکتر حالا بفرمالید. 

چفدر باید تقديم کلم - پانصد نومان! 
هبانون . چند فرمودید. دنصدتومان؟ 
4 هالم هنشت ومان 


(! بشما پس می‌دظلم » 
عدم, عکاسخانه خولسرد جواپ داد؛ 
ثرت ات خانم ولی شا بابد قیل از 


#دواج بهاین موتوع توجه ی سا ی 


1 خوس باید به هثر های مختلف واز جمله رقص آشالی داشته 





جاهل په فرخراد : ای‌رفاص ۱ 


سس سس 





۲ صفحه ۲۸ - شماره )۱6 ساره سنعا 








نجاعت دانعی 


[] فرشته چایی و مرچان یکدپشمر 
را علاقات کردند و شروع کرداد درب‌اره 
نجانت صحبت کردن » فرشته چنان یگنت 
من که از دیدن هر حشره‌ای حنی يك و ساك 
کوچك میترسم نمی‌دونی دیروز چه اضاق 
وحشتنا کی برایم افتاد + وقتید انتم حداء 
میکردم ؛ ناگهان کف حمام چشمم باسوجود 
سیاه‌رنگی که پاهای زیادی داشت افداده 
چیزی نماد بود که از ترس غخش کلم ۳ 


مدت زبادی جیغ کشیدم اماچونکسی پدادم ‏ ۱ 
فرسید تصعیم گرفتم خودم دست. افدامانی 


بزلم و آلوقت با تمام جرانی که داهنجه 
با هرار ترس و لرز با لنگه کفش محکسم 
روی آن کویینم 

مرجان - 
را کفتی . 

جایی - موجود عجیب ؛ موجوای 
در میان لبود » مره مصوعی خودم‌ود. 
لذت مافرت 


7] جنید مهرداد رای فردین تاره 
لنت. های سافرت صحبت می‌کرد و میب 
گفت + 

بعفیده من هیچ کجای دنا شل 
انگلستان ثیست ؛ من هر وقت بیاد انگلستان 
می‌افتم دلم میخواهد. از خوشحالی پسرواز 
کنم 

فردین با تعجب به او خیره ند و گس 
خوخی نم یکی ؟ تا آنجا؟ من اطلاع دارم 
تو حتی یکدفعه هم به‌انگلتان نرفنه‌ای, 

جمشید جوابپد اه : درست است .اما 
زم خیلی زیاد پهآنجا می‌رود , 


نصحیت 


2 اسر مللك ططلیعی داشت بچداش 
صیحت میکرد و میگفت 

باپاجان بهتره هر وقت من به نو 
و میدهم قاری از آن را ینار کر 
6 بمدها به‌دردت ورد . 

و +سر ماكطيعی جواپ داد: 
ها را موم میرن کت 
ارو بمخودم میززني وا 
کوخمه ‏ جون گونش بان جرا کار 


آفرین ؛ پس موچود عجبب ‏ 


علاح ۲ار 


دابت شب جمیاه هرداد با ۲ 
بسوی للعن رفت وبه‌دکتر گت 

او - دکتر - دختر و۱۳ 
( موخو ) حورد 


دکتر 


با تعجب گت 


خب اینکه مه مارد ۰ زگره پر 
بذارین دم دهش نا سرون ناد ۳ 
موچهر ونوق - زن این کازی 
که حالا آورد وامه‌یکی) هّ 
9 دک ی 
ر. داری بشر کت از 
ننعمن ی ی 
سر نم سک اجه گ 
صه حالا رده یک 8 پیش 


ات مد تاژی بر آیرقابت 
خانمها با آقایان ! 





اینهم تازه‌ترین مده‌پاپیونی» 
که حانبها رای رقات با 
مردها علم کرده‌اند ! 


دسوزی گ و گوش! 

8 و گوش خوانده معر وف‌بائوهرش 
اختلاف خدیدی پیدا کرده بود , بالاغره 
بشروز طاققش بر آمد وبه هروز اللاع 
داد که فصد دارد ازاو عطلاق دگیرد وید 
گفت : 

- یگو بینم اگر نعد از مالاق . منت 
عرد دبگری بئوم ناراحت‌نمی‌شوی! 

اپدا معلوم است. که نمی‌شوم: دلیل 
تدارد. دلم برای مردي که اعلا او را 
نمي‌شاسم بوزد , 





"۳ 
۳ ی جر ۳۳ 








از : محمد جعفری 


بك مورد استثنائی 1 


ای ار پاریس ۱۹۲۳ دربین‌آشار 
چاپلین از جمله استتا بی‌ترین| نهاست» که‌وی 
درآن ازینداشته‌است وبه کار گردانی‌و کار 
ای بت محه‌یی اکنعاء ثر ده 

پدازاین هیلم ,چا پلیسدچا 


کی بواله مینوی. که‌پینتر بپكآراه 


سکوب 


هل از طوفان میماشت وناهکار مررلدوی 
تن طلا با بورش‌بوی طلاه۱۹۲ 
به همر اه داست 


دوریین در چویندگان طلا نطیردیکر 
آثار گذشته‌ی چاپلین ناپت‌ویی‌حرکت‌است 
ومحه‌عا افلب حالت تناتری‌دارند. ولی 
ایتحال هیچگاه نسح رکت. وجوهروجودی 
متا درفیلم فراموش نمی‌شود 

فیلم پیانگر حرسص وآر بایاناپدیر 
آمها برای بست یابی به رگه‌های مصدن 
طلا در شمال امریکاست . وپیناپیش‌خبرا 
ان انتمادی امریکا که‌ارسال ۱۹۲۹ 
پراین کتور ماپه افکدمواثرانش‌سالهابافی 
ود ۰ مي‌داد . 
دید علاتم اینبحران وکادی دراترجاویدان 
؟پلن عصر جدید:طور کاملیانمکاس‌یافت 
که ود پلور مفصل به‌آن خواهیم‌پرداخت 

کاراکتر چاپلین دراین فیام ؛ بار 


دیگر همان آیم ناده و صمیمی استکه‌با توسل 


7 


و هبانطر رکه پمدا خواهیم 


هلوعدوستی و انانیش : تمم دلخواء را 
خاصل میکد . درحالیکه امالت‌حقیقی‌اش 
با از ست نسی‌دهد.. ویه‌امطلاح‌خو ترا 
لمي‌بازد . نساهای موثر فیلم رااپن‌سحنهها 
اشگهل میدادند 

فصل قرارگرفن کلیه‌ی چارلی‌دو 
هی يك پرتگاه و وزن وآهنك وآکروباسی 
حفظ شدری وی در حلاسی بحنیدن‌خویش 

بهح رکات حابشده وماهرانه يكك پندماز 

میما نت 

ب فصل کرسنکی چارلی و دوسشسش 
ترکلیه + که چارلی بر دهن مردپسورت پاث 


یروس پرواز مجسم مینود , وبسمد پخشن 
توسط چارلی برای سد جوع, که‌از 


_ 
۱۳ 5 








نی و 


كت عیخها یال 

منخوان استعاده‌سیکند 
ث روبی پام يكك ساختمان 
یخن‌از‌مقا بل درپ‌ورودی 


وبمدقا ضا ی اجرت‌چارار 
برای پارو تردن برشهای 
وبا لاحره‌صلرفص‌چا پلین 
که به استتا ده 


سك بضای بدشلو 





جتماعی وسپاسی اش بی 
طو رکه خواهیم دید 
ده 
نگولی « 





۹ پم ی ۳ 2 مه ۳۹۹ 
واعا سیر لك که ثمرءي‌يكتفخرسماله‌ی 

درپاك سیرلك سیار کاری برای خود دست‌و 

پامیکند و طق مود پادختر ماحب‌سی رك 

نیزسروسری مییاپد. هربا رکه چارلی‌درسیرك 


ست کلی آب میدهد ؛ديك حرص باحیس 


ات بر ۱۹۲۸ اأخنه شد,و تجدید 
با اي کمدین‌ن بغه‌ی‌یا بابقه‌ یکمدین 


موب 


چارلی باتوسل به هر حیل‌ی مسکه 


و ۲ باجاپلین بك دلقك مسخره 
است ا بك کمدین متفکر ؟ 








کاز بیشتر پچوش میاید 
وماطت می‌کند 
چارلی زدواج 


می‌کند وسيرك سیار یز الآن نقطه‌به‌نتطه 


ولی بخترد 
تااینکه درپایان بارنایت 


1 





دخترك بايك پندپاز 


سرد 


یکر نفل مکان میکند . درحالی کمچارلی 

بی‌ستازه هم‌چنان دلمرده و غمکین برجای 
1 ۰ ای 

مانده است . و باچتمان بی رعفش واصسن 


ناد را پدرقه میکند 

چاپلین در ترسیم روحیه‌ی ادصهای 
فیلش مثل همینه استادانه عمل میک‌ند و 
تهیدهای تصویری فشنکی بکار میپردکه 
تتنکترین آنها محنه‌یی بود که‌چسادلی 
شمن پاك کردن تتك‌آب‌داهی‌هاه 
خود ماهیها راهم از آب بیرون میاوزدو 
۳ ۳ 


اقرده 





۷ میکند 


نیان‌ی ضد ناطق 


باوجود آمستن ناطق در سحه‌ی 


سینمای امریکا خر عنددان بزره دورء‌ی 
یامت که حرمت دوره‌ي طلایی مامت وا 
در خطر ميدیدند. ۰ از درمخا لقت‌در آمدند 
ودرمتا بل ورود سدا به سیتا جبهه گرفته 
ازآن جبله جاپلین؛ مری‌بیکفورد, دا گلاس 
فرینکی در آمریکا ورنه کلر درفرانبه‌و« 

«روشابی‌های شهر » ۱٩۳۱‏ نخسنین 


ید مات چاپلین در دوران طهور ناطق 


بود ... (ادامه داید) 


0 صفحه ۳٩‏ - شباره ۱44 - ستاره سیا 





از : فریدون م. صالح 


دراو اخربال ۱۸۰۰ سیسهای‌اوبراي‌هبینه سته‌ندو هجدمال 


بعد ( اپناود ) در گسامی‌رد .بدون اینکه‌از این‌مخضرع 
بر اهدیت دستگاه های پیشتار سینماتو گرافی امی برده‌شون 
بدست فراموشی مپرده شد 

«پدبيم که درهمان رمان‌هائی که فت و گر افی‌میرفت که 
چاد بگیره ( اوخانیوس ) در وین و ز رایناود )درپاربس 
پاث سری دستگاه‌ها برای نماپش تصویر زندم‌درروی دبوار 
ساختد اما اگر نام ( فیلم ) را لنگتر موردالدیثهفر ارپدهیم 
نمیتوانيم حتی تصورش راهم‌بکيم که‌مکن ودازنمایش 
های کمو بیش‌ساده وبهادبت پیش‌باافناده آنها چیزی‌محیح 
و درس بوچودم ی آمد اگر د راین‌جا فتوگرافی بیدا نمیشد. 
درست است کهامر ورف نم های نفاشی منحر له اسسار 
عالی و اسنادانه ساخته میئو ند ک»مینو ان گفت بسیارهتر مند.انه 
هد و صویرهاینان لور جادولی زیاو قنگ‌تفاشی 
شن‌اند ابا بنود. تکنیاث و گر افی درست کر دن‌این‌فلسم 
ها غیر ممکن ورد. در هرحال نمپتوانست در کبی‌های متعدد 
چاب نوند ودنیارا بهاعجاب و حسی‌و ادار ند 

صنهور کانی که در هیه‌فیلم‌های ساتی‌سص لد 
شور ها را نسم روی و ار سفید. سلو وید فسلم۳۵عیلسضری 
نفاشی می‌کشد اما اپسکارسیار طاقت‌فربا استو ازفیلسسم 
آماده تدم فتعا میتوان بر ای‌دت کوناهی بهر هگسر ی کرد 
چود در انر اسععال کتیف‌شدمود 
این هیر ود 

این وافعا بسیارشگفت انگیر و در غين حال‌بسیارغالی 
است وفتی کهب‌ییم نمام‌پدیده‌هالی که سلربقی به‌احضراع 
مات و گر افی مر بوط میتوند نقرییا در بالزمان‌درجاهای 
مختاف دیا به‌لمر میر سیدند. درجالی که چرخ زن دگیوچر اغ 
جادو میرفند. کهجان دگیر نا بان و گرافی هم‌ذرفر انه‌داشت 
متولد میند و مبرفت که‌هرچه زودترمدارج ترقی, وتکامل 
خودش را ط یکند. و به کمك‌سیسمانو گر افی پشتابد 

کتف و اخثر اغ فت و گر افی را که در سال ۱۸۳۵ وسط 
( نی‌لس- داگوار ) به‌روش (داگولروتسی ) بهحهانبان 


آنخ ۱ 
رآنخش‌ابجاد ندمو ز ودی 


0 صفیحه ۲۰ بت شماره )۱ مس که سا 


معرفی خد‌بود در بخش‌اول این کتاب بعطور جامع‌و منصل 
شرح دادیم ,اما درسال‌هالی که‌چرخ زندگی و چراغ جادو 


هونسوسته شدندو او لبن‌دستگاه‌های خوي‌اندان بروی دبوار 


درست میشدند , فت و گرافی هنوز درمرحله‌ای‌لبود کهبتو ان‌از 
آد در گرفتن تصویرهای پی‌دریی استرویوسکویی :۰ کساد 
عقابل تصویر های‌نقاشی نده‌بسیار طبیعیو به‌وافعیت بسیار 
نزديك بودنده استفاده کرد .چون هوززمان گرفنن بكث 
تصویر فت و گرافی چندین دقیفه بطول‌میانجامید و این‌اسر» 
گرفتن تصویرهای بی‌دربی از باث موضوع حر کت‌دار را 
بسبار دثوار و غیرهمکن میکرد 

ریاضی‌دانان بایستی می‌آمدند نا عسی‌های فوی‌نری 
مجاسپه م ی کرددد و شیمی‌دانان امولوسیون فیلم را میبابستی 
اسیت ب‌نور بسیار حساستر هیکردند. خلاصه‌اینکه هنوز 
عیبایستی رویدادهای مهمی رح‌میداد نا قدمی دیگر برای 
سدن هد سینمات و گرافی در داشته میشد , 

يكي از مهشرین پیشرفت‌ها در رون (داگوترونسی) 
اسفاده از (نانریوم تیوسولفات) بعنوان داروی ثبوت بود 
که توسط (هرئل) کثف و معرفی شده بود در ال ۱۸۳۵ 
زو کس البوت) بك دانشمد انگلیسی رون فضوگ راقی 
احتر اعی حونش را که میتوالست تصویر ها را روی کاغا 
چاپ کند معرفی کرد , در این زمان که او گرافی‌داشت 
جان میگرفت ۰ کنف و اخترای‌ها برای بهتر کردن آن بشت 
سرهم و سرنع به انجام میر سیدند 

تکسال بعد ار معرفی روش تالبوت ریاحی داد 
فیربکدان اطریشی (ژوسف پتس‌ول) يك عدسم در ای گرفن 
بورنره که سام خودش معروف شد » محاسبه آرد که در مار 
۰ وسط دوریس‌سازوتراشکارخدسی (فریدریث شفونگد 
ثدر) ساخته ود ردوریین های آهنی خودش آنسها را 
سباخت بکار گرفته شد . 

(عدسی پتس‌ول) برای دستگاه‌های بروژ کتوروتصویر 
انداز هم بسیار بکار آمد واز آن در این دستگاه ها نیز 
استاده مسکردند 

چد ال نعد در سال ۱۸۵۷ بار دیگر ام (نی‌نسی) 
برخورد چکنیم چون در این سال یکی از بسر عموهای 
(لسه فور لپس) که بك افسر ارتش ود بنام ( کلود مارج, 
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(هرانسیس نی‌لیس) عکس‌برداری روی شهنه را کنف کرد و 
روش الیوت) لرد جرد در 
روشی کتالیوت پا استفاده از ز کاغذ برای بدست آوردن 
نگاتیف ‏ نکار میبرد بعلت کدر ر اودت چدسی کاغد , که 
ها شاف و ف و کوس نبودند جال ۷ استفاده ۱ زشته بای 
کاغذ » عکس‌ها بسیار واضح و ترهخدند 

انر 


رابدبوسیله کما زر 


ر ور 
ین ,وش را که (نی لپس‌وتبیی) مپدامیدند آننل 
کانتعلارمیر فت خوراست عکاسات رابر آوردنسیکر دبعلت انکه 


امه لوسیون شیثه عکس آن ؛ 





حساسیت بسیا, ععیعی در تال 

نو, داشت 
در خدود ده تال بعد دو برادر امریکانی آلمانی 
الاصل یم بر ادران زلانگنهایی) در فیلادل! موفقا.ید 
با اولین دار ( اسلاید) پزیتیف شیثه‌ای , برار عورر الدازها 
و بررژکتورها درست کند. آنها در سال ها ۰ج۸ ر وم 


نمایش‌هالی ترئیپ دادند و اسلایدهای یش ن خودناد را 


نحت عنوان (هایالو تمبی) برای فروش عرضه کردنا 
در همین زمان‌ها در انگلستان . هنر تصویر دزی 
ناور قدم بسیار بزر کی بجلو پرداشت , در ار ۱ع۱۸ 


(فریدرباك اسکات آرشر) روش امولوسیی 
کرد و آنرا بکار برد 
را بککار رد و در جدود سی‌سال مورد استفا.ه 
تعم برها بانور , قرار گر ناو جودبکه 
را پلافاصله بس از ساختن آن؛ در 


یس زا رای 
روشی که تام +.های قدسی 
در کرفن 
ن امولوسون 
حالیکه هنوز خیس وتر 
بود مبایسی در دوربی عکاسی ؛ برای گرفتن ع5م, 
قرار می‌دادند وبلافاصله نیز آنرا ظاهر ممکردند 
بنجا در کشورهای مختلف سعی مد کهروش‌های 














جدبدتر و بهتری بوجود باورند که نواند از امولو» ود 
خثك استناده کنند چند لفری از تتو ؟ اف‌ها ظطب 
(الکی کاوین ) و اواردلی ) حوفق سددا. که روش‌ها ی 





بوجود بباورند امااین روش‌ها هنوز بر احل اولیه و انندالی 
را طی میکردند و زیاد قابسل استفاده نبود ه 

انن ثیر معکن است که در ان سالها تداب سعر » کوشی 
که برای هتر کردن روش‌های فنوگر افی, ابنجا و آنجا 
صورت میگرفته است ۰ آنها را شرح داد نها مینوادبه 
چندتائی ازاین فعالیت ها که‌درسر گذشت تاربخی ماموثرو 
میم هتند اثاره کر ۵, 

فت وگ اف‌ها همینه مجبرر بودند هام گفن عکی 
در نردیکی يك تاریکخانه باشد چون ست حاس سح, 
شیثه‌ای راکه خود آنرا بر ایعکسپرداری‌میساخند و آماده 
میکردند که خس میبایستی مورد استفاده قر ار میدانلاه 
حاست 































اثر حشك‌ندن. امه اه سم ان 
خود را نسبت‌بنورازدست میداد واین ام کار فتو گر افی و 
ک فش وی د یکمث برررایر ای شه گر اقا عشکل م کر 


ود در خاست 


بخصوص بنکه اگر عکاسی میخواست در خا,ح از اسنودیز 
عکاسی خود , در فضای آزاد عکسبرداری کند مجور ود 
که يك چادر بزرگ سیاه رنگ سنگین ورن را لیر بعلو از 
چاار تارنکخانه بدوس‌بکند ۱ ادامه «اردا: 
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سال دوازدهم ب ۱۵4۰ 
برای سینمای ,۱۵۳۵ 
سال بر داد رفته 


تران و برجسته‌لرن جوالز دوازدب 
هس ال اسکار را دو بازیگر انگلیسی 
*ونویادلی» و «رایرن دونات» میربانند. 
وا‌و اقعه کمی‌غیر منظره‌است.-اماصدای 
جوب و چویی‌ها در فیلم عفلم‌وطویل 
#تر باد رفته» در شپ بیست‌ویهم فوربه۱۸۰ 
در هل آمباسادور پلندتر و رساتر است.بدوت 
فك »بر بادرفنه» هوز هم در صعت سینمای 
افریکا يك استتناء محسوب میشود و هالیوود 
پاساحتن آن امکانات حرف‌ي فیلسازی و 
#رٍت این صنعت را درامریکا بهآزمایش 
میگذارد 


* بر بادرفته» که از روی رومانی‌بهمسن 
ام آوشتی «مار گارت میچل» اقتبای‌خده: 
فیلهی‌است‌درحنود ۳۲۰ دقیفه که دردو 
قح لمایش دادم مینود . این فیلم رندگی 
بك خالواده را که میتواند ساینده پك نسل 
تشد در گیرودار جنگی بی حاصل ومتهوربه 

ی انتصال مابین شمالی‌ها و جوبی‌ها 
ود بررسی و روانشنامی فرار مبدهشد تب 
کاراکتر اصلی‌آن اسکارلت اوهار ادختری 
توبالع و بناش و سرزنده که عشق وزندگی 
او در جنگ به نباهی کثانده سشود و او 
قیل از موعد طیعی سین نلوش را طی‌میکند 
و هزنی کاملتر از سن خود بدل میشون 

فاجعه جنگ سئولیت‌های سگینی را 





نقش این دختر را 
«ویویان‌لی» بر عهده دارد و باتوانایآثرابه 


بردوش او میگذارد 






0 جایزه مخصوص : 
کار لند و سکیرونی* 


انچام میر ساند بر باد رفته»حعامه یلثز ند گی 
و بك عثق و بالاتر از همه حدانه‌فیلسازی 
هالیوود در واپسین ایام سالهای سی است ‏ 
که برای بریا ساختن آن بیدریع حرح‌نده 
بود و نماشاچی هم از سر اسر دیا برای‌دیدن 
آن بیدریخ خرح م ی کند - واین فیلم از نفار 
فروش هنور جزوده فیلم برفروش اریسح 
سینماست و تا کلون‌چندی‌بارنمایش آدن نکر ار 
ده است 

این فبلم بادریافت هشت جایزه اسکار و 
جایزه تالبر گ برای تهیه کنده‌اش بسك 
کورد تازه از خود بجای می گذارد 


حوب» که در ان 


# باب 
شب برای سین سار 
به ریاست شرپهات این عر اسیم اتخاب شده 
است ؛ اين بیروری را ورد عجسی مید.اند 
که بعع «داوید سازینگ» نمام شده‌اسب 

املسم 


اريك» را ی‌خانم «وبویانلی» 


«ت‌دیویس» بخاطر بازي نو 


«پیرودی 


رقیب اصلی بشهار میرفت - ابا اچر | 


يس 


«اسکارلت اوهارا» در فیلم بر بادرفته«دارای 
آنچنان نوسانات عاطفی و هیجانی ودک 
ظر ژوری را بخود جلب نماید 

«وبوبانلی» که در این هنگام بیست‌و 
هفت ال دسثتر ندارد ؛ عتعلق بیاك خاو اده 
انگلیسی است ۳ در هدوستان بدنیا آمده 
بود وس بههراه خانواده‌اش تحصیلات‌خود 
را در انگلسان ۰ ابتالیا , آلمان وفرانه 
ادامه دادمو بیابان عبر اند و در سال ۱۹۳6 
نختین فبلم حود رابازی م ی کند . 

«ویویان‌لی» علاوه بر استعداد نابی که 
دارد از زیبالی خاصی نیز برخوردار است 
ار جمله کارهای خوب او میتوان فیلهای 
«بل‌و اتر لو» سزار و کلنوپاتر ا» «آاکارتینا» 
دریای عمیق و آبی« کشتی احق‌ها»و «اتوبوسی 
بنام هوس» رانام برد که فیلم اخپر در سال 






7 جایزه اسکارلت : اپنسر 


جنک تریی جایزه بهترین بازیگر زن سال 


راه ونوبان‌لی می‌سپادد ‏ 





" فیلییا ر 


۱ يك اسکار د: 
مي‌آورد 

رابرث دونات» 
بازیگر مردسال‌در وافع از چعله کسانسی 
است که نبچه گیری در باره کارش بیار 


اس بود ؛ چون بازیگران محوبی‌همچون 


بر اي او به اربضان 


بریده اسکار بهترین 


«چیعز اسنوارت» در فیلم «"فای‌اسست* 
واشکنن میرود » و «کلدرلد کیسل 
فیلم «بر بادرفته» را در مقابل خودداشت 
برای انتخاب هنرین بازیگر مرس 
نقش دوم - بین«براپان ارن» و « کلودریز 


و «توماس میچل» رقابت نزدیکی بوذ که 
انجام «توماس میجل» براي بازی در فیلم 
«دلیجان» این چایزه ر امیگیرد - اي بازپگر 
در فیلم «بربادرفته» هم بازی دارد . برای 
گرقد ن چجایزره هتران بازیگر زد سس نعش 
دوم - هم «اولیویا دوهاویدد.» و «هانسی 
اکدانیل» که هردو درفیلم «بر بادرفته» 
باز ی‌دارند سابفه‌ای خیا ی‌ضصاس جرباد 
داشت که سر انجام الن رقابت بنفعم خانسم 
مکدانیل تمام و ! و نخستین نازیگر سیاه 
بوسی است که موفق به ربودن چانزه‌اسکار 
میشود 

اوبا دهان نیمه باز و خنده بی پایانش 
وبا يك حمایل مخملی سبز رنکه کس‌دور 


اندام درشش ارداخته حادنه دیگر انن شب 
او علاوه بر جایزه گرم‌ترین ابواز 
نم دریافت میدارشس 


اضا 


است . 
احانات حاصرین زا 
هنگامی که جاز هاش را میگیرد ۰ نی 
اتکهایش سر ازیر میتود 
«وبوبان‌لی»* به اتفاق «داوبد نز 

وارد هثل میخوند و این باعت نگومگوهای 
جنجال برانگیز میگردد . دامزداو «لازنی 
اولیویر » به‌اتعاق خانم« او لیویادوهاویلند» 
بدنبال آنها وارد سالن هتل میشضونسد 
«لارنی‌اولیویر» نیزدر این‌مر اسیسهمی دارد 
چون برای بازی در فیلم «تیه‌های وترینگ» 
نامز د دریاقت اسکار شده است . اپسن دو 
بازیگر انگلیسی بالاخره در سال ۱۹6۰ باه 
ازدواج می‌کننبو ازدواج آنان برحسلاف 
انتظلار و بیش‌سی‌ها یت‌ال‌پایدار ۳۹ 
و بالاخره در سال ۱۵۹۰ به‌چدالی می‌انجامد. 

«رابرت دونات» بهنری‌بازیگر مردسال 
برای فیلم «حدا حسافظامسنر چیپس» در 
انگلستان اقامت دارد و جایزه‌اش را به تهیه 
کتنده فیلم او «ویکتورساویل» می‌پارند 
تایهاو اهدا کند 

«رابرت دونات * یکی از بازیگر ان 
پرسالقه سینما و تاثر انگلتان بود که 
نغتین بار در سال ۱۸۳۱ بعنوان_ بازیگر 
(سرار » عاهر شد و کاربازری‌در 
ی انگلنان با فیلم»مردان 


فردا» و «آن خب در لندن » شروع کرد س 
در اوابل الهای ۳۰و به هالیووددعوت 
شد و در فیلم « کنت‌موات کریستو» بای 
کرد 

او در سال 48 دست بکار یی ز ناد 
و فلم «نجات عتی» را خود نوته و همه 
و کار گردالی و بازی م ی کند - کاري کسه 
فلا توعد «جارلی جاپلین» انجام میگرفت 

ار جمله کارهای موفق او در سا 
میتوان فیلمهای «زندگی خصوصی‌هثری‌هشتم» 


شید ر منحه۱] 


صفحه ۳۱ - شباره ۱66 ب ستازه سیتما 


خبرنکارحناتی درهالبوود 


نوشته هانك جانسون نویسنده و خبر نگار معروف آمربکائی 


دبا 


ژ بر دات‌مان ۹ 





خلاصه آنچه که گذشت 


8 با وجودیکه من متیم شبکگو 
هستم اما لوس آنجلس بمرله و ار 
دوم من است و هر وقت فرصتی بر ابم 
بیش بیاید به‌هالیوود میروم که البته 
هیثه نیز مهمان دوست عزیزم (رااه 
هودسون) هتم . جد از بك‌خوش.- 
گذر الی چهار شبانه روزه راك برای 
فیلمبر داری پسافرت رفته بود مشفول 
حرف صحاه ود م ک‌فر ناس 
پیتخ.مت مکزیکی او تلفن را پسرايم 
ورد . 

«فای) دختر زیبالی که پکیار:بگر 
هم با او در خوررد داشتم از من خواست 
بعلاقاتش بروم . و مرا 4 پارتی 
«ابیك) يك غول تهیه کننده فیلم و 
شوی تلویزیونی هالیوود برد ود, 
آنجا با جین کار لوس شومن معروف 
غوی رفان فت) آشنا شدم . 

دوس برایم فاش کرد که کار وس 
از کیپانی های صفحه پر کضی رشوء 
میگیرد تا آهنگ های آنها رادر خو 
معروف کند و همچنین به احمال‌قوی 
بختر جوان را فرب دادمو سهم آنها 


راکشته است . فتل هیشه تخصص من » وسکی بوخ 








۱۴ 


دیواری که بظرف در ورودی بود تماما 
ار شینه ساخته خده ود و آدم ار آنجا 
پك دید بیار عالی بطرف لوس آنجلس ؛ 
پخصوس مظره آن در شب , داشت دیواری 
که به این دیو ار شیشه بود طوری ساخته شاه 
نود و در آد شکاف‌های مد و فابل عو 
داده بودند که آدم میتو الست به آسانی به 
استخر شا دسترسی داشه باشد . در پشت 
اسنخر در آن دورها کوهستان(سانتامونیکا) 
بخوبی دیده میشد 

در مقائل دیبوار شینه‌ای باث بارسلور 
حریی بح متر و همچنین بوفه فر ارداده 
خده نود . در پشت بار دو بتخدمت خدء 
روی مکزیکی در لبای سفید. از مهمانان 
پدیر الی میکردند و در چلوی بار ؛ آنعلور 
که دعر عیرسید نعام کار کنان استودیوهجوم 
آورده بودند و تعداد زیادی‌هم از تعاشا گر ان 
عونت و جوان شو نیز حطورداشتد. 

کار بار درروی پتکانی که بطنه‌یا لا 
مسهی عیند به جوان نوازنده نا گینا. و 
نرسل آهنک بینل و پاپ میتواختند رد 
کار دیوارها دیگر کانابه های کوتامو چهار 
گوش قر ار داده خده بودند. 

با رحصت درحال ی که باآرنج راهی 
باز میکردم خودمان را به باررسانديم . 
نگاهی به یکی از پیش خلمت‌های مکزیکی 
و سپس به آن دیگری الداختم . هر دو طن 
عادت هینگی خود لبحند بر لب داختد 
بعلوریکه بر ای من خیلی‌مشگل بود که تو انم 
تتخیص بدهم کدام پك از آن دو نقر عامو 
(روداستروم) است . خواهش کسمردم دو 
گلاس ويسکی با یج پبی دهند 

یکی از آنها که فدش بلندتر بو د گنت 

میل نداری که فوشیدنی ویزه خانه 
را انتعان کنید ؟ 

بیاد نوشیدنی پسیار قوی پارنی پيك 
افادم کایین مهمانانش توزیم کرده‌بسود 
همین جهت 6 احمای ماجر اجولی داشم 
و 4۰ابسکه از جانم سیر خده بودم که بگادارم 
مر امست و پائبل کناز طرف‌دیگر مینو انست 
ان نوشیدلی ویزه , از آنجالی ۲ ۰ 
کار وس خودش صد الکل بود و لوشیدای 
های الکلی هیچ وجه نوش , چیزی نظبر 
آب پرتفال باشد. که #بن یکی خیلی بدت 1 
اولی بود . بالاخره گنتم 

شاید بعبا , در حال حاصر میل 


دم 


بك بعطری (هال‌ل دکرم) را گرفت , با 
دحتر جوان که در کسارم اپستاده‌بود 
و باوجودبکه موهای بلونشش را پوش داده 
نود تاسر شانه ام هیر سیا. . چشمان درشتو + س 
سوجویانه‌اش +من نگاه میکرد. اويك گیلای 
بشند پر از يك ماده سبز رن در دست‌داشت با 
حالت بخصوص گنت 
آلو . از 
خیلی خوش تیپ هتید 
مهم عین حقیفت را گنتم 
_ شا هم خیلی خوشگل هید من شا 
۱ در خوی (فانفت) دیدم . شما کار تابله 


شما خوثم میاید. خما 


های (متت‌ومفی) ایستاده بودید 
- واقعا ,عالیه . نگونید سیم این 
وافعا يك شوی عالی‌لبود 3 
اوچشمانش را گر دکرد و آنها ر اچرخاط 
و انامه داد 
این ماند ی. دیوانه کننده است مرت 
دیو ابه کسله 
بله الب خبلی عالیه . نوی انس 
لبوان چی میوشی‌عز رم 
غانه‌هاش را بالا انداحت 
نمیدانم . بك چیر ویژه عبحواهد 
آن را بچشین 
- هوم فتطا يكك حرعه ۰ 
او کیلاس نوتیدنی‌اش را بلبايم نزدباث 
کرد. کمی از آن وشیدم آن يك‌نوشیدای 
فرانسوی بنام (پرنو) بود با يك چیزدیگر به 
آن انافه کرده نودند در هر حال باث 
نوشیدنی جهنمی و خطر نالا 
دختر کوچولو میخو است ند ا یف 
خوتتان آمد . 
من نتم 
گبان میکم چیر حولی باشد 
اما نه بر ای من بیتخدمت مکز یکی مودبانه 
گنت 
- دوویسکی با بخ آقا 
من گیلاس‌ها را بر دانتتم و بدحم 4 
گفتم 
تا عدهانی 
از کجامیدانید. که‌نامس‌هانی‌است! 
.من اصلا نمیدانم هانی 
ام من هانی دیو است 
کنده نیست ؟ نام شما چیست ٩‏ 
هالاك + هاناث حانسوب 
چنمان پیتخاست عکر کر ند هدر 
درخشیدند و وقتی که » ,۱ گاه کسردم 
هون ابعه کی ننوجه 


انن دیو انه 


+ سر نی را 








جحیت پار کردم و بطرف فای رفتم و در 
بط گیلای وشیدی را دمنش میدادم 

- در این جا خبری خازده و آن 
در عالی ! دالاس تن 

رن ی که در مفابل 
صورنش گرفته بودم سای ببروکنیر 
و سرش را خم کرد نا آز | داخعله آل 
شدکی که برايش روشن کرده‌بودم 1 
۲ اتش فز ند. 

ب ناراحت نشو عزبزم . پك , الماس 


ها ء مرو ارید ها و پالنوهای بوست را جلوی 


دماخش خواهد. گرفت درست مل حری که 


هویج و زرد جلویش یگی, ند , تهاکاری 
که دخترلك احتیاح دارد انسام بدهد این 
است که امش را زیربلك قرار دادی که 


فلا آعاده شده بوید که البته کارلوس هم 
از نعام نیروی جادبه اش‌اسداد. خو اه کرد 
که دختر لد را به این کار ترغیب کا. . و 
بهنها بيك برای هیچ و بوچ از بك هم 
ان و آپ دار برخوردار خواهد خد 
اویکی سیگارش رد و به داش 

اسافه کرد 

امیدوارم مدیر هنری دخترك آنندر 
باهوش باشد که نوشته های فر ا, داد رابدقت 
بخو اند 

پس او بامدیر بر نامه‌های‌خودش به 
ابچا آمده است ٩‏ 

مطشٌا . يك آدم چاق و خبله .ناش 
(سول‌سایین) است , این علور بنظر میرسد 
که او خیلی بدنبال پول ات همانلورنکه 
شیعلان بدنیال پك روح گاهکار است ۰ 

فکر سکی که او ۱ ای نمه, نی 
خودش که شده دخترك را بدای, گ گ‌ها 
خو اهد اداخت 1. 

فای چرعه ای از نرئیدنی اش را 
نوشید و گفت . 

۳۳ کسی چه میداند ؟ س خلد دارم 
که او بتواند در مقابل باث . .گلره۱ شده 
و هار مثل (الفینسون پيك) بتواند عرس 
اندام کند , آدمهائی مثل سابین را او قبل 
! زاینکه صحانه‌اشرابخوردناشتا, باپوت 
و استخوان , درسته قورت نواهه داد + بك 
چبز دیگر هم هست . ای (ماندی و رثر) 
واقعا يك‌استعداد باور نکردل, دارد و آنها 
هر کاری که بکنند خاید نت انند سر او کال٩‏ 


تکان داد لا دیگر مب 
»ود و تصمیم گر فتم. کار لوسر ارسوا البنه آقا , هر علور میل شا باثا 7 بگذارید . ثاراعتی مناز اين ات که راوس 
کم و مشغول تحقیق درباره او شدم حندا سخواهید بزرگ پاشد ۰۳ معکن است بلالی بسر دختر ۵ باور 
و بملاقات‌دوست‌خبر نگارم( اداستوری) 2 ند و و من او را آرام کردم . ۳ 
هروزنامه «هالیوود گاتسته) رفتم. او لخندی تحویلیداد و دست‌مردگردد 3 هیده من ماندیوم ار 


سرنراه و عاقلی بنظر مبرسد که باه( 


صفحه ۳۳ - شماره ۱6۸ ب ستاره مینما 
۳ هس تا 3 ی ۲ ۸۳۳۹ ۱۳۵۳۹۵ ی 3 0 ۳۹ 


بیس 








[ 


اسب 


بحکم روی زمین ادتاده 
بو پخشکی گنت 

_ مطتا مطتشا ؛ مهم خث سر 
هتم و همچنین مهم با دو بایسم 


روی زهین ابستادهءام می‌دبي. کهچه 
ای من افتاده ات 
مي‌بينم عزیزم . اما هما نعلورنکه 


کنیین جای زخمی یج وجه نسئوانم 


تور این بین در درد بك:وجین 

آلپا شروع کردند که در نعند چنم‌ها 
مپد ر خشیا‌ند. , صداها داشتند کمی بلندتسر 
مندند . نوشیدلی ویژه خا 
بی بردن رودر بایستی‌ها ؟ ده بود 

میخواهی برقع ی‌فای ؟ 

او سرش را تکان داد . 

تب خاید بعدا » يكك نگاهی‌بهاطر اف 
بادازیم » قبل از اينکه ش وع کنو حشی 
بنولد . 

مانوشیدنی هاپمان .۱ بهم اهمان بر دیم 
و وارد ابوان شدیم . در « ها» اول ف‌کر 
کردم که در بیرون همه چا را عه فراگر 43 
لت اما این بخاری بود که : آ گرم 
استخر بل دميشد. البته آپ استخر شنارا 
قلا گرم کرده بودند و بك چندنال از 
دختران جوان داشتضد دردن آن وول 
بردند , اینجا و آنجا مر خ‌هالی روش 
بودند اما کم سو و تفریا بدوت اثر بودند 
نیز و صندلیهای سدی‌هسها بچنم 
م‌خوردند اما تاآن لحنله کر آپا را اثغال 
تکرده بود 

عا ثر آنجا در حدود بازده دقمقه یدیم 
و بدیوار تکیه دادیم .اسکاج وشیدیم و 
از ایجا وآنجا باهم گپز::, و از هوای 
خك ثپانه و نور مهتاب آن لاتم دیم. 

زمانیکه من‌تصميم گراتم به بار بروم 

و و لو. خودمان‌نوشیدنی‌تاا..باررم صدای 
نوم موتور قوی يك اتومیل را شید م که 
از سربالائی( تویاناوالی درابو) بالا میام‌د 
وتزدبك میشده بزودی در دك بیج با سرعت 
پیجید آن يك اتومییل کرم رگ کورسی 
(فراری) بود . 

پاعهارت ازلای ماش_هائی که املم 
نر مقایل خانه, آن‌پالین‌پارنك شمم‌بوده نبور 
کرد و در جلوی خانه ماشررا نا صدای 
وه زشدیدنگهد اش . 

و چین کارلوس ن- اءیماد‌عز پرش 
(عاننی و ارنر ): عالی تری: دختر ازدالاس 
او پساری درخانه آمد و بدهانی باا, وبا 
شگننی به اطر افش نگاه ميکرد . آد«میب 
توالت صدای او را که مستلفت «مرد عجب 
کال و کسی داری» براحتی بشنود . چین 
کارلوس اتومپیل رادور زد و چیزی ساندی 
گفت که او را بخنده‌انداخت و سپس هردو 
آزدرشیته ایو ارد خانشدند 

درهمین زمان‌هم‌اتوسب اسکورت‌آنها 
اسر تشینی بر ادران (بوردوه,,) و اللضون 
بيك و يك مرد چاق که ل بك توپ‌ گرد 
ود »ازرامرید. از اثاره فای فهب‌دم 
« عردچاق همان‌دیر بر نامه های (ماندی 
وادثر ) » سول سایین است 

فاي گنت . 

با برویم تو و گذار این ورود 
سروزندانه را سنیم 


شروع به از 


۲۳۰ 





پاورقی پرهیحان « خبر نگاز حنائی در هالیوود» 
پرده از اسراز هولناکی که در هالیوود اتفاق می 
افتد» بر می‌دازد! 


اما يكکمی دیر رسیدیم چودزمانی 
که ما وارد خانه شدیم‌بهمان کارلسوس 
بك گیلنس وشیدنی پا محتری سبزرنگش 
در دس‌داشتو عده زیادی از مهمانان‌او 
را دورکرد. بودند. که هه باهم حرف 
میزدند . تبريك میگفتند ر نعریف ولم‌حبد 
مالی بو دکهاز هرطر فگفته میشد 
جس کارلوس خیلی راضی بر میر سید 
و در چشما نروباه صفت (الفبون پیسك) 
بك درخشند گی بیروزی نشته بود صورت 
کوتنالو و پرچربی واز عرق خبس شده 
(سول سابین) از خنده بر ازجین شده بود - 
آدم میتوانست بخوبی پهبیند که آنها 
از دست بخت خودخان ا چهانداژه راضی 
شحال هت + 
: 0 وارثر يك‌شلوا, تنگ وچبان 
برنگ سبز فیروژه ای پوخبده بود که 
کنيدگی وخوش ترکیس داهایش رابخوی 
انان عرضه میکرد و بالا که 
اش را نیز پايك‌پلوور کنمیری که بقه‌اش 
بسیار پاز بود پوخانده ود که برجسنگی 
های یه اش‌هیجان‌بینده ر اشدبدتر میک ۵» 
بوهمانلوری خوش تیپ نده بود که هد 
از او انتتظار داشند خوشخت ؛ هیجان 
خادایی و نثاط وبیار دوستانه 


تجتم 


زده و پراز 
با انان‌هالی 6 دورش ده بودند دورو 
مشد 

ابنطظزر بنظار میر سا که اگر رای 
موففیت‌های آتی رم ود باجین کارلوزی 


بتحخواب برود برایش هیچ اهعیتی‌نداته 
باشوخابدهم او تاکنون‌چری‌از این موضوع 
نمیدانت . اما يك نکته نوچه مرا بخود 
جلب کرد وابسکه‌اوزيادهم به جین کار وس 
توجه نتان لمی‌داد و خنده ور انی و دوساه 
اش را بهر کسی که نزهیکش میشد»تجوبا 
مداد . 


ازاین به‌بعد واقعا پارتی باوج هیجان‌هایش 
رسیده بود , نوشیدنی ویژه (یورنو) مشل 
اینکه رویگروه موزیسین‌هاش خیلی اسر 
کرده‌بودچون آنها چان‌واهالی از گیتار 
وسایرازهایشان بیرون مسدداند که کف 
پای هر کسی را بخارش نر ساورد و آدم 


۳ سخواست + ی‌اختیار به جست‌وحسز 
پردازد . واگر مردی‌میخواست بایکی‌ازآت 
عروسکها بر قصدخیلی‌ساده‌دستش ‏ امیگر فت‌و اورا 
به پیست رفص میبرد و همچنیر بعکس 
خانم‌ها هم همین کار را با مر دها عیکر دند. 
وفتی من وفای باهم گونه له گونه خیلی 
آر ام باهم میر قصدیم ؛ دختر ۵ بلو ند پاموب 
هالی که مثل کدوی زنور عل آنها را 
بوش داله نود , هانی دنو «ستی روي‌شانه 
فای کشید و گفت 
هی ..ب... خو اهر دست بکشید 
اپی چه رقصیه , اینجا که کلوپ مادر بز رگ 
ها و پدریز رگ هالیست شما بایستی این 
جوری بر قصید . 
ناگهان تمام اعنای دنش در جلوی 


من شروع به تکاد‌خورد نکر دند , پخصرسص 
که ثانه هاو باسش‌بیشتر « جاهای دیگسر 
بجنش در آمده بودند آتهم یثثر درریتم 
وحشی آهنگت ینل که راهم به هیچجان 
آورده بود که پااو هم رفص بشوم 

کنارم را نگاه کردم دیدم یکی از 
تکسین‌های استودیو فای را نگو ته‌ا ی کشیده 
است‌وهردو سخت مثغول فعالیت هت و 
خودخان را دارندسجبانا. ماهم باخوشی 
بر قص خوئنان ادامه دادم 

چندین بار من و فای ناهم رقصیدنم .در 

فاصله رقص‌ها سری به بار پز دم نا نگذارم 
گلاس‌هاي ویسکی مان خالی بعانند . در 
یکی از سرزدن‌ها باجین کاء نوس بر خورد 
کردم . این بار با کمال نعجب دو ماه 
دو قلو او برادران وردود. :۰ هم اهش 
نبودند باک لبخند 
دوساه پوشبده شد که افسلم, هیر حضني‌جا وه 
مطر - او گفت 

آلو جانون ,+ زبا ات کشما 
ه مابنجا هت . شا باستی باستاربجدید 


چهر مزریای کار لهم, از 


ها آنا بشوید هی .. عاننقی 

سر و کله‌ماننی ازء هك گو نه‌پسداتد 
و چین کارلوس ما زا بهم معرفی کرد ۰ 
مایهم لبخند زدیم و تعارف‌های صولی رد 
وبدل کردیم وعلاوه بر آن باو تبرسكث 
کنتم و سوفتیت‌های بیتتری برایش آرژو 


کردم .... (انامه دارد ‏ 


0 صفحه ۳۳ - شباره 4ب ستاره سما 





8 تهران «آقای‌جوا نمهربالی 
[] ازهست دیا 
زب اجاز» میروم برسر چواب کفتن که 
۱- #ترین های پازیگر ان زن ومردراء 
ز مر گاء متازء سیلما حتیا در شبارم 
موه مااحه کردءاید 


میم 
یداه نتتر یچم 


تورور 


۲ - تین بازی بهمن مفید یاهتقادما 
در یلم داش کل بردء است پاار مصاحیه 
هم خواهیم داشت , 

۳ بهترین فیلنها از ما 


عحاي پكث نوچه دفیة ‌ 


د هد ناکتون 
است اما بطور!جال 
ميتوان ابن فیلمها را لام زد ,۴۱ 


چم + نر چه در 
اي و ۶۷ 


یغیا اسهای ازقلم خو اعد 
اتای 
کر .رک ۳ طیه 
۶ + ز از خالظ» خرییه ومه: طبییت 
۳ 7 
مان ست پستچی. افای حالو, داش 
اک : سرایدار و 


- راروی ساوت, بعفت کمودچهر. 
ال که لیتها پنان فابل مقای پاپکدیگر 
بابد : ادامماش یس ند . علاوه‌ر‌این اکز 
ابایه می‌یافت #بری ني‌پانید که نکراری 
مرت 

۶ م بلاه شا رابه هن مد 
بالاقهاتا کر کر 


رساخیم تشکر کررند 


يا صبسوره 


+ سب باه جنسوار» سی . هفنه گذشته 


سا 
خواهپم تمود 

متل نام فمیلیانان. که مهربانی‌است 
حینه مهر بان پاعید ۱ «لاید اکر فامیلیایان 
بای بود مینرشتم مبته مد حفق باشید!» 
ساسنهات : آقای مهدی قربان 

3 ررض شود که : حنوز معلوم تیست 
چه زمان فیلم کنحهای آزارات جلری 
دورین خواحه رفت . در ضن‌بهر م(وئرفی 
هید کسد, حارجی دیکری !۱ 


دالتیم بازهم اک 


ر جر ی‌برد. درم 


راو فه به 
است‌فیلیدرمراحل فنی ور حالعیبه هررز 
وتوقی عبار تداز : حباپ ومت 
8 لنگرود : آقای حسن اسمانیلی 

(ل] سلام ودزوه حمکاران نریتده وحم 
چنیس قص بر شُما که خبای »عبت حستید, 

۱ س با بیاایمانوردی کسکو خواهيم 

بالات , اندکتي صیر بندالید «ای‌جاهآخری 
عصب نساغورت عانه از کا برآمداه 

٩‏ - #اپلو وسط هم. از باه اساتوردی 
خجو احیم داشت. .مطمتین, با مد 


جاری بای نهروختن نیست 


یلمی خیر تجاری باشد 


۲ بر با یمه چه ار فی است یال 


یسمای تجاري و عبر قاری مختصر عرض 


میکتم که 


پمنی که شگردها 


وسابطه های سای اجاری را مورد توحه 


1 


گر ار ندهد. اما فروش خویی حم داشته با 


اسر مت مطیمیو مك ایا وردی 


در ملمهانی ,ٍ جمله - میلیو نر عراری ت- 
ِ ۶ 

پهاو ان معرد -. نادیهای رندتی باتفای‌باری 

داشته‌اند . لطمان پاینده 


8 پتهر : خانم روبا محاسی 


[-] پی از عرص علیات ال _الژم. ن 
1 
بت مطو نم خر تس سلیعه"] 
اتخاب حثیر زا میخو اهید 
ِ ِِ 
و کنکم کن ک و کوخ 
جّ 





بخرش بستر می‌پسننم 
نیست. که ترانه های دیگی ازاورا هم 
نه پسندم 

هترین ری گ و گوش حمچنانکه بارها 
نرشت‌ام پاعتفاد مادر «بیتا » می‌باشد, 


تسرد 
اومابت تر کت در فیلم ۱9۰هزارتومان‌اسن. 
خدا نگهدار 
8 اردییل : آقای‌بهنی جودی 
تا لام متقابل ما را پنیرا باشید. از 


لطف شا سخت مشکریم 


راتحویل بگیرید , 


بچز شاره ۰ حله پقیه‌شارء 
1 


او ال‌ها پا 


عانی را که خواسته‌اید در 


ات 


آرشیو موجود 


۲ -_ اپلو سیا؛ وسفین مه نوم شارء 
۹ : متعلق, به راکوئل رلش درئیل, يكق 
میلیون بال فیل ار میلاد صیح بوت 

۳- «کلکو 4+۴ نماد لا ش‌در نمی بد. 
«ده برمی کوچولو» احتیالا در عهر مامیه 
نما پیش کدارب خو اهد. شد 
۰ گرگان : آقای تورم محمد بلفاری 

0 عرقوم داثت‌ایف : بامه من از پالای 





کوه البرز عیور کرده وبدست شما می‌رسد 
للنا جواپ دید 
عرص کنم که نامه شمااز پالای کوه‌البرر 
که هیچ اکر بطور قدم آهسته از کف‌خیابان 
هم پنست مخلص برسد! بی‌نك‌جو اب‌حيگويم 
میکوئید خیر ؟ جوابتان را تحویل‌بکی رید 
۱- تابلو وسط په تفاضای اکثربت چاپ 
میشود . با اینحال ازهترمندان وخواندگان 
قدیمی هم در فرستهای مناسب تا بلو خواهیم 
داشت , 
-٩‏ یر ؛ میتزانید برای‌ضفح‌شاپقات 
دريك نامه حواب پکوئید 
ایو خواننه . تا کون‌دزفیلی 
پاری نتموده است 
4 -سلام شما رابه فردی» ایرج؛ اعاسم 
وموس رالدیم » تشکر کر دید 
تا نامه یمدی فی‌الراقم خداحاط 
انامه پمدی حیلی‌خبلی حداحافظ 
0 اصنهان ؛ آقای علیمحد حیدری‌نهر کی 
تراد 
تا ه 


خرنمانيم میخواهم نداسم 





سب هر باری هردین 

هرود وئوقی در کوزنها ۰ منوچهر وتوق 
ن.۷ گر روران قاصه ویایاب 

شبل ۰ هسمایون در تپلی » پهس مفید 

ش اکل و تاصر ملكت عطیعی دربه و 


مهرچونی و سر 


داشنه است 


۱ 0 


۴- گرپش بهترین فیلم تارین 
اپران محتاج پك توجه دقیق و یز 
کامل است. . اما نا چا ۹ 


بای 


ری 

7" پوس و ٩‏ کیش 

متقدین فیلم , « کار بهتر ر و ۱ 
ین 7 رتم سیتبایای ار 

شناخته شد که ۱ وه ساله اخیراعی لا 

نظرها عوش شد» است 

» و می‌الفوریات 


ميوسم ته ولا ون ۱ 


ِ‌ ۳ ن‌ _-_ 
ن‌ ی‌پاسخم جواپ . البته‌باشای۱ 
ِ ۳ موی سم جر خی 
ی 
او جر باق 
۳ خودم اور 
هه 

اراین سالام علرای ۳ باه که 

ٍ ۱ 
بننزیم واقما < خن وت ارم 


احنک باخته شوی 
2 کر ترانهما 
ای 
باکاعی_ شمان 
1 
وی شمری که 
است عضی 
میگذازد . این امتتر مورد نوجه است: 
ِ 7 ۳ 
چرا که اهاز بخاطر شمرء محنود مشود 
سور بهاز عایت بمها یتم است 
5 ۱ ابا 
مج روما 
وسه حزرار تو مسد, 
۳ ۰ 
کر وین که حاس 
هتگگ حمخوانی داشته باشد . « - 
۱ ۱ ِ او 
چرای خواننه نه ملر 8 





دزد دل ...! 


8 من » زژاده شهرستانم ۱٩‏ ساله‌امنا 
کلاس چهارم دس‌سان درس خوانده‌ام 
عیدالید. چرا به درسم ادلعه ندادم ٩‏ 
چونعه من از وفتی خودم راشناختم وبه 
سیم رفتم تیفنه هنرییشگی خدم . سال 
های کودکی من پر از آرزو ورویابود. 
در خاطره خود » خودم راهترییشهبزرگی 


ل بجای متربه 
دشن » جیم مستم و خودم را بی‌نما 
میرساندم . بارها بخاطر این مووع. از 
لد و عادرم کا خوردم. بارها خد که 
مر؟ از عدریه_ نیرون انداختد چونکه 
تم زیاد خده ود.. بر جان کدلیبوه 
۲ چهارم متوسطله ادایه دایم وهرآن عنق 
هریشگی عز عم ریته میداولید و قوت 
میگرفت . شاید بو تکنید اما صسی در 
زندگی. عادی ۶ دوزمء ود 


خنرییله بودم ! همه‌ش ژست مبگرتتم ۰ 
رله رفتنم حالت بخصوصی دائت. نگه 
کردنم آزتیستی‌شده‌بود! ساعتها جلسوک 
آبنه می‌ایسادم و خودمرا بر اندازمیکرنم* 
دراطاق را بروی خودم می‌بسم وثفلی 
را ایفا مینعودم . چه سالهالی را من 
بااین خيالهاي باطل سرنکردم. انوس! 

پدرم که دید من اصلا بادرس‌توعا 
ندارم هرا برس کار کماشت . ایرا هو 
نگویم که ما حانه اده متوسطلی همتیم : 
بسی محاج نیسیم . مزدهایم را جه 
مینمودم . باین ام که راهی نهران وم 
وبه آرژوی دیرهام هنر پیشگی 
الاقم بر عکهای جور واجور هنریه‌ها 
شده بود . بدرم بارها آنها را پارهکزلا 
نود اما من دوباره عکهای زازه چبانده 
بودم . 

حدود یکال و نیم کار کرنم و 
ملفی جمع کردم که بالغ بر دو هد 
قومان مبشد . تصمیم گرفتم ببایر تهراا 
وبااین بول ۰ آنقدر در نهران بنائم لا 


هم بکبا 4 آرژوی بزرگ همبدگیام بعتي بازیگر 


ز 0۲ مین و شمار» ۱ ستازه سینما 


9 ما1 4 ۱ ۱ ۰ تا ی 





حسرت! 
۰ و حدرت , نام فیلسیست‌هشت میلیمتری پدت ۲۵ دقینه 
۰ , رزگی که نویسنده و کار گردان آن «جواد رستمی» میباشد 


علی‌رستمی 
بردار «سرت» 


,داود رنجه» ایرج‌نوروزی بازیگران و فرهادی فیلم 
است. آمید آنکه‌این دوستان ؛ ثر راهی که از سر 


یاه و دلیستتگی‌در پیش گرفته‌انده موفق باشند . توفیق پارشان باد 


> میب ۰ 


1 
4 
1 
ِ 
1 
ِ 


زیروبم آهنگ و سشهوم شمر آنت , درتوفیق 

یكترانه سخت‌موثراستبا آرزوی‌شادما نی‌انان 

پدرود ۱ 

8 اردییل : آقای غلامرضا طالب العلم 
آنجا که مخلص نخت. فراموشکار 

هس تبايم برفته يك قفره عيك السلام تقدیم 


میالم 


ارم این از چانی سلاعتی . بيردازم به 
جوا که صواپ داره ۱ 

‌ ۲ متمووتان رااز سئوال اود دزست 
5 عتوجه نشدم| گر قصداینتکه برای‌ماخبر ارسال 
هازید, میتوانیدطالب جالب خودرابفرستید. 


چاپیدنی بود می‌چاپيم ۱ اما نوشته‌اید که 


م۳ * 





میتو انم بيایم وار شباها خبری تهیس کم 
خلامه درست و حابی روشن نشنم 

۲ - بر صورتداشتن دیپلم میتوالید 
در دانشکده هنرهای در امائپك و مدرسه 
عالی تلویزیون و سیثما بت‌نام کنیده ودر 
آزمون اپن دو محل شرکت جوئید 

۳ - لام شا را به منوچهر وئوق؛ 
ابرج قادری » حسین گیل و بهمن‌مفید و 
همجن دیگران رباندپم شکر کردند و 
کنتد۱ 

مخلس هم از لعلف شا تشکر میگويم 
و مرسی میکنم ۱ « تفهمپدم » چرا قاطی 


مرسی 


یس۲۳۳ 


لت و شهرن بافتن برسم و به همه‌آنهالی 

٩‏ مرا بابت اینعورد سرزنش میکردند 

در و مادرم را در چریان بگذارم بارسفر 
سم وبه تهرن آیدم . 

۱ تر سافرحانه‌ای اطاق گرفتم و هرروز 


رف از این استودیو به آن استودیو 
تم . اما کسی مرا تحویل نگرفت.منکه 
۷ ابهعه توق وشوق آنده بودم تاهنرپینه 
وم عورد یسهری قرار گرفتم .. 
پولهايم به نسمه رسیده بود یکروز 
سکه التتاس کردم آقالی که بعدافهمپدم 
خصی ساهی لشگرها میبائد بالاخره 
قدل کرد که من نقشن باك سباهی لشکرر 
الق کنم . در بك صحنه کافه رقص و 
رای هرا در گوثه‌ای نشاندد. پشت يك 
زر ی 2 کی وب بودم. قرار 
و ارام نداختم . هر آن انتظار مبکشپلم 
که کارگردان دستور پدهد من هت رنمالی 
1 لیردازم « ومن اسعداد خودم را نشان 













یمک 


سح تبام خد ایا هیچکس از من‌فیلم 
۱ میخوارنم گربه کنم . بعد بخودم 
م لاامید تباث - باژهم ماندم . پولهایم 
شد . باز از ین استودیو به‌آن‌التودبو 





رفحم .بی‌تیجه بود. کی را نمی‌تاختم 
عه از لو پول فرض بگیرم. خاید باود 
نکنید بکرور شتم و گربه کرنم. بحال 
وروژ خودم گربه کردم چرا مز می‌باید 
هر حودم را وعاله وزندگیم را رها کم 
ابید تعروف عدن 1 رای چرا 1 بت 
ندانتی پول از سافرخانه بیروتم کردلل 


گرسه بودم. دیگر روی بر گنت. 
خهر خودمان را هم لداختم پدرم اگر عر 
۱ زر مئت و نگد خزد میکرد. اما 


در تهران ماندن وبدتبال خیال خاموباطل 
دویدن ازمشت و لگد بدر هتر بود: 

اهر مکافاتی که دس يد 
کردم وراهی هرم خدم. حالا دو 

بت که به خهرم باز گثتهام . پدرومادرم 
پروی یاف یی یر کردم بودبه کده 
هنت اما ان مر؟ مبزد... وس‌انرم 
مهتش گربه میکر و و قربان مدقم 
میرفت. حالا من زندگی واقعی را باق 


این شهرث و 


باذيم اهنا : روز - ع اس 


کردم هیه‌اش تقسیر این کرهایلاهسب 
است والا» بهر حال حواسم راجمع میکنمو 
میگویم خدانگهدار 

ای حمید. حسن ز ادم 


(]) عرش کنم که : ۱ 
جلد داشت۱ 


ز سمید رانروی 
پم ابلو وسط هم اطاعت وای 
پچتم ۱ 

فروش فیله‌هانی که خواسته‌اید : سالوعه 
بر حنود ۷۵۰ هزار تومان : خداحاف.طظ 
رفیق 0۰۰ هزار تومان , طفرل ۷۰۰هزار 
نومان و مردی در طوفان ٩۰‏ هزارتومان 
پوده آست 

در صمن فیلمهانی را 


5 > 
به تدریج په نمایش در خواهد آمد 


که نامس‌ده‌اید 


سلام 
ن مورد علافه‌اتسان 


شا راحم یه 
رما ندیم 
خداحا ی عیکلم و مبروم يك پله 
پائین سراغ سنئوال بعدی ! 
0 تهر ان آقای داود الماسی 
[] کم‌کم دائت در فراق نامه شسا 
خسیازه در دهانم می‌افتاد که سروفت واصل 


هر مد 


شد! 
خلاسه که پسکه شما برای محلص‌بابه 

مینو سید پدچوری معتأد شده‌ام ! راستی پادم 
رفت بکویم : عليك السلام «نگنتم حواس 
پرتی‌دارم« پس از کلی مقدمه‌چیسی و 
قدمه‌ژاپنی ۲ تازء‌په‌پادم|م دکهچای سلاعتی 
نکرده‌ام ! تا کفر «یگر جوانندگان عزیز در 
بامده میکویم که 

+ فیلمهای جن کیر توسه وراژله 
پملث در گیری کمیانی ساز ندال که کویا 
پرسر اررانی بلیط در ايران است ععلاتما یش 
داده نخو اهت تّد 

۷۲ - می‌بیلید. که مابقه بزرگی پرای 
شما تدارلكدیددايم » حتما ملاحظه کردمابد 

- از فیلمهای دان سیکل میتوان 
به تکار در شهر, مارا ؛بیگانه‌ای که دوش 
بارب اناز. نمود 
سرپیکو ؛ از جمله فیلمهای سیدنی لومت 
است , جاده + رم , هشت ونیم + ساتیریکون 
آمار کوره فيلمهاي متهور غلپنی‌است 

این گرو» خشن , چونیور پاثر ؛ 
برآلفردو را پرایم بیاور .حمامه کیبل 
حوك سگهای پوشالی از ساخته‌های بکین 


پا مساشد. 


تیه .حادثه اندرسون» 


خلامه که بدرود «اين کلمه بدروه » 
مرخصی بود . دوباره ب رگشته است 4۱ 
یراد : آقای عبای‌جلالزاده 

(] يك عيك اللام تلگراقی تقدسم 
میدارم وسرم را میاندازم پائین و مپروم 
سراغ جواب ۱ 

- تروی داناهیم .رمانی محبو یت 
فوق‌الماده‌ای داشت . از جمله فیلمهای او 
مینوان به پربش » گناه سوز ال‌اسلید, سطیللات 
پالم اسپرینگ ؛ اثارء نمود 

۴ .. لورنی‌هارری در الرابتلاپسر طان 
در گذشت . خیاپاال داغ , تثررپفات . محا کمه 
بر آقتاب کارهالی از او مواشد , این‌اراخر 
در حربالی از کلمبو باتغاق پیت فالك بای 
داشت 

م - تین فیلم سین اسکويبرنگي 
در «تیا: « خرقه» عامدا زره کهیر آن ریجارد 


ب نرن بازی سوه 





پیشنهاد میکنم 
9 
۱ 


8 افای سردییر: پیش از این 
جلورمرتن‌عرباره‌فیلهای خوب 
ویزه نامه‌داشته‌اید جر امدتیست 
دیگر پرای فیلمهای ایرانسی 

ویز»‌نامه‌ندارید؟ مخواستم پتهاد 
کم که‌منهادربارءفیلنای ون 
یرانی که واجد ارزش هتد 
وبژه‌نامه‌ای داشته باشید . حم 


چنانکه دز پاره سرایدار داشتود 


«تهر ان 0 رصابورمد» 
سردبیر ؛ دوست خزبز» 
ارائه ویژه‌ناعه ست یه تمایل 


نهیه کنندم فیلم دارد . از این 
کدشته ما در پاره فیلمهای‌خوب 
جدااز ویر نامهحرفهای‌بیاری 
را عوان نمودء‌ایم . که نمونه 
اش‌را در موردفیلم غزل‌مشاهنه 
کرده و میکتید ۰ 


۲ 


آنای سردبیر؛ پیشنهاد 
بقات بزر که باجوایز 
بزرگ برای خوانندگان مجله 
«تهر ان : داودالماسی» 
0) سردییر : هبچنانکه 
دی دو هفته پیش ملاحظه نمو دید 
سابقه بزرگی عرئه‌تمودیم. 
از این پس هم هرگاه طسرح 
تازه! ی‌داشتمم از ارائه‌مسابقات 
غافل نخواهیم مائد . 


۳ 


8 آقای سردییر : چرا 
پاهتر پیته‌های عشهورمثل‌فردین 
بهروز وئوقی ؛ يكث ایمالوردی 


تب نکنید" . پیشنهاد" یکتم هر 
حفته بایکی از این بازیکران 
گفتگو داشته باشید 
«رضالیه ؛ اکبر فرح‌نر اد» 
0 سردییر : خوانشده 
عزیز ,باطرحهای تازء‌ای که 
پی ریخته‌ايم ۰ پاهترمندانی که 
نامب ده‌اید گفتگوخواهيم داشت, 
مطنثن پافید: 


۴ 


8 آتای سردبیر : پیشنهاد 
میکنم يك شماره مخصوس از 
ک و کوش داشته باشید ۱ 

«شیراز : فریده عرولی» 





7 صفحه ۳۵ ب شماره ۱4 ب تاره سیب 








ایرن(بقیه) 





و ستمزد ۳۰هزا, تومایی‌اش را رد کردم 
و بعدها رقتی سیدم که فیلم در حال 
تهیه است و فیلمبرداری شو که شدم » و 
متامف که چرا پاید احترام دیگران که 
هیچ حتی احترام به قول و کف نخسی 
نیز در سایه روابط و دییگر مایل رز و 
درشتی که من پراسنی از آن پی خبرم محو و 
بی‌اعتبار شوه 

سناره سیما : وافعا که باید از ان 
گونه اتقاقات دلسرد کننده جلو گیری‌شود 
و ضوابعلی برای »ر دودشمردن‌اینگونه افعال 
که‌بایی اعتباری هر خو اهد. انجامید بوجود 
آید . بگتريم و به تاتر پردازيم کهالها 
است از آن کناره گر فنه‌ابد وار شر کث 
در لمایئها و پسهای تثاتری خسودداری 


م ی کنیا: 

ابزن : نار کرچه بیار عنی زو 
با اعتبار تراز پا است و در عرصاهر 
از ویژکی‌هاپی ارزشند برخوردار... لیکن 


ار سول دننز نانز چون نم نیز حسته گه 
سوتی ددخر ۷۲ ن شهم دز ۰ 


است و محلی‌آراو چون 
رسیدونه اریکی کام هادیبه 


المله وراه 
بحاموشر 
هر امو شضانه زمان پر ده خواهد شد . و ان 
والع عيب تثاثر ات 

مینما +نر بازیگر اکر بنجاه‌در 
ولی 


افتادما.ست 


سدهم پاشد تاساله باقی خو اهد ماند : 
ثانر شی که پرده افتاه 
و بنظر من باید گه سنوان 


حراست هنر 1 


رسالت میط و 
بر نامه‌های خوب تافری 
فیلم رداری و آرخیر خود , ,کته دیگر 
در ۳ ان است " که دستمر د ازیگران 
۱ است و باید که ۷ حنوه 


تلاتر سپار ناچه 


ستمزد عنرپیشگان سینما افرایش یابد ۰ 
مثلا اکر از بازی بزرک هنرپیثه‌ای چسون 
قی‌زاده فیلبرداری خود و ستبزدش نهز 
لااقل مب برایر حقوق فملی ..... حفظ 
او برای تثاتر اي سرزمین‌بادکی‌تدام‌میسر 
و همچنین است در مور- نصیریان 
-کتاورز - انتظامیب. فضری خوروش و 
فرزانه تالیدی و چند تن دیگر که باید 
پادلگرم کره‌نشان در اعتلای هنرتثاترایمران 
کوشئی شود زیرا که اگر اینها هم ازتثاتر 


دور شوند » چیزی برای ارائه در تثاتریاقی 


است 


خواهد ما ند 


ستاره سیسما : در مورد «شع گونه» 


بودن‌تناترموضوع بسیار جالب‌وهوشندانهای 


را بطسرح کرد , و امینوارم که 
ازانن بس »مثل پیس های تلویزیونی » از 
تعام بر امه‌های حوب ناتر فیلم برداری 
که . حال برداز یم به کارهای فعلی و 
آتی شما که چه کرده‌اید » چه م یکنیدوچه 
خواهد کرد ؟ 

قمه «لخت ابوسر » نوشته نوینده 


آیران مر‌حوم صادق حننایت 


شمند. معاسر ابر 
قباس ده است پایان رسانده‌ام که هم 
اکتون مراحل مدابرداری است 
ن سریال ص به نش کور اندختهمسریکر 
پادشاهان کهر. ایران ظاهر می‌شوم که 


خت پاپید ست ها و اسول اخسلاقسی 
و قومی لت و پافثاری و پابداری در 
ورهای ستتی حتی به زندم بگور شدان 
می‌دحه ی پرسو ناژم را دراین 
سریال خپلی دوس داشنم وامیدوارم که‌در 
ارائه آن موفق ده باشم . در سیتما نیز 
کاری دارم » آرامش و سکون را 
جر به می‌کتم 

تاره مسا بیار می‌شوم که 
در گنتگوها + » صاحه هائی که‌باشا 


زرله 


ترئمب داده می‌شهد ۰ نست به خودنان و 
بازی‌هاینان در ثبلبهانی که در هر حال 
پانگرش به ام چند تابشان کاربر سینمای 
ببی را گواهی‌زی‌دهند. داوری چندان 
خوشانه‌ای ندارید و احتمال ابجاد این 
نداعی وجود دارد که خود را هم ارزش 
دیگر بازیگران زن سینمای ابر اد ولاقل 
چند نفرخان نمی‌دانید که این بانگرش به 
بازری های ف راوشس نشدنی شا در فیلم 
هالی چند . چون »حلل » بوچ و همین‌فیلم 
آخری »شام آخر » جندان منصنانه دیست و 
مي‌شود با نوعی شکنه نصی با <سله‌نخود 
تعمرش کرد . 
۹ 


مس کار سینمائی خوه را 


چنان که باید هوست نسدارم و لانيدنميکنم 


ایرت 


ای دلیل نمی‌شود که به همطر از بودن‌برخی 





باخود معتقد تام و با اينکه تعتورکنم 


را در ایفاء درست‌نقش های 


متکل این انت که 


که وظیفه خوه 
مه له انعام نداد.ام 


اسولادر مینمای انزران "در يكث 


تصی 


بصو آن‌پات 


داتنده پا محور اصلی فیلم 








۳ 
شن بکويم. که یعتوان نوس 
‌ معا بت ابای اثر تا می گذا بد 

ولی این در موره هنرییشه و بازیکر 

تعاوت‌هانی حرف آخر اپنکه 
سینمااول کار کردان است و به. گروهی 

که دز جهت فکری کار گردان کار میکنند 


وکمتر می‌شود رلی ر 








فلمهالی که در آر + لااقل رضابت‌خودتان 

از جهت علالق باك دازنگر جلب خده‌ناتد. 

ايرن : من هم متتکرم ویاور کنید 

4 عمری است اتتظار نقلی که در آن 

احاسم را یگذارم و بپایش راهم اشاء 

کنم . نشتهام ؛ اشد که پیش از ترلسایه 
‌ 1 


رون‌های رندنی + با چنین نعشی رویرو 





ار 


سلبو نهادلارسر فت‌نده است 


هم بلیس درئعشیخان‌است 
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۲ صفحه ۳۹ - شماره ۱66 ستاره سینما 























































سارت و کارگردان 
ِِ#"« فیلمبردار 
مه‌کتد. ؛ ست ریصی ب 
هیایون سمر تضی‌عقیلی- ها لب 
( هبابون 

- کارگردان : عزبزالله 
مازپارپ و تو‌ساریت 
اپوز - کهیه کننده 
- بازیگر ان: سعیدرادجمیل 
روش‌شمیر - حن‌رضای 


احجسسذ 


آحستد 


0 راء - کارگردان و تیف 
با سفاثی - سناریست :حبیب‌اله 
فیله. دار؛ شکرالله ریمی-ت 
ویر ولوق - روئشك 
ز خاهین‌فر -- ژیلا شاهانیو 


ایساریت وکا رگردان 


فیلیبردار : عطسی 
قهیه‌کند» : جمال مجهدی - 
8 یلا فروهر -. رصا 


تاره و جمشید مهرداد. 
تاریت: کارگردان 


9 راز آسیانها - « رنگی » 

و کارگردان : محسعطی 

0- فردین - گلی‌زنگلتب 

- کرجی - شهنازسرضا 

در حعفری و جمینمهرداد. 

انا #وت حه آگاوگسردان, 

سا حر کوب .. قیلمبر‌دار 

۱ سس ستارست | محینیلوری.- 
چهر و وق ارمان- لالب 

آتوسا پناهی - کهنونیب 


5 زیکی کار کردان:تهیه 
۶ صیاد سب قیلمس‌داز 

و - ازیگران : مری آپیك, 
- آپپك بوستیان و همین 


یلا سساریت و کار گردان؛: 
ی . فیلمبردار: علی صادقیب 
چمال لوب گرا : 














هه 


بيك ایمانوردی - آزام و چمال رفالی 
سازمان سینمالی تصاویر: 


فا آتش چنوب - رنگی کارگردان 
الن برونت - فیابردارارولن دان‌تینیب 


هه شنم حمش. ب شیبانی ت- ازیگران: 
#مر مك مطیعی - پزری بائی بعا 
آزاد و رنا فاشلی 

8 تلافی - سناربت و کارگردان 
ناصر محمدی - فیلمبرداز : عکزالله 
رفیعی - هیه‌کننده : جمتید شییانی س 
بازیگران : بهمن عفید - پوری بالشیب 
نهر وز رامتین و شهرزادسدری 


8 دخد رجسور رد انتقأمصو 
نگی . محسول مثثرك ايران و ترکیه 
بازیگران : پوری بائی ؛ غدیر و میری 
بابا کلی‌سالت- کارگردان 
امیرشروان ت فنل داز 4 ماژیاززعنوب 
تهیهکنده + جنشید فبانی - بازیگزان 
ناسر ملك مطیحی - خورانگیز طباطبائی 
عیری و بهمن معیذ 
د خن - رنگی محصول 
منترك ایران و ترکیه بازبگران: فاص 
ملك مطیمی - غدیر او پری سیاوشی: 

8 نان و نمك - کا رگردان: اهیبر 
شروان - فیلمبردار : شکرالله رقیمیب 
تهیه کننده :جمدید شیبانی - پاریگران: 

بيك ایما توردی خورانگیز طاطبائی - 


#و ی 


شهر وز رید وامیری ۰ 
8 سرا ابترنگن کا رکردان:آلن 
رونت - فیلمسردار عازیار برلرتهیه 
کنند» : جمشید شیبانی - ازیگران ؛: 
ناسر فلا فظیمیت پوری کي خلنن 
آزاه و فرامرز فربیان 
8 مادر جرتم عاثق شدسکارگردان 
اکبر صادقی - سنار بت : پوسف‌ایروالیب 
فیلنبردار : قاسبی‌ونب تهیه کنده زرنا 
شیانی - بازیگران : بيك ایبانوردیت 
مرجان - جلال - نأدره سمقیلی - احمد 
ععیی و جلال ,۶ 
چهارنام: 
زار بار مردن - نارستو 
کار گردان جلال عهر بان _ قیلسردار ؛ 
کبا (مطیمی -تهیه‌کننده :سهراب‌آیگونت 
بازیگران : سعید راد - ملوسك -علی 
آزاد و مهدی تخیم‌ژاده. ۰ 


دارنده امتیازپ - گالستیان 
رز : خورای ویسندگان 
(دوره‌جد.ید) مسلسل ۹۵۰ (سال بیستدسوم): 
قیمت ۳۵ یال ۱ 
0 


8 را - کارگردان و تهیه‌کننده 
ام فاطبی - قیلمپردار : اسمیل‌دین.- 
محمدی_-پازیگران : بهمن عفید - شهر 
اندامی پرستو س. جللال وعیری, 

۰ پیشوا س کارگردان قدرت‌اله 
نردگی - فیلمپردار : قور پورمروت - 
تهیه کننده : جسس تهامی - پازنگران: 
بهمن‌ننید - لی‌لی -- طوطی سلیسی بت 
شهرام - چنتی شیرازی - پروی ریاحیب 
رمسانی‌فر و علی آزاد 

8 مر - کارگردان و تهیه‌کننده 
ادر قانع ‏ فیلمبردار * تورح‌پور مروت 
سنارست : محددعلی عرفی‌تژاس‌ازیگران 
جمشید مثایخی - سپیده 


چت سم 
پیدار در نهر - 
قادری ‏ فیلمبرد!. : دازیوشسسارست: 
علیر‌ضا عاود راد سس تهیه‌کننده عطی 
عاسی - بازیگران؛ ابرج قادری- هرت ی 
عقیلی - روشناث صدر - مهری لشگری. 
سهبعر روی خط س سازیست و 
یلیم داز 
هیهکننده مهعدی 


چنگیزولوقی-نوری 


کار گردان:ابرج 


کار گردان 


حمید محنهدی 


مدالله غیایی 


عمیی -پازیگران 
کرانی و گرخاربونی 
قدن کارگردان 
داود تژاد - فبلنس‌داز 
تهبه کنند» : علی‌عباسی مب سنازیتها:داود 
واه و رما عطالی - باژیگران؛ ت و گوشب 
چنکیز وئوقی - را کرمرشائیب ناصر 
علیز اده و را طالی 
[ عربتی‌ها کا رکزدان 
ورزنده - فیلمیر:از : کمال‌مطیصی ب 
سارست : میلاد - تهیه‌کننده . عهدی 
ععحمی ند باژیگران بههن معبد؛ شهار 
تهرانی - حین گیل - علی آزاد - 


علیرتا 


جمشین الو ندی- 


متسد 


پروین سلیمانی 
8 شوهر جونمعاشق شدمکا رکردان: 
و تهپه کننده ۰ درت‌الله وحفت - 


ساریت محید عد حثیس. فیلسم‌داو! 
بهرام مولائی - بازیگران + وحدتژاله 
کریمی - میریب اسفرسارزادی‌تهناژ: 

علی زاهدای و اخضر پور 

بت - کارکردال : ایسرج 
قادری سسنازییت: سمیدطلیبفیلمبردار! 
جمشید الوندی-تهیه کنبه : علی عاسی 
پازیگران : بهرود رئوقی - ناسرمل 
مطیمی - سیمین حفازی - مهدوی‌فسر - 
کاتانی - ملیحه‌نسیری 


8 ناب . ارگردان : بزرزانه 
هادری - فیلس‌بار 
بهمن زرین‌پور - تهمه کننده 


خانی سارست 
رویسر 


حجازی - بازیگران : موچهر ولسوقس 
شورانگیر طباطائی و جلال 
جوران - کارگردان ساموثل 


خاچیکیان - فیس دار:هماپون ار جنس 
ساریست : همن ررین‌بور - تهیه‌کنلده 
ردق حازی - ازیکران : مرو 
وثوفی و 


شر کت سنما تئاتر ‏ رکس 


9 رود ».تس - ساربت و 
کار گردان : عباسر کالی - فیلمیردار 
رجب عادی - بازیگران : بهمن‌مقید, 
خهناز نهرانی ۰ حسین گیلو علی‌آزاد. 

جنی ر 
کارگردان + داود اسمیلی-- فیلمبره‌اران: 
ایرح ماهفپور -- کناا مطيمي -- ط 
مزینانی - باا یگ_ان : همایون شهناژ 
فب کچیان» 


پل - ساریت و 


تهرانی -- بهرام + طن‌پوست - 


جنتی شیرازی ‏ نرسی و روش‌صیر 


عطنهای هرز - کارکردان: 
ند دلجو - آمیر مجاهد - قیلمپرداو 
طروس پالیان - تهپه کننده : آرعان ‏ 
بازیگران فرران دلجو ب آیلین‌ویگنب 
محراب‌ثاهرخی - نهرام شب‌پرس‌جلال 
و آرمان 


استودیو میئاقیه . 


9 رنه تاظیر با سرعت -سازیت 
و کا رگردان؛+خضرز هریتاش -هیلمرداو 
هوشک بهارلو -ئهیه کننده ؛ حدی 
میثاقیه - پازیگران : اپرن - فسرشته 
حنابی -فرامرزسدیقی - بهرور بهتژادب 


جنتی‌ثیر ازی 
جایاس کا رگردان :مرتضی 
عنیلی -- قیلیپربا,: ابرج سادقبورس تیه 


کنندم مهدی «ثاقیه -_ ساریت : 
سپروس الوند. - بازیگران : مرتضی 
عفیلی - کلی زنکنه , عایت بخلی و 
شبراندامی ۰ 

کرچ - ساربت و کارگردان: 
آمیر مجاخد تب ححیة دلجو --. فیلمی‌داز! 
علیرضا زرین‌دست - لهیه‌کننده ۰ مهدی 


پقیه در منحه 4۲ 


ووتجو هوجو وم وو مج ججججمدحت-دت 


نی چهاررادروازدوات -ابتدای‌روزولت شماره ۴ - آپارسان ۱۰ 
تلفن ۸۳۹۵۷۱ شماره صضدوق‌بستی ۱۹۷ 


دهسینما ول بی و رنگی و تصاویر رنگی از :گراورسازی‌مهرایران تلفن۳۹۳۴۱۴ 


چاپ تصاوبر رنگی و متن از : چاپ‌مازگرافيك تلفن ۸۳۱۵9۰ - ۸۳۱6۲۰ 
روی جلد : نوش آفربن 
تابلوی‌دسط : رامش 
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اطلاعبه 


سازمان ی ایر ان 
حایر ه «سینتا» 


باتحضار کلیه اعضات مجترم انجسن تهیه کندگان فیلم ابر ان میر ساند که بنیاد امه جشنواره سینمالی فیلم ابر ان 
(جایزه سیتا) بتصوبب رسیده ویر اساس تصمی‌نخله هیثت مدیره نختسسن جشنواره در مهرماسال چاری بر گذار 
میگرددو کلیه فیلههالی که در سال‌های ۳۵۳۴۳ و ۲5۳۸ شاهنشاهی پسرش نمایش گذارده‌شد هاست حق شرکت در 
نخستین جشواره رادارا می‌باند. لذا از کلیه تهیه کنندگان عضو انجسسن دعوت می‌شود تادرصورت تمایل بش ر کت 
در چنواره + حدااکثر ناآخر وقت اداری روز ۳۱ مرداد ماه فرم ارسالی را تکسل نموده همر اه بابك کبی‌فیلم 
به دفتر عوقت جشنواره درمحل انجمن تهپه کنندگان فبلم‌ابران تحویل نمایند, 


هیئت مدیره جشنواره سینمائی فیلم ایر ان 











و دريق خوار آن . حسر‌تزدمی آنچه که 
بان تا حقیقت (قیه) ادا یی 

عر دان 9 ۰ [) بستر از آنکه حرفی در این 
پاره" پز نم‌میخوامتم موردی‌را روشر ,کلم و آن 
ایستکه وقتی می حرف میزنم بویژه آنگاه 

8 در آ:بای ه گونه‌ای تیفنگی که مصاحبه پاشد و مییاید توضیح بدحم 
به«غیغربت» هست‌عاشق گلشته‌ی خویشند و دلائلی برای چ؟ نگی کارم‌بیاورم‌نمیتو انم 
بادگي قيلمهايم حرف ینم . برای آنکه 
صلمها ی من نی »اده خولی راحت حرف 
عیز شنه و ۰*, میخم آهم در باره آنها 
ترشیی بدهم ؛ این خود بخود حکم سکن دکه 
من در حرفهالی که میژنم , عشب سبب, 
چاره و دلائل نکردم » واشحاست که 
بحودی خود این «رف پیش میاپد که‌چون 
دلاپل ساده نیستند وفتی من حرف میزلم ؛ 
پاکلام حرف میزنم. ساده حرف تمیزنم 
درباره فیلمها , حرف زدن من ب‌دگی‌خود 
فپلمهايم نست . این شاید بدلیل جاره‌پانی 
ومحا» ک, ن است دوست داشنم 





می‌افضد و هنگام ی که زندگی میکنیداصلا 
جرو زندگی نات . 














اسن 
حرفها را در آغاز بگومم همکست پپرسند 
4 حق هم دارید جراوقتی فلسازی 
اپتقدر ناده در فلبهایش حرف میزند و 
پانوده مردم رایعله عیسازد وقنی حرف 
مصول میزند , جدا ام ساده‌گی ت ! ببین 
وقتی من پخواهه در پازه فیلم‌برشیحی 
بدحم امیتوانم آنقدر ساده بگویم که تو 
ارناشوی . مجورماگ فرض پخواه,‌دریاره 
عتق حرفب‌زنم. ازع فان مده بگیسرم , از 
آلچیزی که میدانم از حافظ , از ولوی. 

کر از زوری ضواعم بکويم که روی 
سريك مطلوم چتر مینود میباید از لوصی 
جاعه شاسی » حامعه نگری . وام بگیرم 


اطلاعیه سازمان فروش 
نماپندگان محترم استان مرکزی خواشتند اسن بران کسپ 
هرنوع اطلاع بازرگاسی واحد نمابند فی مونوسپکلت های هوندا په 


بازر نی هردا پحش آقای کوروش صدریا مراجمه فرماپند 
تلفن ۹ -- ۸۳۳۳۸۳ 
تهران - روزولت - شمال امجدیه - شماره های ۱۹۵ نا ۱۹۸ 





صفح<ه ۳۸ - شاره ۱46 - ستاره سینما 


ر همین کفتن‌هامت که حر فهای‌مرا ازماده ی 





دور ید و شکل «اداه 
0 دِ / بخو ند میگیرد 
وشاید وحم پیش آیدکه چون : 
ی ‌ ارتباط برقرا 
میکنند ضو اج 1 
ِ, برفسهايم بسه آن 
نک روشه ۲ 
+ چنین ستا 
مید فیا 
نی » فیلمها ی من چون سادء‌اند سیگ 
وم 
میشوند به اینکه فیلمهای پر « وگ 
لیستند . چیزی که صم است من سر 
ن ندارم که بابت گفت و شنودم , رال 
۱ 5 
یگمرم . مر مبخواهد حرف برتم ؛ به 
پا واسطه‌ی عکی میضو اهر کلام حرن: 
مس ‌ 
پزنم . ممکنت در فد لکنت: همیاعی 
۱ و شم 
پا مستقیم حرف بزنم اینکرفتاری انهابرای 
من نیست . همهی‌انهالیکه ساخته‌ها بنان‌به 
مشکلهالی م ‌می: ۷ چنین مهوت 
1 به ‌‌- ویسکه 
تِ« هایش ,حرف بزند 
ع ی 
پاکی دیگر که خوب سخن میگوید ادا 
فیلما خوبي نت من ریان خود ر 
پیدا کرده‌ام زبان مر تصویر است . و 
هنکامیکه باتویگهشگو می‌نشينم که چرا 
فاجعه در کار های تو هسته‌است. چراسیمای 


توسیاهت 


و گذشته‌ها بم وام‌پگیرم و اپن‌ها اد گفته 


محو ما خیلی کاب 


مشود 


۵ باچنین وضعی که برای توجیا 
کردارها و رواند آدمهای فیلم ودرنهایت 
خود فیلم محدودیت کلامی احساس میکنی» 
اماایتر ! میتو ان ۱ گفت که چراآدمهای‌تو 
هسثه دلسته‌ی گذشته خویشند , 

[] اپن محدهدت نیت . این «بوین» 
این شکلی از فعل بودن است 
یعنی بودن به اپنکه من ر احنتر میت الم فیلم 
بازم , آنگاء که فیلم میسازم حبچوفت 
فک نمیکنم که «لم متفکر بدهدسی‌ات 
که آدمی شمه در گوشه‌ی اطاق ۰ به 


فکر فرورفته باشد من آدمی را که در 
تصویر فیلم آعده + حرفهای متفک اسپزنه 
و در مثل سه دفیقه فک میکند »و سخوت و 
فیلسازی ازاین‌آدسه دقیقه‌عکی بگپرددر 
همین ونعیت , باك آدم منفکر و فیلم و 
فیلساز را متفکر تمیدا"م . ممکست حرنه 
های گنده آنم فیا, » نشان دهد که فیلپ 
سازش فرضا در مینه ادییات و قمه:حرفی 
رای گفتن دانته باشد اما این بی‌اریاد 
به مدبوم سینماست , 

3 آدمبای فیلم + شخصینها و آ 
چیزی که بافت آناست ؛ بهم منصل میشو ها 
و می‌چیند ودرته ظرف ؛ چسیزی دسد 
میدحد . آنچه‌نر! وادار میکندکه فک 
کنی »برای‌من سینمایمتتکر باب میایه 
هآن ستمالی که فکر کردن رانشان‌میدهد 


تفا 


ادامه‌ی انن مباحته‌ی جالب‌وخواندای 
رادرشماره آپنده بخو الید. 






7 


5 


را عفیپ مي‌کد و 


حات میهد 


ور <اشیه (بقیه) 
تست سب کاری 


مب مسسلم او ۳ 


مجسور 


خرایکار پطوریکه شاحت های 


به فیلم «شمالبه‌شال‌غریی» 


| در این فیلم در 


میتمال‌می تیم 

3 بر حال ار و »ب ر این شمن تشکر از ساعی 
۳ جنا از مسثله حیجا 1 

طوز پاشد ِ یجان 2 رد 


ریلهر» که از متخمات کلی کار وم ی ی 
میچکاك است در ان 
میخوزم په آدمهای محدای 
برسر راء قهرمان « خرلم‌قرار میکهر ند 
_ هیچکاك از اپ طریق خود را 
پكروانشناس دی 

و بعد عپرسیم په تمهیدات ویژه ۴ ۳ 
ار که چگونه قهر-ان فیلش رادر رتچ 
۳ میهد ودرت در اختصاس بهیرنامه‌های تکر اری داره 


لحه‌ای که تباخاکر را هم به تعاده کرده و فیوالهسائی ۱ 


یلم اوپسر سار پم با ترجه 


کسه 4 اپنکه هم آکنونتمد 


پادی ارفیلمهای هیچکاگپا فوره 
فیلما 


و باسای زان بر جنته امریکا 


«عرفی میکند ۰ 
ر دارد مینوانسد از 


شق پا سنشست 


ت مپرساند - او را از مهلکه آنان پرگزار نماید 
«سیا دیا نده مفتخر است بهتر ی خاهکار ایعه قرن «چارلی‌جایلین»را 


بانسلی که بر شته هر است تضدیم ندارد 


۱ بر نامه امشب فقط در ۱ 








دید 
جارلی ۱ 


عناریست» لته وا ءگردان : 9 


ل#ندو بوز انکا(یقیه) 


رد 1 ن 
یبا روپانی که همواره در حول و 
دی چم عای مورد بی مهری فرار حوش همتای ایتالعانی‌اش‌می‌بلکس: 

ترفت و حتی تصمسم داشت +4 ۳ و 
خاعط 3 خدا 2ص 9 ۲ ۳ 

وتبال خداحافظی کنتد ین اعتراف «رشیدی» تویا کار 
عاٌ در با توص ر چتان وش سش داد چون یکی ر فیلساز ال 
۳ که ره 7 ۱ 

ی که بلادرنگ بر ای حر است برانی به صراهت افتاده تااز اورقصی 
دروازه تیم ملی انتخاب شد و درجام اندو‌بوز نکا » بازهدودرزمیته 
ملت‌های آسیا حتی يك پارهم تزپی در تیپ این حنرپیته ایتالیائی يك همتای 

۱ 


اش جالگرفت و باتثبیت خود 


و یات حه به 


به خاط 


پرانی نیز ساخته و پرداخته کند 
سا ر‌ 
دئی کامل‌ححازی رندی مبگنت ۰ با توجه به نقضس 


۳ 


عنم اما 


۰ 1 ۰ 
هانی 





4 ل(ندو بوزانخا در فیام‌ها پیش 
بان شمازه يك تیم ملی است‌و همیین دارد و قرار است چنین نقش هائی به 
حننه به هراد سافز ور هکازان عازم رفیدی نیز بیت‌هاهشود,گیان نمرود 
موز ل‌ می‌شود شیدی روارءبان آست ار عهده 

حفته گذشته رشیدی سك اجرای آن برأید پلکه ار او 
مصاحه به شیاه اندوبوزانکا فوروارد پود و راء دروازه رایهتر 


ی 


‌ 


> 


عجعمعجمه ‏ بجووو جوم وه جوم و جووجو جوو و جح وه و وی وی جح جح ی 





می‌شناخت در 


اجرای این نقش موفق 


می‌بو د 


جک ک ۱۳۹۹ 


شلبی که به چندبار 








دبنت میارزد. 


بر نامه | مشب فقط ور : 


سس 


سینما بار ۲ 


۰ 


0 


مت 


, ار نت 


نت نت 


نوش آفرین (بقیه) 


آا. ۱۳۳5 





کمن حرف های کنده گنده میزنم اما 


حفیقتس اپنست که منبخاطر پول کار نمیکنم 


خی ره 
دییگر بر نامدهای مجانی اچرا میکنم. مسن 
برای‌ایسکار کیسه‌ای نیندوخته‌ام و بهمین 
چهت پولی هم که شما فکر می کنید‌ندارم 

9 فکر میکنی در کازخواناگسی 
چهکسی رفیب تواست و و رقیپ چه کسی 
هتی ٩‏ 

- شا میخواهید بااین حرفتان‌جنحال 
پا کنید. اما هر آدم هوذیاری میدانه که 
چه کی برای رقابت بامن‌میکوشد . ولی 
بگذارید يکويم که من عاشق سدای جادوئی 
کو کرش هستم اما هیچگاه به سدایم‌خباهتی 
پاو دارد و نمحواسته‌ام تقلی‌دی ازاوکرده 


‌ تیب اسر بز سس ور خییجاحای 


ام 

آیا ازبوسترهالی کهستشر میشود 
پولی هم نصیبت میشود ! 

نه , من‌ازاین‌بابت پولی دریافت 

نمی‌کنم ؛ ربرا آنها حم‌باید. زتدکیکنند 
پهر حال اینهم خودش‌يك نو ع کاراست 

8 راسی توقیل ازشروع خوانندگی 
ثر میا هم فمالیت داشتی ممکنست دراین 
باره توحیحی بدهی ؟ 

محبت دریاره فا لیتهای گذشته‌ن‌در 
سپنبا حرا پیاد روزهای غم‌انگیز زندگسم 
اد‌ای زندگی م کنم 
که «شت‌خو اهز و بر ادردارم* بعلت علافه 
خاسي که پدجرقه سینما داشتم دراو لین فیلمم 
پاسم قصه ماهان بازی‌کردم که آن‌را برای 








میادازد: می‌در خانو 













قلب شما .۰ خیلی قوی داش که تماخای صحناهای دلهره انگیز اسن اثر کوینده را تحملکند 


ستیو ال هندیستان فرستادند. چهرسن‌خیلی 
رود مورد نوچه سینما گران قرار گرفت.اما 
واقعا خیلی مناسعم که لمام واقمیات دحنی 
من در پرخورد پا عوامل سینمائی خراب‌شد. 
چر! که اپتدا فکرمیکردم بافیل‌هانی که 
ساخته خواهد شد من میتوانم هنر برانتان 
بدهم و پرسنیژی برای خودکسپ کنم,ولی 
عتاسعانه اینطور نبوه 

تمام فیلم‌های‌ایرانی که‌در گذشته ازمن‌ساخته 
شدازنوع تجارتی‌مینذل‌بودند و کرچکترین 
درق و ملیقه‌ای درانها پکار نرفته‌برد. از 
سوی دییگر شا روی هرستاره ژنی درسینه‌ای 
بارسی انگتت بگذارید می‌بیتید که درفیلنها 
پا عیر فصند و پامیخوانند و پاسحنه سکی 
باری مي‌کنند. یصی اي ن‌خواست ساریو و 
موامل سازنده فیلم است, بهمین جهت صن 
حیلی زود بخودم‌آمنم و پی‌ازپازی درسه 
چهار فیلم خودم راکنا رکنیدم . چون تاژه 
همیدم که مردم نمی‌تواند قبول کنن دکه‌هم 
لیزابت‌تا پلور 
منهور رین ستاره‌های سینمای خازج مه 
سکی باژی می کنند , اما محیوب هم‌هتد 
دارند. در اینجامتاستانه ممبارهسا 


۶ مبربرت‌باردو و سم 


و هتر 
غلط است و اگر يك هنرپیشه درطول فیلم 
باك صحنه سکی پازی کرد برچب ستاره 
سکسی روی او میزند . بهمین‌دلیل باژی 
! کا 


بر فبلمر ر تهادم 
9 قناوت تو اصولا درباره سینسا 
چگونه است . 
خلاقه و مولف است. 


سینما پاكه هتر 
باید پحو صحیحی از آن‌استفاد» کرد که‌اینکار 


هم شعو 1 


ور لازم دارد 

تو کنتی که‌بازی درسی‌هاراکنار 
نهادی- امااخیرا نازی در بك قیلسم 
سیماتی باسیم قاصدد رابه اتسامرسانده‌ای.پبی 
چعلور شد کهدوباره بازی درفلمهارا قمول 








کرده‌ای 1 

دز طول مدت دومالی که‌ازبینسا 
کناره گرفتم پارها پيشنهاد پازی در فیلم‌بن 
شد و قبول‌نکردم . خصوصا وقتی خواندنه 
شدم و موقعیت مناسی پدست‌آوردم گروء 
ریادی ٩‏ 
حزار 
جواب رد دائم جرن 


ز سینما گران بادستمزدی معادل‌هتتاد 
اما من بهمهآنها 
ازبازی در فیلم پیزار 
شد. پودم؛ولی حقیقتش اینت 
سال‌پیش وقتی فیلم 
اثر م 


آعد 


تومان بسراغم آمدند 


که من‌چهار 
« خورشید درمرداپ» 

صفار را دینم این‌اشتیاق درمن‌بوجود 
که درفیلمی ازسفار پاژی‌کم ووقضی 
که آقای م . 
تماس کرفت و بس از حوانسن‌ساریو 
بدون اینکه حتی سحبتی درپاره دستمردآن 
کرده‌باشمپازی در فیلم قاصدك را پذیر فضم 
خصوصا اینکه کادر سازنده این‌فیلم از تهیب 
کنده بازیکران مه از عوامل قا بل‌اخترام 
و مورد توجهی 


سعار درباره فیلم جدیدش پاعر 


دران‌سیا هتد 


8 ان فیا مه چیز تازه‌ای به تسو 
داده است , 

سب من‌تازه پمدازبازی دراین‌فیلمحس 
کردم کسیتوانم يك‌هرمند واقعی سینسا 
باشم۰ تازءحس کردم کهدرآن سا لها پیهود 
در سینما ییازی گر فته‌شده‌بودم , 

تاصدك پرای من يك تولفتازه درامر 
پازیگری است‌و آنهاکه‌هنگام موتاژ این 
فیلم را دید‌اند بالاتعاق معتقدند. کهقا سدد 
فیلمی دز مد خود چثم گیسسمر | 
قا دلگ يك چهش تا ءدرزمینه‌سیمای‌تجار نی 





ی بت یمان شاد 
زمان و دیک 


قيلم بل 


در نتم که معیدو اد 
دراین دارنده تماثا کر ایرانی بايكك 


تصق و خوب رویرو بنود 



























استودبو : 


چم 





عکاس‌مخصو ص‌ 
ستار ه‌سینما 
تلفن ۸۲۳۳۴۰ 





آبا باز هم بازی 
میدهی ۶ 
نه» مکر اینکه نظیر این‌فیلم‌عوامل 


آن موره ائید جامعه عنری سینمای‌ایر ان و 


در فیلبها راادابه 


مردم باشد 

8 اخیرا سروصدانی بللدشده‌ات > 
عکس‌های نسمه سکسی‌نر ادر لاله ز ارمیفروشد, 
این عکهااز کجا آمده و درباره‌انن‌ماجر اها 





شهرت ریدهام ازاین عکهااستفاده میس 
کنند.ازسوی دیگر عده‌ای سودجو صکس 


هترمندا ن‌مشهور را روی پدنهای پرسه 


مونتاژ می‌کنند تامردم را کول بزتسد و 
بفروشتد . اکریادتان پاشد چنسال‌تسسل 
چنین عکهای موتازشده‌ای از خانم‌پوران 
و چد دحنرمند باارزش دیگرهم به‌بازارامد 
که جلویش گرفتهشد 

آا خیال ازدواج نداری [ 

فملا نه ,اما آرزويم اینت که‌هرچه 
زدوتر ازدواج کنم تاازشر جننالهاوحادت 
ها ی‌اینو آن راحت شوم اکر مئلا صسن 
پا بر ادرم پيك رستوران پروم و ناهاربحود؛ 
پلافاصله تایح میشو دکه نوشآفرین با پك پسر 
جوان دیده شده‌است , البة 4بیشتر حر این‌غابعات 
رام مآنهائی بر سر زپان‌ها می‌اندازنددک» 
می‌خواهند. موقعیت مراخراپ کند؛ ابا 
خوشبختا نه درایندورء‌همه‌هوشیار واجتهاعی 
هستند و ب این‌چیزژها یکنفر رات یید پازد 
نمی کنند» دلیل این‌حرف هم ایشت که با 
تمام این‌شایعات و رقابتها من در رفرانسدوم 
بهترین خوانندگان سال » از سوی مجلب+ 
چوانان مقام اول راکب کردم؛ 

تر اه تازه چی‌داری 1 

- ترانه تازه‌ای به‌اسم کل آتابگردان 
خوانده‌ام و برودی ترانه دیگری هب سم 
کاکلی اجرا خواهم کرد کهآهنک آن‌راف دون 
خشنود ساخته و شمر آن را لیلا کسریناع. 
خوب سعاسر سروده استه ۰ 


#9 
سسست 
" اسکار(بقیه) 





اک 
ميوه به » «جعیاسحر آمیز » ۲ بیگانگان 
۴ و «بهمانخانه تشمین خوخبختی» را 
پم برد + این بازیگر در سال ۱۵۹۵۸ درلندن 
بر گلشت + 
بیکی رونی» جایزه اسکار کوچکی 

ب «جودی گارلند» هفده با له تقدیسم 
مد و ابن‌پاداش او در سال ,۱8۳۹ است. 

ءجودی گارلند» در این شب تر انه 
+برورای رنگین کمان » را که میان بهترین 
آراهای سال اتتخاب شده است ؛ اجر امیکند 
> ورد توجه قر ار میگیرد ۰ 

«والت دیستی» بخاطر ساحتن فیله‌های 
رون نرای هتتمین سال متوالی باز هم 
چایزه میگیرد . 

والتر وانجر رئیس آکادمی يك جابز» 
ابکار بسوان یاد بود و بخاطر بز رگداشت 
خابرء « داگلاس فرسکس » نختینر یس 
آکادمی بافسر ز ند او « داگلای فر سکس» 
پسر »ادا ميتمانده . 

سک رو ئیس» جابزه بهتر بن‌ساریست 
ما را که به «سیدنی هوارد» تعلق گرفته 
ود , دریافت م یکند - چون او در سا لگذشته 
فوت خده ود . 

«ویکتورفامینگ» برای ساختن فیلم 
«ربادرفنه» بهترن کا رگردان سال‌شاخنه 
ینود . اما چون در ساختن این فیلم«ساجوود» 
و «جورج کی و کر" هم‌او را همراهی کرده 
نودنداین گرنش آکادمی بامخالنتهانی 


مواجه میگردد 


۳ 


بعضی‌ها عقیده دارند که 
جایزه میباید به ۷ ویلیاموایلر»برای 
ساختن یلم «تپههای وترینگ» تعلق میگرفت 
شب دوازدهمین دوره اسکار در 
وافع شب بزرگی برای «داوید سازینگ» 
آهیه کننده فیلم «بر بادرفته» است - اما 
در هیاهوی غربی که انن فیلم برپا ساخته 
است کسی از «ما رگارت‌میچل »زن کوچکی 
که رومان این فیلم را نوشته , پادی نمیکنس 
کسی که در واقع بنیا ن گذارتمام‌این افتخاران 
بود 
«بر ناد رفته »درصمن‌بر ای « کلاركگیبل» 
بازیگر اولش هم يك تیپ خاس که درآن 
زمان حیلی سربع هحبوب زان منود بسه 
ارمفان میاورد - که‌تامدتها ابر فیلسازان 
معی م يکند از انن تب بهره‌بردار ی کنند, 


۱۹۴۰ 


(متر وگلدوین ماب ) 
8 هترین بازیگر مرد سال : 
رارت دونات (خداحافظاستر چیس) 
8 بهترین بازیگرژن‌سال:وبویان 


لی ( بربادرفته ) 
۵ مهترن بازیگرمرد سش‌دوم: 
توعاس میچل (دلیجان) 


8 بهترین نازیگرزن‌نتش دوم: 
هاتی‌مکدانیل ( بربادرفته ) 

۵ بهترین کارگردان سال : 
ونکتور فلبسنگ ( بر بادرفته ) 





خواننده فر انسوی وعشق ! 


[] استبو که‌ازخوانن دگان فر انسوی 
مقیم ابر ان‌میباشد. ابتداکارش را باخواندت 
تر انه‌های فرانسوي آغازنمود ولی‌هم‌اکنون 
درراد بو تلویزیون ایران»اجرای آهنگهای 
فارسی پر داخته‌است که : «خواب‌بچگی »و 
عنق و عاشق یکهنه‌نده ازجمله آنهاست.و 
اما تکنه فابل نوچه اسسکه روابط گسرم و 
صسمانه و ی‌با یکی‌ازخوانن.گان زن‌معروف 
رادیو تلویزیون باعث‌خابعات فراوالی در 
موردوی کته استو اینعلور کاپیداست‌وی 
بخاطر عشق ابن‌خواننده تصی مگراه‌تابرای 
همیثه درابر ان‌بماند و به همین منفلور فصللا 
دور مزا پهوطش یعنی فراابه را خسط 
کشیده است ! 








0 امیر مولالی چهرءتازه‌ای اس ت که 





مروریبر جشنو اره‌های‌سینمالی معتبر بین‌المللی 

( ۶ »4 ۱ 
جشنواره فیلم «بولا» 
9 هترین فیلم سال : بربادرفشه (ب وگسلاوی) 


جری ۱۰۳ 

چننواره» پولا» در بو کوسلاوی , یکی 
ر «همترین چشنواره‌های اپن کثور است 
و از احم اچتماعات سینما ی نیر ۰۰۰۰ این 
فستیوالی است که در مدتی بیش از ۲۰ سال 
پسورت یکی ازاما کی و میعادکاههای‌ویژء 
ر مرور جدی ونقد دوبارءه سینهای هنری 
پر گو-ازوی مرتحلیل حابر و سیتمای قاپل 
توجه واحنرام انگیز جهان در مرداشت عام 
میذل شده انت . 

در اپن میمادگاء در مرور بهاتی عالبا 
حدوده افیلم په معرض پاز ینی و قشاوت در 
عیایند و برنامه‌های‌ویژء‌سبحگاهی ه کسو لا 
با اقال منتقدان سینمائی کشور و میهمانان 
فیلم‌شاس مواجه میتود» «خصوس‌پادآوری 
گذشته‌هااست و کارهای ارژشمندوقا بل نوچه 
سالهای قمل 

پرنامه‌های فتیوال حنه ساا 4ی‌به گاه 
اجراء » در آعفی تتاتر بزرک و تاریضی 
هر پلگراد که «پولاه نام دارد و فتیوال 
رانیز پساسبت پرگزاریش در این آمفی‌تتاتر 
«پولا» مپاسد انجام میشود 

جواپر جشنواره پولا 

حایزه بز رگ نی 

جایزء پز رک نقره‌ای 


رگد بر 


جشنواره جهانی فیلم (سائر مو) 
(ابتالیا) 
8 بارس ۱۹۳۱ 
اپتالپا که در پیانی کنور چننواره‌ها 
است و نماینگاههای کونا کون ومعبر بین 
المللی نتپوال «مالرموه را در کتار 
دیگر پروژه‌های هنری با اعتبارخود: هر سه‌ی 


جایزه بزر 


عرنه‌فیلمهای خوب‌سر اسرجهان کرده: است.این 


پیشنرها در « برکامو» بر کرار 


جثنوازره 


رای بهترن فیسلم به عدهوم حطلق 


‌ 
دستورالسل و اسنامه لأسی و 


اسلی این 
جشنوار» ورود و شرکت فیلمهالی است که 
در دیگر جننواره‌های جهان شر کت نکردم 
پاشند که این در تحلیلی » تاحدودی از کیفیت 
فستهوال میکاهد, لیکن درعرحا آررشهای 
چشنو ارء به سبپ شخصیت فاپل احترام عدیر 
انرزيك و سرخاسش «نینو ز و کچلی» که 
در وافع قوای محر که فتهوال نیز موب 
یشوه علیر عم و چود شرط عدم شر کت در 
دیگر جننوار,‌ها : 
چهانی فیلم است 
واما چوایز 


مورد تالید کارشناسان 


ِ 
س چایزه بزر که پرای بهترین فیلسم 


ال 

گزینش بهترین هنر پيشه هرد ما 
«بدون جایژء» 

- گزیش بهترین هلر پیشه رن سال 
«پدون جایزء» 
جشنواره بین‌المللی « سات تب 
سباستین » اسپانیا 

لا جتامیر ۱۵۷۲ 

جشنواره چهالی فیلم « سن سباسنسن» 
اسپانیا حم آکنون بعنوان پکی‌از سودمندترین 
باژارهای چهانی (فروش ومبادله) فیلم در 
سراسر جهان در آمده اسث و یر از آن 
به گفته بیاری از کارشناسان ساحب نظسر 
بین‌المللی مي‌توا: که به‌پرنامه‌های چشمگیر و 
ارزشنند ه کلشنه نکری» خود نیز پاله,زیرا 
که از اين جنبه نظر خاس , یصی پازبیی 
و مرور فیلم‌های سالهای فبل سیمای جهان 
از معبرترین اجتماعات سینمالی لمپانیسا و 
جهان است 

این جسنواره به سبپ اعطاء جرایسز 
ارزشمند «ازچنبه نظر رفابت شرکت کننب 
گان نیز مورد توجه بسپاری ازسینما «وستان 
است و فیلم های شرکت کنفه در ی الا 
مزیان‌اسلی* بازیر نویس هر انسویبا اسپا نپالی» 
به ممرش. نما یش مر میا ینت 
جوابز عار ند از 


لت هتری خود را ازدومال قبل آغساز 


شواست میشه. ومکان بر گزاریش « مونسترا اپنتشر صدف طلالی «فیلم پلند» »که بسه 
1 هم ِ ان .۶ بازپوئاله دل فیلم دآنورء» که ساژمان بر سال ۱۹۷4 به فیلم سرژمین‌های بد + ساحته 
1 از ین ۳ گرار کنده‌اش لبز بود . این جشنواره هسم ماليك » از اپالات متعده آمریک ملس 
0 ام ات اکنون به سواحل لاچوردپن مدیثرانه نقل گرفت » 
3 نفش کوناهی درآن‌داشت به‌نسایش 


1 رکان کزدهءانت و غهن ز یا ساحلی مدف طلالی #فیلم حای کر ۷اء» 





نر حال حاضر فیلم‌های‌حاحیب 


۲ 






صسد اژدهامیتود , خانونورامتگر 
آماده‌ایش است که برودی سمایش 





«سان‌رمو» 
جایزه بزرکک هدی چشنواره «سان‌رمو» 


| میلغ خیره کننده و چشمگیر پني میلیون لیر 


جایرء ویز هیات ژُرری 
سلف نقر»ءای 
[] ادامه دارد.. 


۲7 صفحه 4۱ س_شباره )۱۸ - ستاره منیا 


9 


باتیوه فسبهای فراموش نشدلی والت‌دیتی فیلعر که رکسسورد فروش 
بزرگترین فلمهای آمریکارادرسالهای‌اخیر شکته است 


۱ برنامه امشب فقط در: 


ی ی ی ی مت ی و ی مر ی ی ۳ 


او و ی ۰ 


سینها شهر قصه 


( نماپش دهنده آثار سیلمائی بهتر و ونر ) 





شنت بکارگردان ,ویک رابیشضون 


ی ی ی ی ی تب و کت بت تا 


| 


عیب گو بنده‌صدیق (بقبه) ونه‌چنین امینی براو داریم وته همم اثتفظار 


حرپیشکی 
ودوبلوری وغیره و غیره ویاسطلام 
مزد اهل هلرواقعی بودن همین‌پولصن 
تومن است(؟ مب مراتکان دادم و گفتم 
لابث اینهم‌از محاسن يكث کوییده‌صدیق 
بو دنه 
براین تلویزیون م م9۲ هر بوطه 
بودن ارزشش مثتر از محریو 
خوب بودن است !۱ 
غر ل خد احافظطی(بقیه) 
جع فلا سک مخت 
بار گر ان بود (۲ 4بود) بالاخره رفت ۱ 
ویالاخره عا ماندیم و مئولس گروههای 
محتلف تلو تبون ۳ 4ابنك‌مارانا گر وههای‌دیگر 
۳ سر د رگردان خود دارند + کاری لیست و 
فقط رو ی‌سخنمان با گروهی است که ارخود 
برچسب «خووسرگرمی وسابقات» زده و چه 
شبرین است کهتاابن لحفله فقعا در ای اسم خود 
سیثه چاك مبکند که نه محصولی عرنه کرده 


و گرنه اپتطوری که بمداست 


بنده 


۲ صفحه 1۳ تب شاره ۱44 تاره سیتما 


ععجزه‌ای !1 


بادش بخیر ؛ هگامی که «پیتاد» ال‌مهم_ بر نامه های 


را بعهده داشت سریالها داتتيم و شوها 
سانعات ., 
بادش بخیر که وقتی« گر گین»دست اند رکار 

تولید ود چند سربال وجند شوداشتيم .. و 
آخریش »داود رشیدی» بود که وقتی‌بارتولید 
نلویریون را نردوش داکت ساطان‌صاحیقران 
وغبره وخیره را داشتیم .. 

که اگر هبچکدام درآن حلحی کهانتنلار 
دانتم بودند» لااقل چند نام وچند بر امه‌ای 
وجودداشت که اگر کم حوصله ميندیم به 
نماثاش می‌شتیم .. 

ولما ابنك «محمد. تقیسی» ز ادرصدر گروه 
هایمختاف و از جمله گروه «شووسرگرمیها و 
سابفات» داریم که زمانش میرسد به حدود ۱۰ 
باه .در ان ۱۰ عاه چه داشتم «هح! 

بك مر بوطه وبك قریب افثار (که آلهم 
مبر اث گلششگان اودا) 

راسة که سالبه -ال‌دریغ از یارسال در 
تلوب بون ,. ! 

آدمهای اهل فی وهنرمند. آدمهای چند 
ال فل هتد , تنها زغهای‌قوم جابجاشنم‌اند. 
که ای کاش در هنگام جایجالی + بعتیازچیزها 
هم در ننظر گرفته شود که کهتربنش میتواند 
اسللاعات و اسنعد اد وحسره کار باشد.. ؟ 








72وی وی 


فیلمهای ءالت دیسی همیثه نغشوغامیک. اما اسدفعه فولکی غ غاسکنر 





۱ بر نامه مشب فقط در سینماهاء 3 ۱ 


سانتر ال - سینه‌مو ند 


هامید روزی که يك گروه خوب شوو 


تکدوجین برنامه های سر‌گرم کشده در کنار 
سگین داش 4باشیم (که در حال 
و خاضر چیز یی بنلر میرتد) !1 


جدولر اهنمای(بقید) 


عیتأقیه - بازیکر ن : فرزان دنو - 
آبلین ویکن جادمان - تهرام شب‌بزه و 
جلال 

سازمان سینمائی هلن : 

۵ پتمالو -. ساریث وکا رگردان 
-هدی فخیم‌زاده - فیلمردار - علیرضا 
زرین‌ست - هی کننده ؛ علی درویش- 
بازیگران ۰ امن مفیدا - مرتضی عقیلید 
شهناز هرانی - حسن گیل و ممدی 
مخی‌زاده, 

ز طوطیب نازیت 1 کار گردان 
کی حاشبی - قمبردار : کف 
الرلدی - نهیه کنده علی درویش ب 
بازیگران همن مفید زکریاهاشمی 
فرخه جنای وجیین کیل. 

محر - ساریتو کازگردان: 
یه الونه - فیلمبرداد : تورج‌پورب 
4 - هیه‌کننه + علی دروش - 
۱ 
اریخران : ممیدراه - من مفیآراب 
طوطی بلیتی و ژکریا حاشمی 








همافیلم 


8 پ شکوت. کار گرد محمد 
رضا فاملی - سناریت: عهدی فخیمز اد 
فیلمبر دار رجب غیادی تهیه کننده 
متوچهر ثاکری. - بازیگران : انلی ب 
حاله ‏ سین کیل ت افرورٌ دی 
محیمر اده 

بیگا, - کارگردان مرتفی 
عفیلی ت سارت احمدنجیب‌زانه - 
فیلمردار :.عانی - بازیگران " هرتضا 


عقیلی مسسییده - هر ام رفیع‌حالتيب 


حین عطار 

9 همان - کارگردان 
کیان بت سازهت 
فیلمبرداز : رنا بانکی - بازیگ ان؛نامر 
ملكمطیی - لیلا فروهر - دهاز 
تهرانی . 
یزد فیلم . 


9 خدا فرت - کار گردان:عاس 


کامران 
ا جرد نجیبز اد 


کالی - فیلبردار : علی مادفی تیف 
کنده و ستاریت : محبدعلی بدایکن 
بازیگران : سمت‌الله آغاسی . ذ 


برسفی سشهناز تهرالی - جمشیدمهردانب 
بتداني و متوجهر والی‌ژاده 















































جوان‌هالی‌به‌موسیتی روی آورده‌اند که 
این ب‌خودی خودستله‌ايی ست : اسا 
مهم ابنجاست است که اکثر! دربك روال بت 


شهرام (بقیه) 








۱ 
گپری ‏ چه می‌کنی ؟ بت رت ی 
هه پول‌هارو بابام می‌گیره و برام نستو ان مان آی‌صداها موز ار 
پاناك حساپ باز کرده نا وهنی که بررگ ‏ . : 
۱ خد. ان تلد مش راگوها توجیه میت 
از پس‌اندازم اسناده کلم عن فعطاپاب کین ۲ 
دوستای هعکلاسیم از پابام سول ۲ 0 سار" ختامعانه همینطوم است 
م یگیرم ! این تقلید جز ابنکه باعت رسواان مقلد 
فادلت_ میخواد وفتی بزرگ نی باشد. حاصل دیدری ندارد. جواهایص: 
ار بنی ؟ عیدان تا بات‌اند ۲ استمدادخسودر 
- دلم عیخواد دکتر بم و هم‌مریهارو_ ‏ نان بعند ,اما انیس که این اسصداد 
الچه کم و دیگر مریی تو دنیا باق را مرف تقلید ازخواننده‌ای که موفسخ 





ندارم ! عینوه بعسل میا », ند 
از شهرام سوال میکنیم! کانی که ازمن‌تقلید می‌کشد 
[] ازاینکه در جلوی بوریین‌نیلبرداری خاند که خود ستار هت و فیخواب: 
۲ ی کار گردان عیل‌کنیناراحتَ ووقتی کستار اش مقادان سار نهاناه 
وروی ؟ او ته حاب می‌آبند ۱ 
- نه : چرا باید اراحت‌بشم ! من خر نگ اما بیش اد 
1 انندگان د دا : 
ار دس 
ری ففوونر رزوی هت ری 157 یت بخ اندند. آیا مدای خود 
وف ایو شما ازصداي ی آتهاییروی نم یکد؟ 
یادیگیرم . تازموقتی که‌دوچرخاسواریمیب 0 ۳ 
کلم » ابتقدر لدت نمی‌برم ۱ ه صداپم شبیه دبگری است این‌هرقم 
دره حنه فیلمبرداری احاس‌تها 3 ۰ بت 
۹ , رداری نا مه کند. با ,اینکه حلا کیی کهتفایشزبروين 
قمی‌کنی و نمی‌ترسی دیگری دارد باصدانازی وفتار آوردن ك 
من از هیچی می‌ترسم ازه ساباه حح واء ‌ عابه‌ی مدای مر 
همه و حبه‌جا هب امه ! بخزاند. مدای هن هنیحت که رود 
3 موفق باثی حالا مد بایم و اسدلسازی و تا 
شما هم هستاور مل مثلز در روال ولجن « عارف » 
پخو انم انوقت تقلد کرده‌ام 
8 نام 6 حبرنگا. : ایا تور حال تم فننلر 
از ات صدا , خواننده دیگری زا 
5 ید ۱ سرا داریم که‌بیی‌از شما این فرم‌آهنگ 
ر میگوید (بقیه ی و ی ی 
خواندن را با پ کد . درای‌باره چه 
نظری دارید ؟ 
فا خبرنگار : درباره اینکه آهنگاز ‌ ستار ۱ ۱ ِ 
هسفر » ما را حقنثنای قلمداد اگر بخواهید این مورد ر 
تچ م‌آونید 9 درنظر بگیرید . پسرنخ پاساپقه‌ای مسی 
ل2] شاد.: من نمیداتم چرا وقستی ی زکرم 


خیلی بیشتراژ این‌عارف ومنوچهر دراسر 
مایه‌ها کار کردهان 


خوانه‌ای ترانه‌ای را میخواند ور گل 
م‌کند میباید تا ابد بدهکار آهنکازش 


هر صورت جیسقن 

آعنگاز آنطور که‌وائمود راقطا قمد تقلید ندارم. این کل 

برد و میکند گویا من باید تاآخرخمر عواسن" و این فرم ضنل وراضیت‌منای 
خدپون رهین‌متت ایثان باشم ! راسش‌من ست 

تمیدانم چه کردم که‌ایثان‌مرانمك‌نشناس 9 خبرنگار : سنوال دیگری که 


بداد نبوده‌اند جز اپنکه‌بگويم از اينکه 
او رشو ءنیرداخته‌ام ناراحت است 
" ۵ خرنگ: آنطور کاشنیده‌ايم 
قیت شهرت و محبوبیت رانداربدو 
۱ نوعی "ودخواهی بیدا کرده‌اید. 
, ان خصوس حرفی‌داربد؟ 

]ساره : به‌بینید , اکر خوب دقت 
این حرفها تها ازجاب يك‌نفر 
آهنکازهسقر ات عرانشده . 
خود تراه و بی‌ظردتی بودم 
آهنگ‌ازان چنپن قناوتی 
9 من نداشته‌اند . چرا!این 
کهمدا خودش هم بهخواندن 
ایتکه س به شهرت رسیددام 
"چنین تهمت های ناروائی 
ن نموده است .آپامن 


میخواستم عنوان کنم اپشست که اکر» 


خیاهت های‌فراوان بابکدیگر , آهنسگ - 
متاهت‌های فراوان به یکدیگر دارد.میب 
خواتم برسم چراآهنگازان ۰ آهنگب 
هابشان اغب شیه له همدیگر ات ؟ 

[] ستار: نظر من این خضواست 
خوانند» است . یمی‌خواننده به‌اهسکاز 
سفارش می‌کندکه آهتکش در مایه فلان 
آهنگ باشد . اینهاست که آهنگاز مقسد 
مبتود و در تیجه آهنگها تکراری ازآب 
درمی‌آید. من‌فکر می‌کنم| گر خواننسده‌ای 
مدای خوتاش را آزاد بکذارد بمنی‌صدلب 
رازی نکند و بهآعنگاز بکوید بر ماسه 
سدای وافعی من اهنگی باز آنرقت این 
چنین نباحت‌های نزديك بهم به وجود 
لمیآید. 
۰ خیرنکا : الب تسش 



























آهنگهای جدید که جوالهامیخوانندعلاوه‌بر 


8 خبرنگار :اغلب معنفدند >هآهنگ ۲ 
های ستا ربسیاء تزديك بهماست. در این‌باره 


چ اییگولید 1 
0 شا کر میک حي ۱ آیا 
باشد .البته این‌شاهتآنفدرها هم‌نرهپت بهم 
نیت امایکی دون آهنگ داتدام که درپلك 
ما هپوده‌اند سمي من‌آاست که آهنگهایم 
فرم‌های محتلفی داشتهاشد. اما میس نمی 
شود , بمد از این در اپن مورد دفت‌میشتری 
حو آهم کر 


خبرنگار ‏ :میخوا ستم‌پسرسم‌درباره 
موسیفی اصیل ابر انی چه عقیده‌ای‌داریدا 


[] سار : این‌واقمینی الت اگنیر 
پکوی م که عاشق موسية ی اصیلایرانی‌هستم 
و شیعتگیام بحدی است که هم‌چنان کهدبذید 
ترانه زندگی را که عیدالوهاب‌شهیدی‌حوانده 
بود» دوبار» خواندم 

اسولا موسية ی‌دلخواء من سوسپلی 
راستین ایرانی است 

7 حبرنگار: حرف از بارخضواسی 
ند؟ ی‌دمیان آمد- فکرتمیکنید شهرتاد 


نرانه درایسکه شما آنرا تخوانید دخیل‌بود؟ 
[) سار ؛البته «شهرت این‌ترانه هسم 
دخیل‌بود اما حرف پرسر‌اینست کمسناگ 
آهنگگ را دوست نداشنم‌اجبا 
بودکه بخوان 
8 خرنگار :ناید میخوانتید لئان 
دهید کهتوانالی آنرادارید که‌درداب‌های 
انرانی هم بخوانید [ 
0 ستار : شاید ۱ پعنی پم یط 


به‌پییم عکی‌العمل شنویدگا 


حص 


۷ 
, 


#6 


ار تا 
۲ 


ی 





9 


ن در 


رافراینن 
و .متشه و 


9 


اژاین حرفها ۳ کنتم 
مرالی رادوست‌حارم: 
8 خرنگار: چندی‌پیش ندیم که 
قرار است در يك فیلم‌سیتمالی باز یکنید,چه 
خد که پذبرختید 1 
[استار : حقیعتش: فکرم یکنم که‌تمیب 
نوان حوانتدگی وهترپیشکی را درچسوار 
همحعظ نود .یمنی وقتی‌ازمندعوت‌ميکنند, ۱ 
پس بهعتوان پازیگر نگاه‌نمی کنندپلکه‌فقط 
ستارخواننده رادرنظردارند.دوم‌اپنکه تاکنون ۸ 
در ایرا ن‌سابة هنداشة ه که خواندم‌ای‌درسیتما 
موفقی شده‌باشد. چون سرفا از ثهرت 
خواتندگی او استفاده تبلیفاتی شده‌است. 
8 خبرنگار : اما گوگوش درسینما ‏ 
هم موفقیت داشته‌است . 
[] ستار : مخاطر اینست‌که علاوءبر 
درنظر دائتن محبوبیت خوانندگی اوب 
استمدادش در بازیگری هم‌توجه داشته‌اند, 

خرنگار : حرف دیگری هم ۸ 
هت ؟ 


[] ستار + بله , خداحافظوعتشکرم۱ 


نو 
شماره‌تلفن 
ستاده سینما 
24 


7] 1۱ ۵۲۲ ۵ ۸ 











خانه‌خوب‌ما(بقیه) 


وقتی و لبودی تعا بروزهايم سیاه 

۱ ود . 

۱ حرثم را باور نکرد.حق هم‌داشت.او 

4 فگر میکرد کهمن‌باموفعیت یکهدارم پاودروغ 

او تمپدانت که چگونه دل من‌در 

هوا ی‌دیدن اوپرم یکشد. 

۱ چندروز بعد که همدچیز دوباره‌ازنو 
عروع شده‌بودومن احاس میکرنم دیگر 
ترانه را ازدست نعیدهم؛ دوبارمهمای 

۱ با يك نوفات اآرامبهم‌ریخت‌ومر ادبوانه و 

" . مهوت کرد . 

آن روژ غروب؛ برایمبث غسروب‌تلخ 

و اندوهگین‌بود. ثل غروب‌رو زسیزده‌بدر.. 
از آن‌غروب‌های سرد وتلخ کفتطامیشوه 
نوی کویر تبرش رادید... ازآن غرویهای 
اندوهگین که گاهی اوفات‌بر ای‌انسانکشنده 
و نردنالثاست درهمن غروب تلخ‌بود که 
وف ی‌توی دفترم نشسته مودم‌در باز شدو بكزن 
و مرد متام و اردندند. 
از دیدن آتهانکه‌نحوردم . چراکه‌آدم 
ها یزیادی بدفتر کارمرفت و آمدي‌کنند...ابا 
حس کردم که‌اینزذومردازمم اجعس عادی 
بیستد. ,هار ف کردم لشتند ,مناساناستخدم 
در بیرون رأته‌بودومن حتی‌این فرصت ابه 
دست تیاوردم اآنهارا بيك چای گرمدعوت 
کفم. برای‌شروع صحیت +همآنهاسکوت کرده 
بودند._ وهم من نعیدالستیمچه‌نگو لیم,عاقبت 
سکو ترا شکتمو_گفتم: 
- ۴۱ رامر ی‌دارید بفرمائید. 
مرد با توامع‌تگاهمکردو بعدهسرش 
دا عحرف یکردو گنت : 
ما پدرومادرتر اناهتیم» می ب 
خواستیمبا شماصحبت کنیم. 
8 آوردن امي‌تر انه +بی‌اختیار تکالمداد. 
اآرچیح دادم سکوت‌کنبو بحرف‌های آتها 
کوش بدهم. کنجکاوی عجیی تو رگهایسم 
دوید و ۵ 

عرد و زن‌بیکدیگر نگاه کردند ,انگار 

مردد بودن دکه حرفشان رابزنند. اماعافمت 

39 مردتروع پاصحت کرد . 

- هیدالید .. .از آن‌موقع یکهت‌هاوارد 
زندگي, دخترمن. شدمایده خانه‌ماييك‌ویر انه 

تدیل خده ات . 

می‌خواسنم سلوالی کلم « چرا »اما 

این‌ستوال د رگلويم مالد واو ادامهداد؛ 

ب دختر ما دارددرس‌میخواند . ... 
شا حولس اوراپرت کرده‌اید ماراضطلرب 
۱ و لگرا نکرده‌اید ...وقتی‌ترانه دیر تسیر 
9 ازساعت الیل عدره‌اش بخانهمی‌آینسا 
نگران هستیم ,,, او در خانا پدرفضاری 

مبکند + بهال‌م ی گرد ... حوصلهحر فزدن‌باما 
| ندارد .. ا وگیج دهاست‌ومتصرهمه‌ینها 


و زث و مردی انم زبان حرق زدلسسد, 
حرفيابشان. بط ر#مونوهمان‌حسی, ادرمورد 
دخترشان داشنند که هرپدرومادری درباره 
فرزادش دار . 

من‌سعی کردم کابه آنهاآراش بدهصم. 
شا نحرف زد م...از گلشته ...از حال 





راستش خندم! م گرفتبود.شايدهمگریاام 

گرفته بود .. آنهاءفوری ازمن‌میخواستسد 
که‌ترانه رانتها بگذارم که‌انگارمن اوراپه - 
یقا برده‌بودم... 

حرق زدن باآنهادرموردترانه بی‌مورد 
نود... زیرا هرچه گنه میشدآنهابالاخره 
حرف خودشان رامپزدند. 

پس ازیکاعت » آنها برخاستندووقتی 
دیخواستاد. بروقد بمادرتراله ب رکفت وگفت! 

- ما ميخواهيم او راباامریکا وشاید 
۶ ملدن بفرسته م... 

بهتر است‌شا هم خودتان زاس گردان 


و باگف ن‌اٍ ن‌جمله ازدرخارج‌شدندومرا 
بادنیا ی‌خاطر ات ورویاهای قشگ‌وفر اموش 
شدئی خودتنها گذاشند , 

خیلی دلم میخواست وقتی‌مادرترانه 
حداحافلی میکرد ازاوسئوال میکردم‌آبا 
درزنه کیش یکبار عاثق شده است.... آیابا 
خوهرش باعشق‌ازدواج کرده .. 

آیاآن موفع که کوچك بوده باشاگرد 
بقال سر کوچهشان »یا پسرللدوچرخه سوار 
همایه‌شان , ویامرد موجو کندمی محلا: 
و بابسرععو یا پسر خاله‌اش تعلقی ودلستگی 
خاصی پیدا کرده است یانه 1 بدون نك‌هر 
دحتر و بسری در توروشر جوانی شان . 
قبشان حداقل يك باربرای‌دوست داعتن 
طییده است واین لحظه موفعی‌است کههوز 
معصوییت و صداة ت‌از وجود آدم 
پسرتکتیده و آدم هه چیسز را از 
زاویه خویی‌هاومهربالی‌ها نگاء میکند وهر 
کویری برایش متل نهئت میماند. تران 
سالهاست ۲ 4انسان بربال‌رویاها و آرزوهایش 
سواراست ومینواند آینده‌اش را آتعلور که 
دوست دارد تصویر کند.. من با ترانه چه 
دنیالی داتئم . دئیالی کهاصلا بر ای‌دیگران 
قابل‌تصور ئیست. اصولا هر وقت دختر و 
پسری یکدیگر را دوست دارند فکر میکنند 
که هیج عشقی از عشق آنهاداغتر و حقیقی‌تر 
بست وبدون نك ماهیچنین تعورمیگرديم 
آمدن ورفتن پدر ومادر ترانه فقظ مرا 
بیشتر به‌اندیشیدن واداشت . اصولا در 
زندگی هر آدمی يك تحرثه لاژم است : 
وترامه وحوادئی ۲ +بعداز اوبرایم رخ داده 
و دا ن‌تحركد رابمن داد بود.. بنظر من 
دوست دانتن پز رگترین هدیه‌ای است که 
خداوند به بشر داد هاست . وفتی برق دو 
نگاه درهم تلاقی میکنه : وقتی قلب‌انسان با 
خوق بینتری مي‌تید. .انگار که عرش راسیر 
میکنی .. در چنین لحطاتی است که ژندگی 
کردت برایت سلبوع و گوارا مینود وهه 
چیز رابت متل يك گب رگ , تردوتکننده 
و عطر آکین میگردد. 

پشت این اتفاق تا چند روز گیج وحیران 
دم .. مثل آدمهای بدبخت وییچاره که از 
هما‌چا مائده ورانده شده باشند. تا اپنکه 
در حدود بکهفته بعد. لاله در حالیکه بكث 
بحه در دش ود بلاقاتم آعد. رنگ 
چهره‌اش پریده بود. بازهم چشمان فشگدو 
مهر بانش بائك آغشته خده بود ومیند از 
پشت حباب اتاك , شفافی نگاهش رادید. دستم 
رادراز کردم تا دستش, را بگیرم.امایر خلاف 
همینه دسش را عقب کنید ودرحالیکه در 
ول وعرض اطاق قدم ویزن پرسید 





سببین » په چیزی ازت میب سم راستش 


را بگو .. 

نگاهش کردم وگفتم : 

- منفلور .. 

- هیچی , میخواستم بينم تووافعامرا 
دوستذاری .. 


بدد شدم و کنارش لشتم. ملوری‌نگاهش 
کردم که بعی حرف آخرت رابزن. چه 
میخواهی_بگولی 1 جوابش‌خیل ی کوناه‌بود.. 
بعی هبانی راکه انتظارش داشتم. 
گفت: 
من‌باید پرم: خانو اده‌امتر تیبی‌داده‌اند 
تامن در لندن‌بادامه تحصیل پردازم . 
پرسیدم ؛ 
- تو چی گفتی 1 
گربه کرد وگفت : 
دپواز #شدم چیغ زدم؛ دا کشيدم.. 
اما آنهاتر ايم خیلی حرق زدند.. گفتند که 
بالاخره فراموش میشود ؟ 
وال کردم ؛ 
- توفکر میکنی میتوانیم ف رامو شکنیم. 
برش را بالا آورد ونگاهم کرد. اصد 
لهای داخ وملتهش‌را روی لبهایم گذاشت 
ودر هبان حال الید : 
سآره .میت فرامو شکرد .. .بهی‌مجبورم 
از بوبه‌اش که آثقدر داغ ودیوانهکنده 
بود حس کردم که آخری‌دیدارهاست. 
آنگاه بلد شد وسته‌ای را که باخودش 
آورده بود بار کرد و مقابلم نهاد.يك‌تابلوی 
نفاشی ‏ | زتصویر من بود.. تابلو رابدستم 
داد و گفت : 
همیشه نگاهش میکردم . جلوی چشمم 
بود .. 
پرسیدم : 
حالاچی ؟ 
گنت : 
_ هر دو فراموش میکنیم .- 
پرسیدم : 
- تو میتوالی ٩‏ 
گفت : ۲ 
خاید هم نتوانم ... شاینهم‌وفتی 
ب رگشتم دیشتر دوسنت داشته باشم ۰۰۰۰ 
اما فعلا باید بروم . فردا صبح‌حر کت 
سکیم .,.. خداکند بنوانم فراموشت کفم. 
هنگامیکه میخواست برود.احسساس 
عردم‌که دارد سگینی بار تعام خاطرانش 
رابدوش میکند . میدانم که من وحرفهای 
من» و روزهای سرد وکرم یکه باه مگذر اندهایم 
1 آخرین لحئه : یعی تاآخرین تال 
های عم بااو همراه خواهد بود . 
وفتی رفت احسای کرد مکهبی‌اختیار 
دارم عيگريم. بلافاصله ب رگشتم و ازبالکن 
دفترم به توی خیابان نگاه کردم . دید مکه 
ند وگریزیا داردمیرود... نایداز خودش 
هم میگریخت 
آروز نفهییدم چعفور گذشت واصلا 
ننهییدم این روزها وماهها که با اوبودم 
جلور گذشت ... همه چیزهئلبصاعفه 
تتد و گنرا بود ... روز معد‌صح زوده 
به فرودگاه رفتم ... خیلی زود آنها رادر 
لبلای جعیت پیدا کردم. ترانه مفبوم و 
گرفنه در میان پدر ومادر و برادرانش و 
چند تن از اقوامش اپستاده نود . نگاهش 
منل مرغی میدالست که از آشیانه‌اش بدور 





سو) تتاب « کرك» شامل 


۹ 
7 حرین بغلم‌هحمد پورانی 
دای * "وی زادیو وجراید 
عقریب بیای انار ماد سولی: 
جد و وسوله از نمایند کان, متا 
بینما بر سراس کثور تتاضا میت" 
یران مصرهی خود را علام نمایند تا 
ماب مزبور به نانی آنان ارسیال 


حواش خیلی برت‌است... سه ی کردم‌خودم 
رانهان کنم , راتش لافت نداتم که 
دس درهم بيامیزد . در حدود یکریع 


توي سالن ولو بودیم ... تالینکه موقسع 
حرکت هواپیما فرا رسید واو با دلمردگی 
وسردی نمام . از خانواده‌اش ودوستانش 
جد! شد . وقتی میخواست سالن راتر کند 
بی‌اختیار خونم را به پشت سر جمعسست 
رالنم تا برای آخرین بار اورا بیینم . 
انگار او هم سنگیتی نگاه مرا حس کرد . 
چونکه وفتی داشت از پشت دبوار شیشه‌ای 
فرودگاه عبور میکرد اگهان بر‌گشت , 
ایستاد و مستقیم بعن‌نگاه کرد . در یسك 
لحفه دیدم که‌چشمانش راگرفت وبه‌دیسرعت 
درمیان سافرین گم‌شد ودیگر ندیدش.... 

فقطط. لحفله‌ای حس کردم تهدیگر کاملا 
ازاو جدا شده‌ام که وفتی داشتم ازسالسن 
فرودگاه خارج هیشدم صدای غرش هواپیما 
گوشهايم را ی رکرد .. 

ب# بو 

بعداز ایسکه امه‌های عاشفانه نرانه 
راچند بار زیرو رو میکنم ومیخوانم ,آلها 
رابادفت نا میکنم ومیگذارم لای بسکی‌از 
کنابهايم . میدانم که هروقت این امدهارا 
باز کم برایم پیام آور خاطره های‌شیرین 
ولدت بخش هتد , 

برمیگردم وبه درودیوار اطاق نگاه 
میکنم واز پشت پنجره به پیرون‌مینگرم. 
می‌بيي مکه چه خاطرات زیادی در طسی 
ابن‌سالها - از کودکی ابزرگی برمن 
گلخته لت .... ابا فقط این خانه باآن 
حوض کاخیکاری شده وآن باغچهب رگل‌و 
آن پبر وعادر مهربان هتند که فقطبمن 
مهیمی وبهر بان ماننه‌اند وهیج تفییری 
تکرده‌اند ...., اینها از همه صمیمی‌تر سل« 
ایها اگر پاآدم بر عدق حرف نمیزند.. 
اگر درودبوار و آجرهای بوسیده حرف 
نمیزنند ... اگر ماهی‌های حوش جت و 
خیز نان بالا و پائین میروند و کبوترها 
وقنی از روی شیروانی » تشد توت 
حوض می‌نشینند وآب میخورند 3 
بدرم‌ععبانی میشود.. اگر مادرم بر 5 
گذشت زمان صورتش چین‌وچرولد دو 
ودلپذبری برمیدارد. معهذا ميدانمکه دد 
قلب اینها یت بمن صییمیتی ومهرومحبتی 
است که تا پای گور همراهیم میک‌نند و 
علافانان هم روز بروز بشتر مسسخود و 
فزدیکی‌شان از گذشته بیشتر..... برای همین . 
است که وقتی از پنجره بىادرم نگاه میکنم 
وبناه خوب و پر خاطره مان ؛ دلم 

خواهد. از توق و علاقه‌ای که بآنه 
















































فیلم «کندور» ومی‌بينيم که‌آدس که 
آند پك حرفه باشد وبرای اپنکارمیتوان 
کارگر اجیر کرد - ویادر جانی دهکر به 
راطه « کندور» (رابرت ردفورد) و کاتی 
(ئی‌داناوی) توجه می‌کنيم 

۲ آنها در حالیکه ازیکدیکر می‌ترسد و 
نپت‌هم مطنون هستند - ویا حتی کندور 
پا خشوت کاتي رااز صافرت پرای‌پیوستن 
عردش باژ میدارد پااینحال آنها در پك 
احطه خیلی پر التهاب بهم می‌پیچند و در 
غوش هم میروند وحیلی گرم باهم‌عشقیازی 
بکتد . براي چنین برخوردی «بولاک» 
هی بهانه‌ی عاطفی تدارك نمي‌بیند وفقط 
لحظه به لحظه برای رساندن کیفیت این 
تن به عکهائی که کاتی بطور اماتوری 


قضاهای سره وغم انکپ گر فنه مر جعه 

بکتد 

ظاهرا بااين فصد که ننای عنقی آندو 
۲ و ئوجیه کرده باشد یصی برای 


حمخوایکی آندو هیچ نوع 
ارنای تمایلات جسمی 
میتواند چهره‌ای کلی 
هه چنین سینمائی ازآن 
پنمایاند . وقتی عثق چنبن سیما وکیفینی 
داشته باشد خود په خود رورت خشونتی را 
که می‌بینيم توچیه شده اس - و « کندور» 
پااینکه ازفتل عام دوستان وهمکاراش 
خته است . متعلق په چنیر دنیالی است‌و 
او دراین ماجرا بیشتربه سات‌حودمی‌اندیند 


عذقی نیست جز 
- واین منطور 
درمحیعطی 
صایر شده است 


ارعتو, راد 


حرفه‌ای وتصاپ عنل عام با تداهم‌په 
می‌پردازد وینظر عبرسدکه به‌توافق 
شبی هم میرسند . 

توص «کندور» رادبوت بهمک‌اری 
مي‌کند ومابطور صریی‌چواپ مخالفت‌آمیزی 
ژ« کندور» نمیشنويم وشاید هریس ازشکت 
تر مقابل یکی از فرماندهانش (کسلیف 
رارتون) او په تنها راهم. کد در پیش رو 
۰ برود وبه آدمکنان جر فه‌ای‌پپیو ندد 
..واعا « کندور» در ظاهر امر يك فیلم 
پرحادنه ودر بان طبق فرمول کلی کار 
۵ پولاك » متعلق په سییسای عتمهد هم 
ت. پا توجه په اینکه سیدنی پولاك پسه 
معانیس کار فیلسازی آکاهی دارد؛تلط 
موه را برحوادت فیلم دقینا نثان میدهدو 
هترین نمود آنرا در صحنه :۱ع بی نکندور 
۲ پستچی فلایی که يك آدمکش حرفه‌ای 


میم عرسان و کش 


قرمول کلی کاز - بهرحال - 
اش وحمیطور تگاه کنیم سه 
ای که راپرت ردفورد و ماکی فون 
و در لت ناور مر کار را 
که فیلم علاوه براینکه 
ودلهره دارد, تظاهرات 


پرای بهتر شناختن این مورد مازبرميکرديم 


چرن قضیه‌ی ماجرای فیلم در کل‌ملبش 
خیلی بربیم وخم است - متل اهنکه دووبله 
بغارسی هم در این ماچرا دست داشته پاشد 
روی این نظر تباثا کر نمیتواند مفاعيم 
مورد نظر فیلم را ؛ کیرت . بناچار آنچه که 
ار فیلم پیاد میماند , خشونت و حادثه‌است 
وهم‌چنین تخصیتی که «ماکس فون‌سیدو» 
با قدرت همیشکی خودخلی می‌لماید وچدا 


تین انگیز است . ۳ 
منو چهر احمدی(بقیه) 





آدیی په سینما برد همچنانکه آتش پدون دوه 
فاقد تکتيك مینما و دید يك سیناکر بود 
اما پااين همه احمدی کلن اوجا را به خاطر 
خصوسیات این پرسوناز دوست‌دارد و درست 
عکس این عقیده راسبت به پرسونا «آلنی» 
در «درخت مقدس» دارد 

او پس از 


شاخته شن از طربة 

نلوپزپون » پایکاهی ستحکمتر پافت و آن 
۱ ِ 

ختی‌ها و مرارت های کذدشته 
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را تاحدی 


پشت ائت اما حنوز در حا لمیارزه 


نکردر 


بوده‌وهست و عزمی‌جزم برای سازش‌نکردن 


با ان‌سینمای معور .در این زمان باشرکت 
ر «مرئیه»‌ی «امیر نادری» به یکی از 
شاء‌نقش‌های خود در دوران فعا لیت‌سینمائی‌اش 
ست پافت و معتقد است که تا سالها پمدنیز 
پمید می‌نماً ید چنین فر ستی‌بر ای اودست دهد. 
که دیگر سختی‌هاتمام 
پای نمی‌شیند زیرا 
په آن اوجی که هدفش است‌لرسیده 


احمدی محتقد است 
خده ولی پازهم از 
حنوز 
و تاپه ن نرسد دست از عیارزء پر نخواهد 
داشت و تازه در آن رمان نیز در حفظ خود 
خواهد کوش پد زیرا می‌کوید 

- «قهرمان شدن آنان است اما قهرمان 
ماندن مشکل » 

ولی بارعا خاهد این چنمن مبارژه 
حائی بوده‌ايم بیار کان در آغازداعیه 
ستیزه‌جوئی با ابتذال داشتند اما عاقبت در 
همان ابتذال بلمیده خدند و فرو رفتند . 
آبا او یز به چنین سرنوشتی میتلا خواهد 
شد ؟ 

و« نه من غیر ممکن است آلوده‌شوم 
زیرا تعهدی نسبت به خود وچند. نفر دیگر 
دارم که محال است کجروی‌کنم . من موفق 
می‌شوم . این را می‌خواهم به مفرنان‌وپد 
اندیثان ثاپت کنم که من بالاخره موفق 
می‌شوم....۰ 

او این هفته به همراء پوری باشی 
پرای شرکت‌در فیلمی از «عبدالله عیابی» 
عازم خرمآپاد خواهدشدوپی ازباز گنت‌در 
فیلمی‌ازيك کار کردان تازه کار وسپس يكث 
فیلم ازییضالی که معتقد استسینای ايران 
قدراو رانمی‌شاسده پمديك‌فيام تلویزیونی و 
چندفیلم‌دیگ رکه وفتش راناپایان‌امال بر 
مي‌کند. اين آعاز است برای‌موفقیتها و 
برای‌بر خودپا لید نکمچه خوب می‌توان ماند 
وبه اپتذال کلشتمده نشد , 

اراکنون‌باقدم های‌محکم راء خوه را 
می‌پیماید و مدام تکرار می‌کند 


- «من موقق می‌شوم ,., من بالاخره 
موفق‌می‌شوم» + 
نام 
۱ 
۳ 2 
رات 99 


هثر مندان به‌خوالند گان سناره سینما هدیه‌دیدهنر 





8 آرام ستا. پر کار سینمای‌ادر ان که‌بازی در فیلم « صبح خاکسر »را 
بکار گردانی نتی مختار باتعام رسانیده‌است » یکدست میز و صندلی برای 
یکی از خواشگان ستارمسینسا در نظر گرفته است . 

برای شرکت در قرع کشی » می‌توانید کوپنزبر را پر کردهوتعراد 
۳ ریال تمبرباطل نشده به آدرس صندوق‌بستی ۱4:۷ ارسال نمائید . 





کون هدبه اد 


۳ ماع ودک وس 
اد اک 


1 مان 


ساجیا رم دز 


آدرس ۳۹ 0 دس مراب ابر 
مر و ۳ 








بر نده هد یه بلدا 


8 از مان کوین‌های رسیده‌برای دریافت هدبه بلدا ۰ آقای 
علی کرمعلی(بنا) ساکن شمبر ان خیابان‌دربند -- کوچه هزاره وعلی پلاللم۲۸به 
عنوان برنده انتحاب گردیدند هدب»ایثان در دفتر مجله موجود است‌وابشان 
مپتوانند برا ی دریافت هدبه ررزهای,سشنبه با چهار ه بهدفتر ستار» سینسا 


مر اجعه نبایند, 
هه 6 


0 صفحه 4۵ -. شماره )۱6 ساره سنا 






















کندور ار تل یوت ۰ 


هی اس درا رای دای دوز ترایز 
ساخته‌ی:سیدنی بو لاك میم 





«سیدلی بو لالد» جئله فیلازان 
جوان سینه‌ای امربکاست ه بس از چندسال 
کار بازیگری بافیلم « رتته‌بارباك» به 


جر که فیلصساز ان پبوست و کار خود را در 





انن زعبه انامه داد 

سینهای بو لاک جدا از گر انشی سه 
مفاهیم اجتهاعی شاد میدهاد. ‏ دارای يك 
متخصه کلی - بایهتر گفته باشیم باك عض 
کلی ساست - و آن اننکه نماثاگر هیچوقت 
نمیتو اند با آدمهای آتار او تداهم با راسله 
عاطفی د قر ار کند -- حتی در فملم «آلها به 
اسپهاخلیاك م ی کند. »که داء ای بك مضمون 
به اصتللاح انسانی بود 

بیگانگی هترین تعربفی است که میئو انیم 

در این مورد داشته بأتیم- واین خود باخود 
به کار بازیگر هم لطمه میز ند 

تصور نمیشود که هنریسثه ای از طریق 
سای پولاله تواند از خود چهر ه عحبونی 
باردو با کار خویی ارائه نماید و با حتی 
محوست از پیش تست ثدمی خود را حففاً 
نباید ب توچه کنسم به کار فر ضاه« برت لسکستر » 
در فیلعهای «پاسدار قلعه » وبا «نکارچیان 
پوست سره که تاچه حد بی تفاوت عسمود. ۱ 

پاآگاهی از انن نکته بر مسگردیم به 
فیلم «کندور» و توجه می‌کنيم به خخصیت 
«جوئر ثر» با کندور (رابرت ردفورد) کهدر 


وی دادن دز تاد تاد اه ی ی ی 
کتیم با نظیر چمین آدمی با همین موفقیت بقبه در صفحه ۳۸ 
صفحه 4٩‏ تب شماره ۱66+ ستاره ستما 





طرلوعرش‌بلکه‌از نط کیهی‌همهتر* 
تر و محدودتر ساعته و شان‌میدهد. 
۱ 
نینوانه از این 
در بارء فیلم 








۳ ارویا- مولن‌روز- میامی-الوند - نبهان 
برنامه امشب قویترین گرده ۱ ۱ 4 
ها مار لیک - ارانوس - شهرام - شرق 9 سیلوانا 


سینمالی پایتخت 
سازهانسینها ش شیر فرنگ‌تتربین 





تروکنده | کارگی‌دا نِ: 


.ِ ٩ ۳ 


0 9 
بر تسم تشهد: ع 
ت 


جنی شیم ازنی بت وت بر سر 
بو و وم هب۳ 





خانه فیلم ابر ان تقدیم میکند 


درساخته شکفت‌انگیز 


۳ 8 ۱ 
۰ 48 
9 
ب ۰ ۴۰ ۹ +۳ ۷ 





۹ 


کلیه صحنه‌های این آثرعظیم سینمائی دز نیو بوزك ساسر کت 
دیش از تکصد باز یک ر آمر نکائی فیلمبردازی خو اهدشد 


1 


